علی لطیفی: کی ر وش هبچگاه مربی خوبی نبوده است 


گزارشی از موتورسواران حر فه‌ای با سابقه 


.۲۲ زنان این مواد رافراموش نکنند 


چهارشنبه ٩‏ مهر ۱۳۹۲ 


و اه اوہ س 
۷ هر رق 
سگ = ۔ ۱ 
5 
a A‏ ا 
لله HE‏ ۲ : 


پادداشت‌هفته 


در این شماره می خوانید: 


نامه‌های بی‌واسطه -نامه به سر دییر ۳۳| 
باریکتر از مو 0 


در جهان سیاست 

سه گانه ۸ 
قطره‌ای از دریای زبانشناسی سس ٩‏ 
دیدنیهای ایران ۳ 
ماجرای واقعی خارجی ۲ 
داستان زندگی ۱ 
گزارش‌اززندان ۳ 
گزارش خارجی ۱۸ 
مشاورخانواده ۳۰ 
پاورقی تار یخی ۳۲ 
لحظه‌های ماورایی ۲۳ 
ماجراهای خواستگاری سس ۲ 
در پیچ وخم دادگاه 7 
درمحضراخلاق ۳۵ 
گزارش ۳٢‏ 
اطلاعات مفتکی ۳۸ 


سوژه ۲۹ 
مسابقه بزر گ داستان نویسی را 
پاورقی خارجی 2 
از گوشه و کنارجهان ۳ 
راز سلامتی 

یک هفته حادثه 
پاورقی‌تاریخی 
قصه یک اه 1۰ 
تماشاگه‌راز ۲ 
نوشته‌های ناب 1 
جدولمتقاطع e‏ 
جدول شرح در متن 
باهوش خود کلنجار بروید جح 
یک سرگذشت 1۸ 
هفت هنر 0 
داستان پلیسم 0 
از نگاه دیگر ۵٦‏ 
ورزشی ِ 
پیام‌ازشماء چاپ ازما 1۲ 
پیغامهای روشنایی - 
بگوسیب... E‏ 
تعبیر خواب 

نقاشی‌های شما 


وگ صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
امد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شپهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهآرا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی: 
(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 


نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email: haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابرآگھی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۳۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 

شماره ۳۶۲۴ - چهارشنبه ٩‏ مهر ۱۳۹۳ 
۶ ذی‌الحجه ۱۴۳۵ ۱اکتبر ۲۰۱۴ 
هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تثا ترو یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود . 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


فرارسیدن عید سعید قربان, عید 


تسلیم انسان در برابر خالق و عید 


حضرتش مبارک باد کا 


/ یادداشت هفته ms‏ 


س 


0 5 8 2 

طعم‌خوش کر خیر 

یکی از دوستان به نکته خوبی اشاره کر د. او طی 
تماسی با من گفت: برنامه این هفته پایش را دیده‌ای؟ 
گفتم بله. چطور ؟! 

گفت:فرصت کرده‌ای‌صحبتهای‌مهمان کار آفرین 
برنامه را بشنوی؟ 

گفتم: بله. اتفاقا صحبت‌های خوبی هم بود. 

گفت: فکر می کنی می شود روی این سوژه کار 
کرد ؟ادیدم حرف درستی است.جرقه‌ای در ذهنم 
زده‌شد وتصمیم گرفتم یادداشت این هفته رابه این 

جوانی که تازه ۰ سالگی رارد کر ده بود به عنوان یک 
کا ر آفرین نمونه‌مهمان بر نامه بود.نکته جالب توجه آنکه 
اودر گذشته»هم طعم فقر راچشیده بود وهم در چنگال 
غولاعتیاد گرفتارآمدهبودوهر دوسد رابثیرویاراده 
کنار زد وپله پله با تلاش و کوشش خود یک کار آفرین 
شدودرحال حاضر کار خانه‌ای دارد که‌نزدیک به 
۰ نفر در آن مشغول به کار هستند. نکته جالب توجه 
وبسیار تأمل برانگیز این بود که اکثر کار گرانش رااز 
میان کسانی انتخاب کر ده‌بود که در دام اعتیاد افتاده 
وان راشکست داده‌بودند. حرف‌های این جوان‌سی 
وچند ساله که تحصیلات دانشگاهی هم نداشت امادر 
وادی معرفت به درجه خوبی رسیده بود در عین ساد گی 
حرف‌های تأثیر گذاری به حساب می آید. 

اینکه در بحران‌های زند گی کوتاه‌نياييم تسلیم 
نشویم, بلند شویم و تکانی به خودمان بدهیم. 

یکی از مشکلات جامعه مااعتیاد است.امابد تر 
ازاعتی‌اداثری است که‌اعتیاد بر روح فرد وجامعه 
می‌نشاند و همین اثر باعث می شود تاجامعه نامهربانی 
کند. بسیاری ازافراد در دام اعتیاد می‌افتند و متأسفانه 
آماراعتیاد هم در کشور به‌ارقام‌نگران کننده‌ای‌رسیده 
است. آنها بامشکلی بز رگ به نام رنج ترک روبرو 
د اما ال کرس از ترک است. آنهایس 
از آنکه اعتیادشان راتر ک می کنند در معرض این 
خطر به سر می‌بر ند که مجددا | لوده‌شوند. لذاباید 
آنهارابه دامن جامعه بر گرداند. اما جامعه 
سخت به آنان اعتماد می کند. بسیاری از 
ماهمین که ببینیم یک نفر اعتیادی 


داشته دیگر حاضر نیستیم باور کنیم که اومی‌تواند به 
جامعه بر گر دد. دوباره اورادر چشم فردی می‌بینیم 
که هر لحظه می‌تواند دوباره به سمت اعتیاد بر ود و هر 
چهمیزان این سر خورد گی وعدم پذ ی رش اجتماعی 
بیشتر شود امکان سقوط دوباره اوهم بیشتر خواهد 
واگر نتوانیم این انگ رااز پیشانی انها بزداییم به این 
سقوط کمک کرده‌ايم. 

نکته جالب توجه این بود که میهمان بر نامه با 
امین ان می گفت: من هر گز از به کار گیری‌این تعداد 
جوان معتاد رها شده‌از دام اعتیاد پشیمان نیستم وهنوز 
هم سعی می کنم بیشترین انتخابم از میان آنها باشد. 
استدلال ساده‌اماعمیقی داشت و آن‌اينکه, کاری که 
من می کنم چنان بر کتی به زند گی من آورده که قابل 
قیاس باساز و کار معمول نیست و این عقیده بسیار 
کار گشاست.اینکه ما بدانیم اگر کار خیر بکنیم پاداش 
روحیه در میان‌همه ما وجودداشته باشد ولذت کار 
خواهیم کرد. جامعه ما چاره ای ندارد جز آنکه به همه 
آنها که‌روزی به اشتباه خطایی کر ده‌اندوپشیمان 
شده‌و قصد با ز گشت به زند گی رادارند اعتماد کند تا 
بند گانش نیز در های توبه راباز کر ده‌وبه اومی‌فر مایند: 
صدبار اگر توبه شکستی بازآ 

مانیز از خدای مهرب ان بیاموزیم ومهربانی و 
آنها که در مقطعی از عمر زندگی را باخته و به اشتباه 
خویش پی برنده‌اند فرصت زند گی دوباره ببخشیم و 
یقین بدانیم این کرامت و گذشت بر کت می آورد. 

نکته‌ای که میهمان بر نامه باسادگی آن رابیان 
می کرد و می گفت: فکر می کنم دعاهای خود این افراد 
که قبلا زمانی معتاد بوده‌اند و حالا شغلی دارند و کاری 
انجام می‌دهند و نیز دعاهای خانواده‌های آنها هميشه 
پشت سرم هست و یکی از دلایل رونق کارم نیز همین 

مطمئن باشیم بانگاه مثبت به زند گی و آدم‌ها وبا 
گذشت وباایجاد فر صت برای نجات زند گی دیگران 

و کمک به آنهالذتی‌راخواهیم چشید 

که تکرار ناشدنی است و توصیف 

نمی‌توانش کرد. این لذت رااز 
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داد طلب 


اهر زش 


کنید 


۰ 


زد ۱ که خداوند عزو 


۰ 


مار ۱ استعفار داد نداد 


جر 


ادن 


۱ 


۰ 


دی ۳ 


اد شمار ایام زد 


8 حطر ت محمد ص ) 


در مان 


و بی‌واسطه 


i 


کرم ریز و موسی 
دید موسی کرم ریزی رابه راه 
در شگفت آمد بسی از این نگاه 
گفت ای دادار هستی ای اله 
جیست سود این ضعیف همچو کاه 
این بدین ریزی چه دارد فایده 
باچه منظوری به دنیا آمده 
علت خلقش خداوندا چه بود؟ 
آنکه فرقش نیست در بود و نبود 
لااقل ما رابود خوش قامتی 
در نماز ما بود قد قامتی 
وحی آمد سوی موسی با عتاب 
کاو لین بار ا ست گویی این خطاب 
گفته ده بار این به ظاهر پست و ریز 
از چه کردی خلق موسی»ای عزیز؟ 
هر که بیند ریز ریزش می کنم 
1 ونم شعله خیزش می کنم 
آن که می‌خواهد رفیق ما شود 
در یم رحمت رفیق ما شود 
جامه خودخواهی از تن بردرد 
هیچکس راخوار و کوچک ننگرد 
گر گمان بردی که تو برتر کسی 
نزد ما باشی فروتر از خسی 
خوار چون خوانی کسی خوارت کنند 
یوسفی گر بی‌خریدارت کنند 
چون ببینی دیگران را زار و پست 
این چنین آیی به چشم هر که هست 
با تواضع می‌توان پرواز کرد 
راه خود تا اوج عزت باز کرد 
لب فر و بند از منیت ما بشو 
در ره‌افتاد گی بالا بشو 
آدم خودخواه در این کج طریق 
می شود در بند قطاع الطریق 
می شود شیطان سوار گر دهاش 
می برد قوت شرف از سفره‌اش 
خود به معیار نکو مردان بسنج 
محمد کاظم نیکنام(خطیب) 


تودهنی به تحریم وتورم 

هر کلمه‌ای واصطلاحی سر گذشت جالبی دارد 
مثلاً این عنوان تحریم صحیح نیست چون آمریکای 
جهانخوار اعتقادی به حلال و حرام ندارد و حق کشی و 
5 ار« گران اساس تمدن آن‌است.همچنین 
از سوی دیگر گرانی چند صد در صد. تورم نیست» 
بلکه ورم است!این از تعریف دو واژه مزبور.امااز 
این گذشته کلمه (کلید) نیز سر گذشت جالبی دارد. 
مثلآزلیخاتمام درب‌هارابه روی حضرت یوسف 
اروت کل دهارابیش خودداشست,لکن 
کلید س از حقیقی یعنی خداوند متعال, تمام درب‌های 


مس ی 
اطلاعات ی ارو ۳۳۹۲۶ 


بسته‌رابروی حضرت یوسف باز کرد.دراین جا؛ ما 
مردم هوشمند خداشناس علاوه بر کلید تورم شکن 
و کار آفرین که جناب رئیس‌جمهور عزیزمان دارد. 
کلیدهای مشکل گشاداریم مثلاً قدرت خرید خود 
رابسیار بالا بردیم بایک فر مول بسیار ساده: نخست 
آمدیم هر چه گاو و گوسفند بود را تامی‌توانستیم از 
مراتع و کوهسارها پا کسازی کردیم وسپس تمامی 
بیشهزارها و مراتع رابه قطعات مناسب. با ویلاهایی 
سبک ژاپن وچینی در آوردیم و با قیمت بسیار خوب 
فروختیم و پول‌های فر اوان به جیب زدیم لذابه راحتی 
می‌توانیم خرید بکنیم مثلا: 

شیر ۲۵۰ تومانی کیسه‌ای رابه ۱۵۰۰ تومان 

ماست ۷۵۰ تومانی رابه ۲۵۰۰ تومان 

پنیر ۱۵۰۰ تومانی رابه ۴۸۰۰ تومان 

روغن ۱۵۰۰ تومانی رابه ۴۸۰۰ تومان 

گوشت گوسفندی ۱۶۰۰۰ تومانی رابه ۲۷۰۰۰ 
تومان و مهم تر از همه سود بانکی زیر ده‌درصدی زمان 
طاغوت رابه ۲۵ درصدی و... در خاتمه از خداوند 
می‌خواهم در این سن پیری. دیدار جمال دلبرانه 
مصاحبه گر آمریکایی را نصیب ما هم بفرماید تابه 
اوبفهمانیم که تحريم‌ها (اثر) ندارد! ۱ 

دکتر اسماعیل جوادی-آمل 
یک ورشکسته را دریابید 

اینجان ب جوانی ۲۳۲ساله متاهل وساکن کرج 
هستم که از سال ۴در کار بخش موادغذایی بوده‌ام 
وحال بعد از گذشت سالها در پی مشکلاتی متعدد که 
برایم پیش آمد ورشکسته شدم وبه دنبال آن تقلایی 
را اغاز کردم تادر صورت امکان دوباره‌اعتبارم رابه 
دست بیاورم و در مقابل خانواده‌ام سربلند بکنم, ولی 
این بار نیز نتیجه طولانی مدت نگر فتم و در حال حاضر 
سه‌نفر شاکی دارم که مبالغ ۸و۵ ۱ میلیون تومان از 
بن‌ده‌طلب دارند و قبول نمی کنند تا آن رابه صورت 
قسطی پر داخت کنم و حال خانواده خودم وهمسرم 
نیز در شرایطی قرار ندارند که کمکی بیش از اين برایم 
انجام دهند.البته بنده به دنبال وام رفته‌ام و آنهاهم 
ضامن معتبر می خواهند. در حال حاضر با وجوداینکه 
توان پرداخت ماهیانه یک میلیون و پانصد هزار تومان 
زا دارم در شرایطی قر از گنته‌ام که باپد راهۍ خیس 
شوم و تقاضا دارم اگر فر دی امکان کمک و یاری دارد 
هر مبلغی که صلاح می دانند را پر داخت کنندو در 
قبال دریافت سفته از بنده 
آن رابه صورت اقساط 
ماهانه ۱/۵ میلیون تومان 
دریافت دارند وبه این 
طریق هم بنده و ارادام 
رااز هم پاشیدن برهانند 
وهم تاپایان عمر برای 
خود و خانواده شان دعای 
خير بخرند. امیدوارم که 
این برادر کوچکتر راتنها 
نگذارید. 


نمهب سردبیر 


کس وڪ 
باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وار جمند مجله اطلاعات هفنگی وباد خواست از 
همه خوانند گان عز یز که نامه‌های مر بوط به بخش‌های 
دیگر مجله را برای بنده نفرستاده و باهمان قسمت 
مکانبه فرمایند وبالاغرهبا پوزش از شمابه خاطر تاخیر 
احتمالی در پاسخ به نامه‌های شما عزیزان 
f Ê‏ 

همکار مان | قای‌مهمدوی که باعنوان پرند ک 
اداره‌صفحه ترازو رابه عهده‌داشتند استمرار 
چاپ این صفحه رابا توجه به افزايش سایت‌های 
اطلاع‌رسانی وعدم ضرورت مطبوعاتی چندان 
مفید تشخیص ندادند و به همین دلیل مدتی است 
این صفحه به محاق رفته است. در صد دیم با انجام 
تغییر اتی صفحه مشابه آن رادر مجله راه‌اندازی 
کنیم.مشکلاتی را که در مورد نقایص بیمارستان 
شهر اشاره کر ده‌بودید بهتر است به شکل روشنتری 
دریک نامه جدا گانه برای مجله بفرستید تادر همین 
قسمت نامه‌های بی واسطه منعکس شود. موفق 
باشید. 
# کریم شیخی از نور آباد دلفان 

نمابر وشعر ارسالی‌شمابه دستم رسید. انرا 
دراختیار | قای مهدیزاده‌مسع ول صفحه شعر قرار 
دادم تامورد ارزیابی قرار گیرد. برای شما آرزوی 
توفیق دارم. 

٭ مصطفی بیان از نیشابور 

دومطلب جدید از شمابه دستم رسید. از 
همکاری خوب شمابا نشر یه خودتان سپاسگزارم. 
مطالب شمابرای بررسی به تحریریه سپر ده شد تا 
در نوبت چاپ قرار گیرد. 

#مرتضی محمدی از هشترود ۱ 
تبعیضی که شمااشاره کر ده‌اید وجود دارد و 
هزینه‌های تحصیل ونیز آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌های 
خصوصی آن‌هم با هزینه‌های گران یکی از عوامل 
مهم این تبعیض آموزشی به حساب می آیند. در هر 
حال خلاصه‌ایاز مقاله شمادر یکی از شماره‌های 
آینده درج خواهد شد. سرافر از باشید. 


زادگاه پدر ادبیات ایران د کتر ذبیحللّه صفا شهمیرزادی 
سس بو سره 


سمیه د او 9 دبیگی 
beigi_somayehn@yahoo com‏ 


اباریکترازمو 
سپ 
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مرد ومر ک7 

یکی‌از بنده‌های خدانشسته 
بود و تلویزیون تماشامی کرد 
که تاکان مرک اد امد 

مرگ گفت:الان نوبت توئه 
که ببرمت... 

فرد کمی آشفته شد و گفت: 
ادا اک راد دار الما 
شو بذار واسه بعد! 

مرگ جواب داد: نه 
اصلآ راهن داره همه چی‌طبق 
E TE‏ 
الان نوبت توئه. 

مرد گفت: حداقل بذار یه شربت بیارم خستگیت در بره بعد جونم رو بگیر. 

مرگ قبول کرد و مرد رفت تاشر بت بیاورد. درون شربت ۲عدد قر ص خواب 
خیلی قوی ریخت. مر گ وقتی شسربت را خورد. به خواب عمیقی فرو رفت. مرد 
وقتی مر گ به خواب رفت.لیست رابرداشت.اسم خودش راپاک کرد و آخر 
لیست نوشت و منتظر شد تا مر گ بیدار شود. 

مرگ وقتی بیداررشد. گفت: دمت گرم داداش, حسابی حال دادی. خستگیم 
در رفت!به خاطر این محبت منم بی‌خیال تومیشم و میرم از آخر شروع به جون 
گرفتن می کنم! 

ره 


XS 
4 فا و وان م‎ 5 


ره 
ناگهان صدای در زدن آمد. 
طلبه در راباز کرد وزنی جوان 
وارداتاقش شد.اویکی از زنان 
حرمسرای شاه صفوی بود. 
زن گفت:«دعوایم شده وفرار 
کردم اجازه‌بده تاصبح اینجا 
بمانم.» 

طلبه جوان, زن را پناه داد و 
خودش مشغول درس خواندن 
شدامازن جوان عشوه گری 
آغاز کرد. طلبه جوان تن به گناه‌نداد ودامنش را آلوده‌نکرد. صبح ماموران 
صفوی» زن راپیدا کر د هو او راهمراه طلبه نز د شاه بر دند. شاه که از ماجر اباخبر شده 
بود.به طلبه گفت:«چگونه از دست این زن نجات یافتی ؟» طلبه پنج انگشت دست 
خود رابه شاه نشان داد که همگی سوخته بودند بعد گفت :«ه ر گاه میلم به طرف 
گناه می‌رفت. .یکی از انگشتانم راروی شعله چراغ می گرفتم و آن رامی‌سوزاندم 
و با خود می گفتم تو طاقت حرارت این چراغ رانداری چه برسد به حرارت نش 


جهنم! و میلم فر و کش می کرد تااینکه پنج انگشتم سوخت.» 


این طلبه جوان یکی از فلاس فه بزر گ اسلامی است. نامش میر داماد است. 
ی 
NR ۸‏ 


< 


TS 
تعبیر خواب!‎ 
مردی داشت در جنگل‌های‎ 
آفریقاقدم می‌زد که‌ناگهان صدای‎ 
بیشتر می‌شد. به پشت سرش که‎ 
نگاه کرد شیر گرسنه‌ای را دید که‎ 
سس باسرعت باورنکردنی به سمتش‎ 
میآمد.بلافاصله‌مردپابه فرار‎ 
گذاشت وشیر که‌از گر سنگی تورفتگی شکمش کاملاً به چشم می‌زد. داشت به‎ 
او نزدیک و نزدیک تر می‌شد که ناگهان مرد. جاهی را مقابل خود دید که طنابی‎ 
از بالا به داخل آن آویزان بود.‎ 
سریع خود رابه داخل چاه‌انداخت واز طناب آویزان شد. تا مقداری صدای‎ 
نعره‌های شیر کمتر شد و مر د نفسی تازه کر د. متوجه شد که در درون چاه اژدهایی‎ 
. عریض و طویل با سری بزر گ برای بلعیدن او لحظه‌شماری می‌کند‎ 
مر د داشت به راهی بر ای نجات از دست شیر واژدهافکر می کر د که متو جه شد‎ 
دو موش سفید و سیاه‌دار ند از پایین چاه‌از طناب بالامی آیند وهمزمان دار ند طناب‎ 


رامی‌خورند و می‌بلعند. مرد که خیلی تر سیده بود. باعجله طناب راتکان می‌داد 
تاموش‌ها سقوط کنند اما فایده‌ای نداشت واز شدت تکان دادن, طناب داشت با 
دیواره چاه بر خورد می کرد که ناگهان دید بدنش با چیز نرمی برخورد کرد. 

خوب که نگاه کرد. دید کندوی عسلی در دیواره چاه قرار دارد. دستش را که 
به عسل آغشته بود. لیسید واز شیرینی عسل لذت بر دوشروع کردبه خوردن 
عسل و شیر و اژدها و موش هارا فراموش کرد که ناگهان از خواب پرید . 

خواب ناراحت کننده‌ای بودو تصمیم گر فت تعبیر آن اا 12 ۳۱ 
که تعبیر خواب می کرد. عالم به او گفت تفسیر خوابت خیلی ساده است: «شیر ی که 
دنبالت می کر د.ملک الموت(عزراییل) بود. چاهی که در ان‌اژدهابود» همان قبرت 
است. طنابی که به آن آویزان بودی» همان عمرت است و موش سفید و سیاهی که 
طناب را می‌خوردند. همان شب و روز هستند که عمر تو رامی گیرند.» 

مرد گفت: «ای شیخ. پس جریان عسل چیست ؟» 


گفت: «عسل همان دنیاست که از لذت و شیرینی آن» مرگ و حساب و کتاب 
آخرت رافراموش کرد ۱ 
۹ این سیرین وزن هوس باز 08 


یک پسر زیبا بود وبه شغل 
بزازی‌مشغول‌بود. یک روزیک زن 
هوسباز نقشه کشید که این جوان را 


به دام بیندازد تابااورابطه برقرار 
کند.یک روز به مغازهپسررفت 
و مقداری پارچه خرید و به جوان 
گفت پول را در خانه جا گذاشتم.بیا 


جوان‌بی‌خبر به حرف زن گوش کرد و دنبالبلهم فیویوقتولبه خا بفهمیدند. 
به پسر گفت: "دم در زشت استبیاتوی حیاط. "وقتی پسر جوان داخل خانه رفزتن 
زن در راقفل کرد و گفت: "یا خواسته مرابر آورده می کنی وبامن نزدیکی می کنی. 
یا توی کوچه داد می‌زنم که تو از من کام می‌خواستی و آبرویت رامی‌برم." 

جوان که دردام‌افتاده‌بود. نا گه ان فکری کردوبه زن گفت: اجازه‌بده‌من 
برم توالت بعد بیام پیشت. "زن گفت: باشه. "وجوان رفت توالت و سر تاپای 
خودش رابه نجاست آغشته کرد. وقتی بر گشت.زن حالش بهم خورد واورااز 
خانه‌اش بیر ون کرد.از ان پس جوان همیشه بوی عطر می داد و خداوند به او علم 


۳ 
رس خصرصا کاب خی خر ساب 
/ ح 


۹ تس مت 


١‏ ده گاه دلهادر نفاط داشند آنماو اده عبادت عادت دید 


امام حسن عسکو ی (ع. 


ِ 
8 ایران و جهان 


رئيس جمهور در سفر به نیویورک.سخنرآنی مهمی 
در مجمع عمومی سازمان ملل ایراد کرد 

۶بر نامه‌های هفته دفاع مقدس در سراسر کشور با 
مرا راز 

#+احمدزی رئیس‌جمهور افغانستان شد 

#القاعده به سفارت آمریکا در صنعا حمله موشکی 
کرد 

به گفته تر کان ۱۷ هکتار از زمین‌های واگذار شده 
توسط دولت قبل به دولت با زگشت 

#قرار است آب شرب وبهداشتی به علت کمبود 
آب تفکیک شود 

ور خارجه‌مارات باوقاحت خواستار برداشتن 
پرچم ایران از ابوموسی شد 

##ایران بر حق حاکمیت خود بر جزایر سه ‌گانه تا کید 
کرد 

#حامیان داعش در استانبول تظاهرات کردند 
##دهها داعشی در جنوب موصل کشته شدند 
وزی ر خارجه جدید عراق از حمایت‌های‌ایران 
قدردانی کرد 

به گفته سرپرست وزارت علوم.بورسیه ۱۶۰۰ نفر 
دارای اشکال است 

ا مه در مه سای کا 

##پیونگ یانگ به سخنان رئیس جمهور کره جنوبی 
وا کنش نشان داد 

به گفته اسداللهی نماینده مجلس, دولت قبل تنها 
سی درصد قانون بر نامه پنجم را اجرا کرد 

#دار تش سور یه منطقه الدخانیه "در نزدیکی دمشق 
را آزاد کرد 

#«جنگنده‌ه ای آمریکایی بمباران مواضع داعش را 
از سر گرفتند 

##نرخ تورم شهر یور ماه به ۲۱ درصد رسید 

در ماجرای اختلاس بابک زنجانی, پای چهار وزیر 
احمدی نژاد نیز به پرونده کشیده شد 

لا ر یجانی رئیس مجلس در پاسخ به اظهارات ضد 
ایرانی دیوید کامرون‌نخست وزیر انگلیس:شماچه 
کاره‌اید که درباره ایران حرف می‌زنید؟ 

##بورس تهران در ۶ ماهه نخست امسال, بیش از 
۰ درصد افت کرد 

#۴ ۴۰۰ هزار بیمار مبتلا به سرطان در گیر هزینه‌های 
ری 

۶+زندان معتادان تفکیک می‌شود 

##فتح و حماس درباره غزه به توافق امنیتی ر سید ند 
۶+دادستان کل‌سیاهپوست آمریکادر اعتراض 
به ماجر ای قتل یک سیاهپوست در شهر فر گوسن 
استعفا کرد 


#یازده میلیون جوان در آستانه ناباروری هستند 
در اعتراض به سیاست ریاضت اقتصادی, در چند 
کشور اروپایی تظاهرات اعتراضی صورت گرفت 


##طالبان در ۴روستا در شرق 0 


زجهان سیاست 


جڪ 


رضاکیان 


دولت وحدت ملی و چشم انداز آبنده افغانستان 


سرانجام پس از حدود ۵ ماه رایزنیهای سیاسی, دو 
نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. 
یعنی اشرف غنی احمد زی و عبدا...عبدا... در مورد 
تشکیل دولت وحدت ملی و تقسیم قدرت به توافق 
رسیدند.دربی‌امضای‌این توافقنامه. کمیسیون 
مستقل انتخابات افغانستان اشرف غنی احمد زی را 
به عنوان رئیس‌جمهوری جدید وعبدا... عبدا... رابه 
عنوان رئیس شورای اجرایی معرفی کرد.با این حال 
عبدا. عبدا. ازاین کمیسیون خواست تامیزان آرای 
انتخابات رااعلام نکند. 

اشرف غنی احمد زی»رئیس جمهوری جدید 
افغانستان دراولین نشست خبری خود از روند 
انتخابات این کش ور استقبال ومهمترین وظیفه دولت 
وحدت ملی رابر قراری صلح د ر افغانستان عنوان کرد. 
وی ضمن قدردانی از خویشتنداری مر دم افغانستان 
در برابر طولانی‌شدن روند انتخابات گفت: دولت 
وحدت ملی,دولتی قوی,قاطع. شفاف و مسئولیت پذ یر 
خواهد بود. 

ازدید گاه ناظران‌سیاسی تشکیل دولت وحدت 
ملی و تقسیم قدرت. یگانه راه حلی بود که می‌توانست 
اا و ااا راتات 
پایان دهد.از این رو توافق اشر ف غنی احمد زی‌وعبدا... 
عبدا.. برای تشکیل د ولت وحدت ملی بااستقبال 
منطقه‌ای و بیرالمللی روبرو شد . 

لبته‌مردم افغانستان انتظار داش تندبااعلام 


نتایج انتخابات ریاست جمهوری فرد پی روز به 
عنوان رئیس‌جمهوری جدید معرفی شود.اما پس از 
توافق دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری: 
کمیسیون مستقل انتخابات سرا اشرف غنی احمد 
زی رابراساس توافق طر فين به عنوان رئیس جمهوری 
جدید و عبدا.. عبدا... رانیز به عنوان رئیس شورای 
اجرایی معرفی کرد. 

با این حال بر خی از جریانهای سیاسی و رسانه‌ای 
درافغانستان دولت وحدت ملی توافق شده‌میان این 
دو نامزد رانیز به گونه‌ای بر آمده‌از انتخابات ریاست 
جمهوری و انتقال قدرت بر اساس دمکراسی می‌دانند. 
زیرادر مر حله اول انتخابات ریاست جمهوری 
افغانستان ۸نامزد رقابت داشتند که عبدا.. عبدا... با 
کسب حدود ۰ ۵درصد آرا به همراه اشرف غنی احمد 
زی به دور دوم انتخابات راه یافت.تعیین معاونین هر 
بک ازنامزدهاازاقوام ومذاهب مختلف در همان 
حال که به رونق تبلیغات انتخاباتی و مشار کت همه 
جریانهای سیاسی و قومی در فرایند انتخابات کمک 
کرد توانست انتخابات رااز قوم گرایی به ملی گرایی 
سوق دهد که بر ایند آن.مشار کت حدود ۷۰درصدی 
واجدین شرایط رای در پای صند وقهای رای به رغم 
تهدیدات طالبان بود. 

کا اک کر ےا 
باردر فارع فعا ان ات که برها فی ب د ۲ 
سایر اقوام بخصوص تاجیک‌ها در روند سیاسی و اداره 


اشتباهات استر اتژیک اوباما می‌تواند به شکست 
کامل در جنگ با داعش بینجامد و باعث شود آشوب 
واغتشاش به سراسر دنیا گسترش یابد. 

باراک اوباما؛ رئیس‌جمهوری آمریکا استراتژی 
خود راعلیه تروریسم همزمان باسالروز ۱۱ سپتامبر 
اعلام کرد. استراتژی او شامل چهار محور می‌شود 
که همگی غامض, ناقص. پر از اشکال و متزلزل است. 
مساله‌ای که می‌تواند به شکست استراتژی آمریکا در 
جنگ با داعش منجر شود و به جای نا کام کردن آن 
اسوت واعتساس رانه سر ابر دنا کسترش دهد. 
سکوت اختیار کرده‌اند و بر این باورن د که عواقب 
وخیمی در انتظار این استر اتژی از پیش شکست خورده 
برابر استراتژی اوبامابی‌طر ف می‌ماند و بیشتر نقش 
هماهنگی تا هم پیمانی را در آن ایفا خواهد کرد تاشاید 
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اطاعات سی ا رو ۳۳۲۶ 


بتواند خطر داعش را حداقل از جانب خود دفع کند. 

اول:چگونه رئیس‌جمهوری آمریکایا کاخ سفید 
استراتزی جنگی راتعری_ف می کنند در حالی که 
همه می گویند پیچیده است و قبل از هر چیز تعریف 
صحیحی از تروریسم در آن مشاهده نمی‌شود؟ کاخ 
سفید همچنان در تعر یف روشن از تروریسم نا کام 
Î‏ ار 
وروشن از تروریسم بسیار مشکل است. شاید هدف 
امریکااز عدم ارائه چنین تعریفی خودداری از افشای 
توانایی‌های خود در رویارویی با پدیده تروریسم چه 
ارلساط اس ی وه از ساط را یک باشد اما یه 
هر حال همین عدم شفافیت سبب شده است تا سایه 
شوم تروریسم بر بسیاری از مناطق و کشورهای جهان 
سایه بیندازد و خطری برای همگان شود. 

دوم :استراتژی "ریموت کنترل""وهدایت عملیات 
از راه دور. عقیده سیاسی -نظامی شکست خورده‌ای 


کشورهمکاری کنند. آنچه موجب شد جناح عبدا.. 
عبدا. بر تقسیم قدرت و تشکیل دولت وحدت ملی 
پافشاری کنداکثریت | رایی بود که وی در انتخابات 
کسب کر د و پس از شکست مذاکرات. عبدا...عبدأ.. 
خږود رابه عنوان پیروز انتخابات و رئیس‌جمهوری 
افغانستان معرفی کرد. 

دراین خصوص دو مساله قابل توجه است اول انکه 
اشرف غنی احمد زی می‌دانست فاقد آرای لازم برای 
کسب پست ریاست جمهوری واعلام فر د پیر وزاست 
به همین دلیل با تقسیم قدرت به شکل ۰ ۵درصد با 
عبدا.. عب دا.. موافقت کرد.دوم آنکه عبدا.. عبدا.. هم 
پذیرفت که در مقطع فعلی همچنان مصلحت اندیشی 
سیاسی بر تر از آرای مردم و انتخاب نان است به 
همین دلیل باتقسیم قدرت در ازای اجر ای بر نامه 
اصلاحاتیاش موافقت کرد.ازاین رو ناظر ان‌میزان 
رای مردم رادر تعیین وضعیت سیاسی و کنار گذاشتن 
برتری طلبی پشتونها مهم می‌دانند . 

ازاین رواشرف غتی احمدزی دراولین نشب بت 
خبری‌خودازعبدا...عبدا..رقیب انتخاباتی 
خود به عنوان همکار وشریک در دولت آینده 
نام‌بردوتاکید کرد وی وعبدا... به تعهدات 
خود به ملت افغانستان وفادار خواهند ماند. 
اشاره‌اشرف غنی احمد زی به مسئله تعهد 
واجرای توافقنامه مر بوط به دولت وحدت 
مل مھ ری شوه ات کی واا 
موجب قوام و یا تضعیف دولت شود. با توجه به 
حمایت‌های گستر ده منطقه‌ای وبین المللی از 
توافق سیاسی دو نامز د انتخاباتی, اجرای دقیق 
آن م ورد انتظار همه محافل وبخصوص مرد م 
افغانستان است که می تواند به جلب کمک‌های 
بین المللی برای حل مشکلات بخصوص 


است که‌ایالات متحده‌در طول دو دهه گذشته با 
هدف‌اولاً کاستن از شمار تلفات سربازان آمریکایی و 
به دنبال آن کاستن از خشم داخلی در جامعه آمریکاو 
ثانیا حفظ قدرت و تسلط ایالات متحده در پیش گر فته 
است. آمریکا با اتخاذ این استراتژی تلاش کرده است 
که بگوید همچنان بر جهان استیلا دارد و اجازه قدرت 
نمایی به قدرت‌های رقیب خود نمی‌دهد. 
E‏ 
انداخته‌واین که چه کسی آن رابه وجود آورده و چگونه 
توانسته به سر عت رشد کند وبه اهدافش بر سد. سبب 
کد الت فف آن‌باحرت هاین که گر ند 
هوشیاری ناگهانی آمریکا در برابر خطر آن مارابه 
یاد آن چه در افغانستان و جنگ عليه طالبان به بهانه 
تروریسم گذشت.می‌اندازد. کاملاروشن است که 
استراتزی اوباما خاور میانه رابه یک آشوب سراسری 
می کش اند و جنگ ه ای‌پر اکن ده‌باعث می‌شود تا 
برخی حکومت‌های متزلزل که بعد از بهار عربی به 
اشوب کشیده‌شدند نیز در اتش آن‌بسوزند.حقایق 
ارد ماب کوک که ترانری اکا کی 


اقتصادی افغانستان بسیار کمک کند. 

اشرف غنی احمد زی.سیاست خارجی دولت آینده 
خود را مبتنی بر تعامل و ایجاد روابط دوستانه بااجهان 
تعریف کر ده‌و گفته است.صلح و ثبات افغانستان را 
در برابر هیچ چیزی قربانی نخواهد کرد. با این حال 
جالشهایی نیز دولت وحدت ملی افغانستان را تهدید 
می کند که مهمترین آن طالبان است.این گروه در 
وا کنش به تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان 
آن رارد کر ده شگرد آمریکادانست. 

درحالی که مردم افغانستان انتظار دارند طالبان با 
درک پیام شر کت گستر ده مر دم در انتخابات ریاست 
جمهوری‌به رغم تهد ید آنان ,با کنار گذاشتن‌سلاحهای 
خود در چار چوب قانون اساسی وارد گفت و گوبادولت 
و شورایعالی صلح افغانستان شوند تااز این طریق هم به 
اجرای برنامه‌های دولت برای‌بر ون رفت افغانستان از 
مشکلات اقتصادی واجتماعی کمک کنند و هم زمینه 
اخراج اشغالگران رااز افغانستان فراهم سازند. 

ادامه بحران و ناامنی باعث می‌ش ود تا امریکا 


در افغانستان وعراق وسوریه ولیبی ویمن وسومالی 
شکست خورده است. بنابراين چگونه می‌توانیم باور 
کنیم استراتژی اوبامااین بار حتی به نسبت بسیار کم 
موفق شود؟ 

چهارم:دور کردن روسیه و ایران و سوریه از 
استراتژی اوباما سبب می‌شود که این استراتژی 
ناقص و خنده دار شود به دو دلیل: اول هر کدام از 
این سه کشور کاملا یک طرف تحر کات جدی برای 
جنگ باداعش هستند.دلیل دوم‌اين که, کاخ سفید 
بای کت راا راک ی را نها 
می خواهد که به طورغیرعلنی‌باحمله به داعش 
ع کیت ارس ری دک ار کاو راواه 
پیمان بین المللی خود کند. اجتناب می کند برای همین 
گویی افتاده اند. 

پنجسم:داعش شبکه‌ای تروریستی است که 
مجموعهای از کشورهاراه د ف قرار داده‌است. 
مل کاری کدی اران اادد او کر کا 
تروریستی یا گر وه‌های‌سیاسی مر تبط باآ نهامی کر دند. 
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ادامه اشغال افغانستان را توجیه کند.به همین دلیل 
حامد کر زای رئیس‌جمهوری افغانستان بارها از طالبان 
خواسته بود عامل وابزار آمریکا برای ادامه اشغال 
افغانستان نباشند وبا پیوستن به روند صلح‌این کشور 
برای ساختن افغانستانی آباد و آزاد کمک کنند. 
یکی‌دیگر ازچالشهای فراروی‌دولت آینده 
افغانستان.امضای‌پیمان‌امنیتی‌باآمریکاست که‌حامد 
کر زای رئیس جمهو ری افغانستان حاضر به امضای آن 
نشد وبه دولت آینده‌مو کول کرد.مقامات آمریکایی 
پس از امضای توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی 
اعلام کردند که امضای پیمان امنیتی با آمریکاباید 
اولویت دولت آینده‌افغانستان باشد.اين در حالی است 
که مخالفت‌های گسترده‌ای بااین پیمان در افغانستان 
وجود دارد وبه راحتی دولت وحدت ملی افغانستان نیز 
نمی‌تواند آن راامضا کند.همان گونه که حامد کرزای 
نخواست با امضای پیمان امنیتی با آمریکا در تاریخ 
افغانستان بد نام شود. 
بنابراین‌ازدید گاه‌ناظران‌سیاسی|دامه‌مخالفت‌های 
طالبان بادولت افغاتستان واعمال فشارهای 
آمریکا برای امضای پیمان امنیتی,می‌تواند 
دولت وحدت ملی افغانستان را از همان ابتدا با 
مشکل و چالش جدی روبرو کند. 
در هنال قا ہج تابات روا سک 
جمهوری افغانستان که در سایه خویشتنداری 
ومصالحه سیاسی و قومی اعلام شد نشان داد 
جریانهای‌سیاسی و قومی دراین کشور به این 
نتیجه رسیده‌اند که منافع ملی رافدای تعلقات 
ی کا و ای دی انتا 
سیاسی عبدا..عبدا..واشر ف غنی احمد زی. 
می‌تواند تجربه مفیدی برای جامعه متکثر 
و | قومی افغانستان باشد. 


این شبکه‌ها بعد از حمله آمریکابه آنهاپرا کنده‌شدند و 
مثلادر کوه‌های "تورابورا پخش شدند.برای آمریکاو 
غرب یا هر پیمان دیگری غیر ممکن است در صورتی 
که آنهابه‌این شکل پراکنده شوند. بتوانند آ نها رازیر 
نظر بگیرند و به جنگ با آنها ادامه دهند.. 

آخرای کی هس ایو ی اویاماو اختمال 
طولانی شدن آن هشدار می‌دهیم. روشن است که 
خود رئیس‌جمهوری آمریکا نیز به طرحی که ارائه 
کرده قانع نیست. اما به نظر می رسد که تحت فشار 
طر ف‌های سیاسی منطقه از یک سو و تحت فشار عوامل 
داخی آمریکابه ویژه نومحافظه کاران از سوی‌دیگر 
مجبور شده است چنین استراتژعای را پیش بگیرد 

در پایان باید بگوییم که عربستان سعودی و دیگر 
کشورهای بز رگ منطقه‌ای باید به هوش باشند که از 
تکرار خطاها خودداری کنند و وارد سراشیبی مصالح 
امریکا که تنهامصالح خود رادنبال می کند وبه فکر 
هیچ کس نیست.نشوند. کاملا روشن است که‌نگرش 
آمریکابااستر اتژی‌ای که به سود منافع عر بستان باشد 
فاصللای آاشکار دارد . ظ 


در ادب تو همین دس که ږ هی کنی از 


انجه از د یگ ان خه شت نی 


» 


ادد 


#امام حسن عسکر ی (ع) 


7 
/ سه‌کانه 
ِ"_"ث a‏ 
کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


دروغهاء مهر و امضا می‌شوند 


بانک مرکزی, خود بزرگترین آمارها 


رادرباره این تخلف بزرگ تهیه و 
منتشر می‌کند ولی همچنان هیچ 
حرکت نتیجه بخشی برای کاستن از 


بانک‌مر کز ی آماریازچکهای‌صادرشده‌وبر گشت 
خورده منتشر کرده که مقایسه آن با سالهای گذشته 
بی‌فایده نیست. در حالی که بسیاری از معاملات ميان 
تاجران ایرانی و مردم عادی با اين ابزار انجام می‌شود. 
سال ۱۳۸۵ تعداد کل جکهای بر گشتی در کشور به ده 
هزار چک در روز می‌رسیده که همین رقم ده‌ه زار برای 


"روبل » محصول جدید 
باغهای ایرانی 


این بار فرصتی پیش آمد تا در رو ابط 


ایران و روسیه. این ایران باشد که از 
تحریم‌های اروپا به سود اقتصاد خود 


مس اراتمافات آوگرایی وحدا شین ا 
کشور و در گیریهایی که میان آنها و کشور روسیه 
در ماههای گذشته روی داد. حکمرانان او کراینی 
پس از سالها که روابط نزدیکی با روسیه داشتند. 
روبهاتحادیه اروپا کردند و از دوست و همسایه 
قدیمی خود فاصله گر فتن د. نتیجه این اختلافات و 


نود و پنج درصد 


این شاید داغترین خبری باشد که در یک 
ا 
TT‏ 

در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل 
وغرب‌ادامه یافت و وزیر خارجه ای ران و آمریکا 
هم چند دور مذاکره کر دند و رئیس جمهور ایران 
و نخست وزیر انگلیس هم ملاقاتی داشتند ولی در 


هر روزهم عدد تأسف آوری 
بود امااین عددهر سال نسبت 
به سال قبل رشد کرده‌و سال 
گذشته به روزانه شانزده هزار 
چک بر گشتی رسیده است. 
بدون تردید چکهای بسیاری هم 
وجود دارد که در روز سررسید 
مبلغی معادل آنچه بر روی چک 
نوشته نشده‌در حساب موردنظر 
وجود ندارد اما به هر دلیل دارنده چک آن راب رگشت 
اگر این چکهاهم به عدد چکهای بر گشتی اضافه شوند. 
عددی که‌به‌دست می آید بسیار بز ر گتر وشرایط 
چکهای بر گشتی هم بسیار وخیم تر خواهد شد. این 
عددنه تنهااز نظر اقتصادی معضلی قابل توجه به 
شمار می‌رود بلکه از نظر اخلاقی هم خبرهای خوشی 
به همراه ندارد. وقتی چکی از طرف صاحب حساب 
کشیده‌می‌شود. به زبان ساد هبه دارنده جک اینطور 
گفته‌می‌شسود و تعهد می گر دد که در تاریخی در آینده 
که دقیقاً معلوم شده بدهی پرداخت می‌شود وبر گشت 


روابط سیاسی دولت روسیه 
بامخالفان و جدایی طلبان 
او کراینی هم آن شد که اتحادیه 
اروپا که این روزها به سادگی 
وکر راا 
می کند. تحریم‌هایی اقتصادی 
علیه روسیه ایجاد کند تا 
روس‌ها را از روند سیاسی که 
در پیش گرفته‌اند منصرف 
کند. در روزهایی که ایران هم 
از تحریمهای شدید اتحادیه 
اروپا صدمه می‌بیند. فرصت 
جالبی فراهم شده تادست کم 
ایران, از این تحریم‌های عليه روسیه بهره اقتصادی 
بزرگی ببرد. شرایط آب و هوایی روسیه به گونه‌ای 
استت که در شش ماه‌از لے ل رای 


شرایطی که کمتر از ۸ هفته به 
پایان توافق ژنو برای رسیدن 
به راه حل سیاسی میان ایران 
و غرب برای موضوعات 
هسته‌ای باقی مان ده طرفین 
اعلام کردند که پیشرفت قابل 
دست نیامده و امیدواریهایی 
که برای تشکیل جلسه وزرای 
خارجه این ۶ کشور و برداشته 
هم 
وجود (ه کے ظاهر آ بی نت نتبجه 
ماند.اما در همین روزها وزير خارجه روسیه در 
مصاحبهای اعلام می کند که توافق میان ايران و 


+ و 
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خوردن هر بر گ چک یعنی یک دروغ جدی ونوشته 
شدهدر جامعه ایرانی تولید شده و گوینده این دورغ 
هم هیچ ره انکاری ندارد. این عدد حدود سیزده‌درصد 
از کل چکهایی را که به طور روزانه در ایران صادر 
شده‌راشامل می‌شود ورشد آن نسبت به ۷سال قبل 
نشان می‌دهد که به زودی روزی خواهد رسید که 
بانک مر کزی طس اعلامیه‌ای خواهد گفت از هر ۵ 
چکی که نوشته و صادر شده. یکی بر گشت می‌خورد! 
وعده‌های نظام بانکی و بانک مر کزی بر ای ساماندهی 
به‌اوضاع چک هم هنوز هیچ نتیجه عملی نداشته,نه 
حاضر شدهاند که قانون چک تغییر کند و صدور چک 


تقریباً هیچ محصول کشاورزی مهمی در این کشور به 
دست نمی آید و از این نظر روسیه ناچار به وارد کردن 
بسیاری محصولات کشاورزی بود و بخش مهمی از 


غرب تانودو پنج درصد حاصل شدهو تنها ۵ درصد 
از توافق در چند موضوع باقی مانده. در حالی که آنچه 


بلامحل.مجازات زندان داشته باشد ونه 
صدور دسته چک بر ای افر اد محد ود شده‌و نه 
حتی باصد ور چک بلامحل,.فر د صادر کننده 
از صدورچکه ای بعدی به طور جدی‌منع 
به کسانی که چک بلامحل صادر کرده‌اند 
وعده‌می‌دهند باپرداخت مبلغی نه چندان 
بز رگ سابقه آنهاراپاک می کنند و دوباره 
صاحب دسته چک خواهند شد تاباز هم به 
صدور جکهای‌بلا محل‌ادامه دهند.ز ندانیهای 
قوه‌قضاییه منتشر می کن د. بخش بز ر گی از 
جمعیت زندانیان ایران رادر اختیار دارند. 
برای اینکه این دروغ‌های امضا شده هر روز 
به تعدادشان در جامعه ایرانی زیادتر نشود 
شاید نوبت به مجلس شورای اسلامی رسیده 
که خود طر حی بنویسد و زود تصویبش کند. 
شاید که سرعت بسیار آهسته دولت در حل 
این مشکل اخلاقی -اقتصادی را جبران کند. 
EH‏ 
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امایکی از مهمترین تحریم‌های اتحادیه اروپا 
عليه روسیه همین مواد کشاورزی است و در 
آستانه فصل سرد. روسیه احتیاج فراوانی به 
محصولات کشاورزی پیدا کرده که بسیاری 
از آنهادر کشورمان به دست می آید وبه 
ارزان‌ترین بها به دلالان فروخته می‌شود تا 
آنها نیز با بیشترین قیمت آن رابه دست 
مصرف کننده ایرانی برسانند. اند کی کمک 
و راهنمایی دولت به تولید کنند گان و تجار 
ایران باعث می‌شود در شرایط تحریم این 
دو کشور همسایه» این بار ایران باشد که 
می‌تواند. سود فراوانی به جیب کشاورزان و 
تاجران محصولات کشاورزی خود واریز و 
سایه سنگین تحریم را کم رنگ کند. 


اس 


تا کنون از زبان مسئولان سیاست خارجی 
دیگر کشورهای مذا کره کننده و ایران شنیده 
می‌شد با این عدد فاصله زیادی دارد. در 
این آخرین روزهای باقی مانده برای توافق, 
ظاهر آ وزیر خارجه روسیه از چیزهایی خبر 
دارد که تاکنون پنهان مان ده و يا از چیزی 
سخن گفته که هنوز نباید طبق توافقات. از 
آن گفته می‌شده است.» که اگر چنین باشد. 
شاید پرده آخر مذاکرات هسته‌ای در حال 
اجراست هر چند بعید نیست این عدد ٩۵‏ 
درصد حاصل یک اشتباه محاسباتی از طرف 
سیاستمداران و کارمندان وزارت خار جه 
روسیه باشد و نه چیزی بیش از این. و 


قطره‌ای از دریای زبانشناسی 


تیوه = 
مصطفی گلیاری 


طنز و فکاهی در زبان بز ر گان دین و دیگران 

ادامه‌ی قلمفرسایی هفته‌ی پیش 

جناب رسول(ص) عمه‌ای داشتند به نام "صفیه 
بنت عبدالمطلب . روزی که پیر شده بود. عرض کرد: 
"دعا کن به بهشت بروم . حضرت فرمود پیرزنان به 
بهشت نروند. صفیه محزون شد. رسول‌الّه (ص) تبسم 
کرد و فرمود: در رستاخیز پیرزنان نخست جوان 
شوند آنگاه به پهشت روند." و آیه‌ی ۳۴ سوره‌ی الواقعه 
راقرائت کرد: تا آنشانا هن آنشاء فجَعلناهن ابکارا... 
زنان را آفریدیم. آفریدنی! پس ایشان رادوشیزه 
خواهیم کر د(در رستاخیز دختران بکر شوند و به بپهشت 
در آیند). 

"عوفبن مالک اشجعی" که از صحابه بود. بسی 
فربه بود. از او نقل است که در غزوه‌ی تبوک از خیمه‌ی 
رسول(ص) گذشتم. بانگ زد که "در آی! "عرض 
کردم:یارسول الله ایا با همه‌ی اعضای خود داخل 
شوم یا چیزی را بیرون بگذارم؟ تبسم فرمود: با همه‌ی 
اعضایت در آی!" 

در "حبیب السیر "نقل است که روزی عربی به 
مسجد ر سول الله(ص) آمد و دو رکعت در غایت تعجیل 
گزارد و در هیچ ر کنی رعایت تعدیل نکرد و در قرائت. 
ترتیل به جای نیاورد. اعرابی پس از سلام دست به 
دعا برداشت و گفت: "خدایا مرا اعلی درجات بهشت 
روزی کن ویک قصر زرین و چهار حوری بده! امام 
علی(ع) فرمود: ای عرب! مهریه‌ی حقیر آورده‌ای و 
نکاح بزرگ طمع می کنی ؟" 

موّمن باید حاضرجوابی بیاموزد. خوب است بگویم 
که حاضر جواب‌ها اعتماد به‌نفس بالایی دارند. 

نتیجه: مؤمن باید دارای اعتماد به‌نفس باشد زیرا 
پشتش به کوهی از اعتقادات گرم است. 

در کتاب "شیخ فخرالدین علی صفی " نقل است 
که روزی منصور دوانیقی و همراهش "ربیع "به امام 
باقر(ع) وارد شدند. این ربیع از کنیزی زاده شده بود که 
پدرش نامعلوم بود. منصور از امام پرسید: "چه مدت 
از وفات پدر شما گذشته است؟ امام فر مود: "پدرم 
رحمه الله در فلان سال, و در فلان ماه, رحمه الله علیه, و 
در فلان روز رحمه‌الله علیه, و در فلان ساعت رحمهالله 
علیه وفات و در بقیع مدفونست رحمه الله علیه. " ربیع 
برای خوش آمد منصور گفت: چند پیش خلیفه پدر 
خود را رحمه الله عليه گویی؟" امام فرمود: "تو رابر این 
سخن ملامت نمی کنم زیراحلاوت پدر درنیافته‌ای. 
چه پدرت معلوم نیست. "ربیع از آن پاسخ خجل شد 
واز آن مجلس رفت. منصور نیز چنان خندید که به 
پشت افتاد. 

در حبیب السیر نوشته شده که هارون پیوسته 
شراب می خورد. زاهدی سالوس پیش او رفت و گفت: 
"دوش پیامبر(ص) رادر خواب ديدم که به من فرمود 
به توبگویم کمتر شراب بخور! هارون گفت: 'والله که 


دروغ می گویسی زیرااین حرف بدین معنی است که 
می‌توانم کم شراب بخورم درحالی که پیامبر. کم و زیاد 
شراب را حرام کرده." 

در زمان‌هارون مردی دعوی خدایی کرد. او را 
پیش خلیفه بردند.هارون به او گفت: "سال پیش مردی 
دعوی پیامبری کرد واورا گردن زدم. مرد گفت: 
"خوب کاری کردی زیرا او رامن نفرستاده بودم! از 
"عبدالّه بن محمد عزیز" که "وزیر نوح سامانی "بود 
پرسیدند "فرق پیش کش و صدقه چیست؟ گفت: 
"پیشکشی که به بز ر گان می‌دهید, بلای دنیا رارفع 
می کند ولی صدقه‌ای که به مستمندان می‌دهید. بلای 
آخرت رادفع می کند." 

عمرولیث به سپاهیان خود گفت لغزی(معمایی 
من‌پرسي: آن خیست که پازسال کر می امال فرمید: 
سال آینده نیز نخواهد رسید؟ یکی از سپاهیان گفت؛ 
"آن مرسوم(ماهانه و مزد) من است ". 

ندنل عوفی " در "جوامع الحکایت" آورده: 

"روزی کار گزاران دولت سلجوقی به دهقانی بیداد 
کر دند. نزد "تمغاج خان "رفت که از ملوک ماوراءالنهر 
بود و گفت: "ای امیر داد مرابده! تمغاج خان گفت: "برو 
که داد نمانده‌است ".دهقان گفت: ای امیر داد را به که 
دادی که نمانده است؟" ...یعنی به همه بیداد می کنی. 

روزی به امیر نصر سامانی گفتند کسی هست که به 
تو بسیار شباهت دارد. فر مود او را آوردند و برای مزاح 
از او پرسید: آیامادرت در خانه‌ی پدر من خدمتگزار 
نبسود؟" مرد گفت: "مادرم زنی مستوره بود و هر گز از 
خانه بیرون نمی‌رفت اما پدرم باغبان حرمسرای پدرت 
بوده است." 

منصور عباسی(خلیفه) به مردی پارسی گفت: چرا 
خداراسپاس نمی گویید زیر از وقتی که خلیفه شده‌ام. 
بلای طاعون از شما برداشته شده است . مرد پارسی 
گفت: "خداوند داد گر تر از آن است که دو بلا بر ما نازل 
کند." یعنی وقتی که بلایی مانند تو بر ما نازل کرد. بلای 
طاعون را برداشت. "مولانا سعید مولتانی" به عیادت 
ترسایی رفت و پر سید چونی؟ ترسا گفت: "تب دارم. 
گردنم نیز درد می کند. طبیب گفته امروز تبم خواهد 
شکست." مولانا گفت: 'امیدوارم آن یکی نیز امروز 
"صدرالشریعه "اعلم وافقه زمان خود بود و طبع 
لطیف داشت. روزی مردی از او پرسید: اسر خود را 
در کدام روز تراشیم؟ ناخن را در کدام روز گیریم و 
شارب(سبیل) را در کدام روز چینیم؟ " صدرالشریعه 
گفت: "در روز درازشنبه" یعنی در هر روزی که موی 
سر و ناخن و سبیل دراز شده باشد. " 

مردی نزد ز کریای رازی رفت و گفت معده‌ام بسیار 
درد می کند. رازی پرسید امروز چه خورده‌ای؟ گفت 
نان سوخته‌ی بسیاری خورده‌ام. رازی به شاگردش 
گفت داروی چشم بیاور. بیمار گفت: مرا معده به درد 
آمده تو داروی چشم تجویز می کنی؟ حکیم گفت: اگر 
چشمت بینا بود. نان سوخته نخورده بودی." 


ادامه دارد 


7 
۹ کر ٩۳‏ اطلاعات ی سنل 


چ 


۰ 


که ده گنا 


هی همت گمار د فک و قصد 


گناه کند) مپس صر ف نظ کند ثهایی د ای او نو شته شود 


۵ حطر ت محمد ص ) 


/دیدنیهای ایران 


| 

۱ در بهار و پاییز 

| زیبایی‌های این روستا 
دو چندان است 


بافرارسیدن فصل پاییز. 
او وان ای فص کے وال 
مکانی می‌گردند که پر از رنگ باشد و 
با سفر به آنجا احساس کنند که پاییز 
نه فقط روی تقویم. بلکه در طبیعت هم 
د رار سے راه ما 
در حوالی تهران راهنمایی می کنیم که 
پاییزش زبانزد است و دسترسی به 
آن در یک روز تعطیل بسیار آسان. 
این منطقه زیباء روستای «آهار» نام 
دارد. کافی است قبل از سفر خیالتان 
راپرواز دهید و به پشت کوه‌های بلند 
شمال تهران بفرستید و کوچه باغ‌های 
پاییزی روستای آهار را تصور کنید. کوچه باغ‌هایی 
بادرختانی بلند و تناور که رودخان ه‌ای از میانش 
می گذرد. آن وقت است که دیگر نمی راد سر 
جایتان بند شوید و نخستین تعطیلی آخر هفته رابرای 
رفتن به آنجا برنامه‌ریزی خواهید کرد. اگر یکی از 
روزهای مهرماه مخصوصاً روزهای پایانی‌اش را به 
آنجا بروید. بی‌شک طعم پاییز و رنگ‌های بی‌پایانش 
راخواهید چشید. 

این روستا جزیی از دهستان رودبار قصران است. 
ل و رای ای ۱۳۸۵ 
.حدود ۷۰۲ نفر در ۲۳۲ خانوار بودهاست. راهش 
ماشین‌رو و آسفالت و آب و هوایش کوهستانی 
وسردسیر است. محصولاتش انواع میوه و به ویژه 
سیب. گیلاس. آلبالو گردو و میوه‌های سرد سیری 
است. پیاده روی در مسیر کوچه باغ‌ها و ميان دشت‌ها 


زیرنظر: محمود صفادار 


با شنیدن صدای شر شر آب بسیار لذت بخش است. 
آهار هميشه زیباست ولی در دو زمان, اواسط بهار به 
علت وجود شکوفه‌های گیلاس و اواسط پائیز به علت 
وجود برگ‌های پائیزی با رنگ‌ه ای زرد و نارنجی 
بسیار دلانگیزتر است . طبیعت زیبای روستای آهار 
به خاطر باغ‌های متنوعی است که اطرافش قرار دارد 


۳ 


برای رفتن به روستای آهار | 
می‌توانید از جاده لشکرک | 


بنابراین داخل روستا امکانات زیادی 
وجود ندارد. غير از ینک قهوه‌خانه که 
می‌توانید آنجا چای بخورید یا حتی اگر 
ناهار همراه ندارید. طوری برنامه‌ریزی 
کنید که ناهار را در همین قهوه‌خانه 

دو رودخانه در دو سوی اهار جاری 
است. یکی به نام شکر اب که از اراضی 
شکراب سر چشمه می گیرد و دیگری 
به نام پیش کنک که از ارتفاعات 
گاجره جریان پیدا می کند. این دو رود 
درزیر آبادی (ایادی قدیم) به هم 
می‌پیوندند. آتشگاه باستانی قصران 
بر فراز مر تفعات این آبادی بنیان یافته که از عهد 
ساس‌انیان و ظاه رآ از زمان اردشیر بابکان باقی مانده 
است. روستای ده تنگه» غیر مسکونی و در شمال غربی 
ده آهار واقع شده است و دارای مسیری بسیار زیبا 
و آسان رو است. فاصله این روستا تا تهران حدود 
۰ کیلومتر است. برای رفتن به آه ار می‌توانید از 
این مسیر استفاده کنید. از تهران که به سمت شمال 
شرق و گردنه قوجک بروید. می‌توانید از جاده‌ای که 
از روی گردنه قوچک به سمت لواسان و فشم می‌رود. 
پایین بروید. این جاده: به «جاده لشکر ک» معروف 
است. در انتهای گر دنه قوجک. باید تابلوی فشم را 
دنبال کنید. نر سیده به فشم. به یک دوراهی می‌ر سید 
که مسیر اصلی به فشم می‌رود و شما باید جاده شمال 
از «اوشان» به آهار برسید. 


از آهار می‌توانید دو مسیر را انتخاب کنید, یکی 
به سمت آبشار شک رآب ودیگری به سمت ده تنگه. 
آهار در حقیقت در محل تلاقی دو تنگه‌ای قرار دارد 
که یکی به سمت شمال غرب به ده تنگه و دیگری به 
سمت جنوب غرب به منطقه و مزارع و آبشار شکر 
آب منتهی می‌شود. از هار بسته به اينکه بخواهید به 
سمت «شکر آب» يا «ده تنگه» بروید. باید مسیر خود 
رادرست پس از عبور از یک پل آهنی بعد از میدان 
آهار انتخاب کنید. اگرچه اکثر آ می گویند مسیر آهار 
به ده تنگه زیباتر است اما هر دو مسیر زیبایی خاص 
خود را دارند و از ميان کوچه باغ‌های بسیار زیبا و 
درختان چنار و گردو و جوی‌های آب و آبشارهای 
کوچک می گذرند. پیشنهاد می کنیم در فرصت 
مناسب هر دو مسیر راامتحان کنید. برای رفتن به هر 
کدام از این دو مسیر باید وسیله‌تان را در آهار پا رک 
کنید وباقی راه را پیاده بروید. از میدان اهار که رد 
شوید و پل آهنی رارد کنید. به یک دوراهی می‌رسید 
که راه سمت راست به ده تنگه می‌رود 
و راه مستقیم شمارا به آبشار شکر آب 
مي ساند . 

ارو یا سار تا ار کو ۲ 
ساعت پیاده‌روی است. در بین مسیر 
به یک امامزاده خواهید رسید که محل 
قبور امامزاده سید طاهر و سید زاهد 
است.بنای امام زاده به دوران قاجار بر 
می گردد. در حیاط امامزاده چادرهایی 
مجهز به وسایل گرمایشی برای پذیرایی 
از میهمانان فراهم شده است. از امامزاده 
تا ابشار شکرآب حدود ۱۵ دقیقه 
دیگر باید پیش بروید اما اگر بخواهید 
به ده تنگه بروید. بای د بعد از پل آهنی 
هی یت کات کد 
پس از طی مس‌افتی حدود ۵۰۰ متر از 
روستا خارج می‌شوید وپادر مسیری 
می‌گذارید که با شیبی کم و عبور از 
کوچه باغ‌های پاییزی به روستای خالی 
از سکنه ده تنگه میر سد . در طول مسیر 
چند آبشار باصفای کوچک وجود دارد. 
ll‏ 
تنگه و آبشارش, به دیواره 
«الله بند» و «قله الله بند» و 
«قله قلعه دختر» می‌رود. 
در ده تنگه اگر مسیر پاکوب 
را در مسیر شمال ادامه 
دهید و حدود یک ساعت 
پیاده‌روی کنید. به آبشار 
زیبای ده تنگه می‌رسید.اگر 
قصد کوهنوردی و صعود به 
قله الله بند را داشته باشید. 
مسیری پاکوب در سمت 
چپ شما وجود دارد که به 


سمت ار تفاعات می‌رود. در طول این مسیر از کنار 
دیواره سنگی استواری با همین نام عبور خواهید کرد. 
از ده تنگ تا قله الله بند حدود ۲ ساعت پیاده‌روی 
است. قلعه دختر نیز که اسم اصلی آن «قزل ماما», به 
معنی قصر دختر ک است. اتشکده‌ای ساسانی است 
که از سنگ ساروج ساخته شده است. 

اگر قصد سفر به آهار و دیدن شکر آب و ده تنگه 
رادارید بهتر است دقت کنید که کفش مناسب 
پیاده‌روی. کوله‌پیشتی و غذا همراه 9 سای زاس یادن 
به خصوص در فصل پاییز لباس گرم همراه خود 
بیاورید. در طول مسیر باغ‌های زیادی وجود دارند 
که همه شخصی هستند و سعی کنید بدون اجازه وارد 
و ار ی و ان 
نشوید. همچنین به دلیل کوتاه شدن روز حتماً وسایل 
روشنایی به همراه داشته باشید و در زمان بندی سفر 
هم دقت کنید تا به تاریکی بر نخورید. امیدواریم از 
ای با ھا ل اهارا ر 


۴ در چه یو د بم 


۰ 


داشد 


فور های پشتو ی ر اده سوی خود می کشد 
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#ماجر ای واقعی خارجی 


ترجمه: مریم نیک پور 
Maryanikpouer@gmail.com‏ 


قانونی به نام مهربانی 

من زنی چندان مذهبی‌نیستم.مهر بانی مرام و 
عقیده‌ی من است. در زند گی خودم بارها این را تجر به 
کردهام. مهربانی دیگران حتی غر یبه‌هایی که آتهارا 
هیچ نمی‌شناختم. بارها زند گی مرانجات داده. اری. 
مهربانی در زند گی من چنان تاثیر عمیقی گذاشته که 
مرابه کسی که امروز هستم تبدیل کر ده.می‌خواهم 
یکی از این موردها را برایتان تعریف کنم: 

سه هفته تأور ود به دنیای ۱ ۱سالگی فاصله داشتم. 
پشت میز نشسته بودم و به جای اينکه مثل خیلی از 
هم کلاسی‌هایم به جشن تولد و هدیه‌ای که قرار است از 
پدر ومادر و دوستانم بگیرم فکر کنم. به ساعت مچیام 
خیره شده‌بودم و ثانیه‌ها رااتک‌تک می‌شمردم. اما فقط 
یک احساس داشتم. در آن روز بخصوص, روزی که 
همه چیز به طور مر گباری پیش می‌رفت و نفس رادر 
سینه‌ام حبس می کرد. من و خانم « کلارنس». معلم 
زبان انگلیسی کلاس پنجم. منتظر بودیم تاسرپرست 
مدرسه در رابزند ومارااحضار کند. چشم‌های من 
از ثانیه شمار ساعت به کتاب و از کتاب به خانم معلم 
درحرکت بود واین مسیر را چندین بار می‌پیمود. 
هر ثانیه که به پایان می ر سید وبه دقیقه ختم می‌شد. 
بیشتر احساس تهوع می کردم وسرم بیش از قبل 


یبسن سس | 


من‌ترین‌جای دنباست؛ 


تلفن بد خبر! 

ساعت از دو ونیم گذشته بود که تلفن زنگ زد. 
همسرم باعجله از خواب پر ید و گفت:«حتما خودشه!» 
پسر ۲۰ ساله‌ام «لوگان» با چهار دوست دیگرش که 
همگی دانشجو بودند. برای تفریح و اکتشاف غار رفته 
بودند. پسرم که می‌دانست نگرانش خواهم شد. قول 
داده ب_ود حتماً تماس بگیرد و مرااز حالش باخبر کند. 
دنبال شوهرم «لونی» به آشپزخانه رفتم. گوشی را 
برداشت. نمی دانم پشت خط چه کسی بود. فقط 
می‌دیدم شوهرم بدون هیچ حر فی سراپا گوش است. 
بعد فهمیدم یکی از دوستان پسرم پشت خط بود. پسرم 
در غار گیر کرده بود. ماموران نجات رسیده بودند اما 
لازم بود ماهم آنجا باشیم. 

یک تصویر در ذهنم منفجر شد: لو گان» پسرم در 
تاریکی گیر افتاده‌بود.شاید نمی توانست حر کت کند 
یاحتی وضعیت از این هم بد تر بود. دست‌هایم را 


خانم کلارنسں. راهی برای نحات 


سرانجام در باز شد. احساس کردم دیگر در پوستم 
نمی گنجم. خانم کلارنس همان طور که جعبه کوچکی را 
از کشو میزش بیر ون می کشید از سر پر ست در خواست 
کرد تابا زگشتش مراقب کلاس باشد. آن جعبه تمام 
زند گی‌ام بود. یک نوار کاست که یک ترانه از بچگی ام 
درون آن ضبط بود. یک عر وسک پار چه‌ای و چند حیوان 
پلاستیکی کوچک.اين تمام چیزهای شخصی من بود که 
توانسته بود م از خانه با خودم بیاورم.ذخیره تمام زند گی 
بازده ساله‌ام. این تمام وسایلی بود که می‌توانستیم و 
اجازه‌داشتیم پیش از فرار از تگز اس و خانه شسوهر 
مادرم باخودمان بياوریم. یک شاهکار بز رگ ویک 
کار واقعا دشوار.مادرم که نمی‌توانست از ان خانه 
بیرون بیاید.اوحتی نمی توانست بد ون اجازه شوه ش از 
کنار او تکان بخورد. نمی‌دانم چر اهیچ کس جرات نکر د 
درباره‌ی شوهر مادرم به پلیس حرفی بزند ؟ حتی وقتی 
که در مورد تجاوز و کتک‌های وحشیانه‌ی او با معلمم. 
شوهر مادرم همیشه الکل و مواد مخد ر مصرف می کرد؛ 
آن هم نه در حد تفریح و گهگاه هر روز بر اثر مصرف 
بیش از حد ال کل ومواد. در خانه‌ی مادعواو در گیری 
بود ومادرم هم نمی‌توانست کاری از پیش ببر د.تااینکه 
مادرم به کمک خانم کلارنس دست به یکی کردند و با 
هم نقشه فرار ما از خانه راطراحی کردند. خانم کلارنس 


روی گوش‌هایم گذاشتم. نمی خواستم صدای فکرم 
رابشنوم. 

را ار E‏ 
ومنفجر کردن‌غار کار نسبتاً رایجی است.اولین بار 
وقتی پسرم لو گان بچه‌ای بیش نبود. پدرش او رابرای 
حفر غار برد. بعد بارها با پدرش رفت تا خودش بز رگ 
وای ردام ا مین رات خارها 
و تونل‌های تنگ و تاریک آشنا بود و کارش را خوب 
می‌دانست. 

شوهرم دست‌هایم را گرفت و گفت:«من‌باید برم. 
بهتره‌خونه پیش بچه‌ها بمونی تاخبری بشه.» چهار 
پسر دیگرم بی خبر از همه جا در خواب بودند. پس از 
رفتن همسرم.در خانه راه‌می‌رفتم وبه گوشه و کنار اتاق 
نگاه‌می کر دم.روی‌میزناهار خوری پر از کتاب بود. 
کتاب‌هایی که پسرم لو گان مد تی پیش برای بر ادرهای 
کوچکترش خریده‌بود. ساعت پسرم هم گوشه‌میز 
رابرداشتم وبه آن چشم دوختم تادقیقه‌هاهر چه 
گذشت اما خب ری نشد. خبر همه جا یخش شده‌بود و 
دوستانش برای دلداری من در خانه‌ی ما جمع شدند. 
دور من نشستند. با من حرف زدند و برای لو گان دعا 
کردند. کمی بعد پدرم آمد.اولو گان رااز بقیه نوه‌هايش 


)۳ 4 ی 
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به من یاد داد چطور وسایلم رااز آن خانه‌ی جهنمی ببرم. 
حالایک مش کل داشتیم.مادرم چطور می توانست از 
خانه خارج شود و تنها به مدر سه بیاید؟ برای این مشکل 
هم خانم کلارنس راه‌حلی پیدا کر د.او با خانه‌ی ماتماس 
گرفت و گفت برادرم به شدت دعوا کر ده‌ومسئولان 
مدرسهمی‌خواهند فور آمادرم به‌مدرسهبیاید تابااو 
جلسه خصوصی داشته باشند. بعد از تلفن, تنها کاری که 
ازدست مابرمی آمد این‌بود که منتظر بمانیم تاسرو 
کله مادرم پیدا شود واین سخت‌ترین لحظه‌های ز ند گی 
من بود. در دقایقی که منتظر مادرم بودیم. نزدیک بود 
از ترس بمیرم. 

وقتی من وخانم کلارنس به سوی‌ماشینی که 
مادرم دران نشستهبود.راه‌افتادیم. تمام وجودم 
از ترس اندوه و احساس خطر می‌لر زید. صدای به 
هم خوردن دندان‌هايم رامی‌شنیدم. منتظر بودم هر 
آن شوهر مادرم از گوشه‌ای بیرون بپرد و گلویم را 
بفشارد. نزدیک ماشین, قدم‌های من هم آهسته‌تر 
شد. خانم کلارنس دست من رادر دستش گرفت 
وبه سوی‌ماشین کشاند. اوهم می‌خواست بامن تا 
دم ماشین بیاید و با مادرم دست بدهد. همچنین از 
او تشکر کند. او بیست دلار از جیبش بیرون آورد. به 
گفتهی خودش, تنها پولی بود که داشت. آن را کف 
دست مادرم گذاشت. بعد مارادر آغوش کشید و 


بیشتر دوست داشت.به آغوش پدرم پناه بردم واشک 
ریختم.اوهميشه. در بد ترین شرایط به من دلگر می و 
آرامش می‌داد.از من خواست صبور باشم وفقط دعا 
کنم وچاره کار رااز خدابخواهم. سعی می کردم بر 
فکرهای منفی غلبه کنم و آنها رااز سرم بیرون برانم و 
فقط به خدا بیندیشم. 

خور شید سیاهی شب رادر هم درید. اسمان آبی و 
زیبابه من بشارت یک روز خوب راداد. بقیه پسرهاهم 
حالا از خواب بیدار شده بودند و از انچه که می‌دیدند. 
متعجب شده‌بودند. تمام سعی خودم را کر دم تا ترسم 
راپنهان کنم.ماجرای برادرشان راتعریف کردم و 
میاد بیرون. اونجا باشم.» 

پدرمرابه انجارساند.از دیدن آن‌ همه ماشین 
پلی سیر وهای امداد ومردمی که در دهانه‌ی غار 
جمع شده بودند. بیشتر وحشت کردم. کلاه شوهرم 
رااز دور شناختم وبه طرفش دویدم.بی‌درنگ گفت: 
«نگران نباش عزیزم. چیزی نمون ده. حتما پیداش 
می کنن. چون اکسیژن کمه. مجبورن هر چند دقیقه 
یک نفر بره تو غار وب رگرده.» 

به زیر پاهایم نگاه کردم. پسرم کجابود؟ آیاالان 
درست زیر پای من بود؟ من خیلی به او نز دیک بود م 
اماهیچ کاری از دستم برنم ی آمد. گفتم:«نمی تونم 


برای من و مادرم و برادرم آرزوی خوشبختی کرد و 
گفت امیدوار است زند گی روی خوش خود رانشان ما 
هم بدهد. انقباض بدن اور به وضوح می‌دیدم. قبل از 
اینکه ماشین کاملا دور شود اشک‌های خانم کلارنس 
رادیدم و برایش دست تکان دادم. در دلم ارزو کردم 
یک بار دیگر اوراببینم. 

از کاهی مهربانی تا کوهی محبت 

چهار سال بعد. روزی داشستم صند وقخانه‌ای را 
که من ومادرم در خانه‌ی پدربزر گم باهم شریک 
بودیم. تمیز می کر دم. همه جار راتمیز کر ده بودم که 
ناگهان دستم به یک جعبه‌ی کفش خورد. کنجکاویام 
تحریک شد. آن رابیرون آوردم وبازش کردم. چند 
عکس از دوران مدرسه ودوستان تگز اس ونامه‌هاو 
یادداشت‌هایی که با دستخط‌های د خترانه‌ی زیبایی 
نوشته شده بود مقابلم بود. به عکس‌هانگاه کر دم. همه 
آنهایاد گاری از دوران شیرین مد سه و نشانی از ایام 
سخت و تلخ زند گی‌ام بودند. بین یادداشت‌هاء یک 
کاغذ کوجک که سر و ته ان کنده‌شده بود. توجهم را 
به خودش جلب کرد. با خط زنانه‌ی جالب و آشنایی 
روی آن‌نوشته شده‌بود:خانم کلارنس...وشماره 
تلفنی هم زیر آن بود. 

لحظ‌های‌درنگ نکر دم.برای تماس با راه‌دور از 
کسی اجاز‌نگرفتم خیلی راخ گوتی تلف را رداشتم 
و شماره خانم کلارنس را گرفتم. تلفن زنگ می خورد. 
قلب من هم در سینه‌ام به شدت می‌زد. گلویم خشک 
شده بود و حتی نمی‌توانستم آب دهانم راقورت بدهم. 
صدای یک بچه کم سن وسال راشنیدم و آنقدر ارام 
گرفتم که توانستم نفسی تازه کنم وحرف بزنم. سراغ 


این طوری بایستم. احساس می کنم زمین دور سر م 
می گر ده.» همسرم جواب داد: «لوگان و دوستاش قبل 
از حادثه» تمام دیروز بعدازظهر رو مشغول حفاری 
بودن.وقت شام دو تااز بچه‌هارفتن آتش درست کنن 
امالوگان و یکی دیگه تصمیم می گیرن یه غار دیگه 
حفر کنن.» بعد کلاهش رااز سرش د رآورد.دستی 
به موهای آشفته‌اش کشید و ادامه داد: «لوگان جلوتر 
از دوستش راه می‌رفته واسه همین بعد از ریزش» گیر 
میفته.» 

پنج ساعت طول کشیده بود تاادوستش که پشت 
سر پسرم راه‌می‌رفته نجات پیدا کند.اومی گفت لو گان 
باعث شده که زنده بماند. پسرم حتی پیراهنش رابه 
دوستش داده‌بود تاسر دش نشود. آنها باهم بودند 
الاد رسک دان لکد در ی اف کک کر 
می کند و بعد سکندری می خورد ودست‌شان ازهم جدا 
می‌شود. حالا پسرم زخمی و خسته بود. اکسیژن کافی 
هم برای نفس کشیدن نداشت. پر سید م:«می تونن 
بهش اکسیژن بر سونن؟» شوهرم آهی کشید وپاسخ 
داد: «تا نز دیکیش رسیدن اما کار خیلی سختیه.» 

فقط دعا کنید! 

من و شوهرم گوشه‌ی دنجی پیدا کردیم وهمان جا 
نشستیم ومنتظر ماندیم. دوستان پسرم بر ای ماقهوه 
وغذاآوردند.انتظار کشنده‌ای بود.از بچگی لوگان 


خانم کلارنس را گرفتم. دختر کوچولو بدون اینکه 
اسمم رابپرسد. گوشی را کناری گذاشت ومادرش 
رابلند صدازد. 

_بله؟... ثانیه‌ای صدایم در گلویم خشکید و 


حالافقط یک مشکل بزرگ باقی مانده بود. مادرم 
چطور می‌توانست از 


نتوانستم چیزی بگویم.اما بعد گفتم:«خانم کلارنس. 
نمی دونم منوبه خاطر میارین يا نه. من «هیتر وایت» 
هستم.» کمی بعد خانم کلارنس جواب داد:«سلام.» 
سپس آهی کشید و درپس اشک ادامه داد: «معلومه 
که تو رو هر گز فراموش نمی کنم.» 


حرف زدیم.درباره‌ی اینکه چه پسر آرام وموّدب و 
باهوشی بود و اینکه پسرمان لو گان برای بچه‌های دیگر 
بهترین برادر دنیابود. ناگهان به خودم آمدم. چراهر 
چیزی که به زبان میآوردیم, فعل گذشته‌داشت؟ آیا 
تمام اینهابه این معنی بود که پسرم دیگر قرار نبود بین 
ماباشد؟ خدارابا تمام وجود صدازدم.حسی به‌من 
ہی تق دران ودر جن د رار هدت 
که به پسرم نز دیک است و می‌تواند ضامن زنده‌ماندن 
اوباشد. چند دقیقه‌ای نگذشت که کار کان نجات با 
خبرهای خوش به طرف من و همسرم آمدند. «دست 
پسرتون رو دیدیم. پس آونقدر نزدیک هست که بتونه 
حلقه ما رو بگیره.» 

باعجله بلند شدیم وبه طرف دهانه غار رفتیم. 
شنیدم همسرم آهسته به یکی از کار گران گفت: 
«می خوام اولین نفری باشم که دست پسرم رو بگیرم 
امااگه فکر می کنید شو که میشه یا اتفاق‌بدی براش 
فتاده, بگید تااین کار روانجام ندم.» کار گر جواب داد: 
«دعا کنید!» با خشم فریاد زدم:«برای چی دعا کنیم؟ 
مگه نمی گید حال پسرم خوبه؟» 

کار گر جواب‌داد:«دعا کنید پسر تون اونقدر قوی 
ومقاوم باشه که بتونه به خودش وبه ما کمک کنه و 
حلقه رو بگیره و خودش رو بیرون بکشه. این تنها راه 
نجاته.» 


۹ ر ٩۳‏ مات کی 
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من هم بغض کرده بودم. به سختی گفتم: «فقط 
می‌خواستم بدونید که من حالم خوبه.» 

خانم کلارنس گفت همیشه دعامی کر ده‌تایک روز 
من‌تماس بگیرم وخبر سلامتی خودم و مادر وبر ادرم را 
بهاو بدهم. بعد از اینکه از او به خاطر تمام مهربانی‌هایی 
که در حق من, برادر و مادرم کرده‌بود تشکر کردم. 
از من پر سید چکار می کنی و زند گیات راچطور 
می‌گذرانی؟ ما باهم حرف زدیم.باهم گریه کردیم. 
بعد خداحافظی کردیم و گوشی را گذاشتم. شماره‌خانم 
کلارنس را درون همان جعبه کفش گذاشتم و جعبه 
راهمان جا که پیدا کرده‌بودم. گذاشستم. نمی‌دانم چند 
روز چند هفته یا چند ماه گذ شته بود اما وقتی مجددا 
خواستم با خانم کلارنس صحبت کنم. جعبه کفش 
رابیرون اوردم‌ولی آن کاغذ درون جعبه نبود. همه 
جارازی رورو کردم‌اما کاغذ سر جایش نبود. دلم 
می‌خواست بار دیگر با خانم کلارنس تماس بگیرم و 
ره ا رای 
خانم کلارنس. زندگی من رانجات داد و معتقدم این 
قدرتی است که مهر بانی دارد. چه این مهر بانی به عمل 
یارفتاری کوچک خلاصه شود مثل لبخند زدن به 
دیگران.باز کردن در برای یک سالمند یا تعارف کردن 
جای اتوبوس به کسی,چه آنقدر بز رگ باشد که زند گی 
کسی را نجات دهد. مهربانی نیرویی است که می تواند 
بر زند گی اثر بگذارد و آن راتغییر بدهد. در واقع, گاهی 
مهربانی حتی می‌تواند یک دنیاراعوض کند. مهربانی 
خانم کلارنس زند گی مرانجات داد واز روز گار سیاهی 
که داشتم. به روزهای سفید و آبی و طلایی رسیدم. ویاد 
گرفتم هر وقت هر موقعیتی پیش آمد. مهربان باشم. 


همسرم دستم را گرفت ودوباره به گوشه‌ای که 
آنجا نشسته بودیم برد و گفت:«خدا تو همه لحظه‌ها 
باماست.فرزند یه هد یه‌ست.اگه خداصلاح بدونه 
اونومیبره‌پیش خودش.باید صبر داشته‌باشی. فقط 
دعا کن واز خدا بخواه بهترین رو پیش روی ما بذاره.» 
ناگهان احساس قدرت کردم چشم‌هايم رابستم و 
دعاکردم.به حرف‌های همسرم اطمینان‌داشتم اما 
به قدرت و حکمت خداوند بیشتر! همان جا نشستم. 
دیدم که رفت و | مدها بیشتر شده.صدای فریادهارا 
می‌شنیدم اماتکان نمی خوردم وفقط دعامی کر دم. 
یک خانم به سرعت به سمت من دوید و گفت: «پاشوا 
پسرت نجات بیدا کرد. اون زندهست. دارن از غار 
میارنش بیرون» 

زن دست مرا گرفت. از زمین بلند کرد و به طرف 
پسرم برد. لوگان پس از بیست ساعت به طور معجزه 
| سایی زنده‌مانده‌بود. پسرم خا کی و زخمی و کثیف بود 
اما زنده بود. با او سوار آمبولانس شدم و به بیمارستان 
رفتم.فردای آن روز پسرمبه من وپدرش گفت:«مادر: 
پدر می‌دونید اون لحظه‌ای که مطمئن بودم دیگه همه 
چیز تموم شده به چی فکر می کردم؟ به اینکه شما 
چطوری بام رگ من کنار میاین.» 

من اشک می‌ریختم.به پسرم چشم دوخته بود م وبه 
بزرگترین معجزه‌ی خدادر زند گی‌ام فکر می کردم. 


آنجه پیش آمدم 
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دوباره تلفن خانه زنگ خورد. سیاووش تازه از سر 
کارب ر گشته بود و داشت لباسش راعوض می کر د. 
ا ونا گفت: الو تلفن قطع 
شد.اماهمین که رفت برای شوهرش چایی بریزد. 
دوباره تلفن زنگ خورد واین بار سیاووش گوشی را 
ی که مرد جوان گوشی را 
قطع نکر د تمام نشد و شهرزاد نیز با عصبانیت گفت: 
"این کیه که باتو حرف میزنه.اماصدای منو.... سیاووش 
پوزخند زد و حرف زنش راقطع کر د و همانطور که‌روی 
مبل ولو می‌شد گفت: 

-تودیوونه شدی شهر زاد؟ به من چه ارتباطی داره 
که سر و کله یک مزاحم تلفنی پیدا شده که از صدای تو 
خوشش نمیاد و تا گوشی رو برمی داری قطع می کنه اما 
از صدای دلنشین شوهرت لذت می بر ه! تو باید افتخار 
کی عزیزم.... راستش و بخوای خیلی از همکاراو رفقام 
به‌من‌میگن صدای توخیلی شبیه داریوش وستار 
خوانندهاست اخبلابد یکی از کسانی که از شنیدن 
صدای من لذت می‌بره, زنگ می ز نه که با شنیدن صدام 
کمی حال کنه! 

سیاووش‌|یتهاراگفت‌وزدزیرخنده.... اما 
خبر نداشت که همین شوخی‌اش چه آتشی دارد به 
زندگی‌اش می‌اندازد! 

چرا که شسهرزاد دقیقاً نگران همین موضوعی بود 
که شوهرش آن راب زبان طنز و به شسوخی گفته بود! 
شهر زاد حتی همین دو روز قبل به خواهرش شهناز -که 
سه سال زاو کوچکتر وبیست ودوسالش بود ومجرد 
-بانگرانی گفته بود: 

- من خیلی در مورد این تماس‌های یک طر فه فکر 
کردم شهناز, وبه این نتیجه رسیدم که‌وقتی سیاووش" 
گوشی رو برمی دار طرف -یعنی همان دختره یا زنه - 
از ان طرف یا قربان صدقه اش میره یا اینکه مثلا محل 
قرار رو به سیاووش میگه! 

آن‌روزشهناززد زیر خنده‌وبه خواهر بز رگش 
ک5 

-ببخش شهر زاد جان....آ بجی بز ر گمی و احترامت 
هم واجب. اما مگه فکر کردی داری در دوره سلطان 
قلبها" زند گی می کنی؟ خب موبایلش راچک کن. 

شهر زاد مثل همان زمان مجر دی که اجازه مخالفت 
کردن به شسهناز رانمی‌داد. آن روز هم زد توی‌ذوق 
خواهر کوچکش: 

_خوبه خوبه4.... نمی خواد به من درس علم روز 
بدی.... خودم این چیزها رو می‌دونم و صد بار هم بهش 
فکر کردم. اتفاقاً موذی گری سیاووش هم همینه دیگه, 
مخصوصاً برای اینکه [به قول خودش ]خسن نیتش رو 
به من ثابت کنه. هر روز همین که از سر کار برمی گرده 
و میره‌دوش بگیره» گوشی موبایلش رومی گذاره رو 
میز تامن بتونم تمام پيامک‌ها و تلفن‌هایش رو زیر ورو 


کنم.اما تاحالا یک شماره غریبه.یا 51115معنی دار هم 
پیدانکر دم ولی این هم از آب زیر کاه‌بودنشه ؛یعنی 
پیامک نمیده‌ونمی گیره.اما طرف با همان یک زنگی 
که میز نه پیغام رو به سیاووش میده... 

شسهناز که هنوز هم "آ تشپاره" بود بالحنی جدی 
گفت: اصلاّاز کجامعلوم دوتا گوشی دیگه‌نداشته 
باشه و موقعی که مياد خونه. اونها رو داخل میز محل 
کارش قایم نکنه؟ شاید هم ا زاین موبایل‌های جدید[ که 
داخل ساعت مچی گذاشتند ] استفاده می کنه؟ اگه از 
من می شنوی»امروز که "سیا اومد خونه ورفت دوش 
بگیره» ساعتش رو با چکش داغون کن و... 

شهرزاد که تازه فهمیده بود جند دقیقه است خواهر 
کوچکش او راسر کار گذاشته! یک نیشگون از بازویش 
گرفت و...امابع داز اینکه کمی شوخی و خنده‌راه 
این افکار مالیخولباد " 
زند گیتون رو گند بزنی! 

آن روز شهرزاد باشنیدن حرف‌ه ای خواهر 
کوچکش خیلی آرام شد و تا چند روز هم از این افکاری 
که ازارش می داد خود راخلاص کردو...اماهمین 
شوخی‌هایی که سیاووش در مورد "صدای من خوبه 
و..." کرد. بار دیگر نگرانی رابه جان زن جوان انداخت و 
از خودش پرسید: 'اگر هیچی نیست,چرا تامن گوشی 
روبرمی دارم "طرف" قطع می کنه؟" 

شهرزاد کم مان ده‌بوددیوانه شود.این راهم 
می‌دانست که‌اگر زیاد سر به سر شوهر ش بگذارد 
[مخصوصاً پس از اتفاقی که ده ماه قبل در زند گیشان 
رخ داد آبعید نیست که‌سیاووش به تهدیدی که کرده 
بودعمل کند چرا که به او گفته بود: شسهرزاد کاری 
نکن برم سراغ طلاق! " به همین خاطر نمی‌دانست که 
چه باید بکند؟ 

فقط این را می‌دانست که نباید دست روی دست 
بگذارد! این وحشتی که مباداسیاووش از واقعیت اتفاق 
ده‌ماه قبل باخبر و از او متنفر شده‌باشد و قلب و عشقش 
رانفار زن دیگری کر ده باشد. کلافه‌اش می کر د. هر 
قدرهم که با خودش کلنجار می‌رفت تابه خودش 


اطلاعات ی ارو ۳۹۲۶ 


بقبولان د که سیاووش مرد پاک وصادقیه بازهم 
نمی‌توانست ذهنش را ارام کند.او که باسختی زیاد 
و با جنگ اعصاب فراوان - که حتی کارش به مشاوره 
باروانشناس هم کشید -سرانجام توانسته بود کابوس 
ده ماه قبل زند گی شان رافراموش کند. حالا و در ایرد 
نزدیک به یک ماهی که بازی تلفن‌ها" شروع شده 
بود دوباره‌دچارهمان ترسی شده بود که می‌ترسید یا 
سیاووش رااز دست بدهد. یا خودش دچار جنون شود 
و... تاسرانجام پسردائیش به داد او رسید: "امیر حسین " 
که خیلی خاط ر خواه شهتاز بود این را خوب می‌دائست 
که برای به دست آوردن دل "دختر عمه کوچک "باید 
خودرادردل "دخترعمه بز رگ "جا کندابه همین 
خاطر "امیر حسین "وقتی از زبان شهناز شنید که؛ ایک 
مزاحم تلفنی داره‌زند گی شهرزاد رو به هم می‌ریزه..." 
فرصت رابرای خودنمایی پیدا کرد ودست به کار شد 
واز طریق یکی از همکلاسی‌های دوران دبیررستانش که 
حالادر مخابرات کار می کرد. دنبال پیدا کردن شخص 
مزاحم راه‌افتاد؛(لازم به ذکر است در سال ۵هنوز 
خیلی از تلفنها آی‌دی کالر نداشتند) امیر حسین خیلی 
سعی کرد شماره را از دوستش بگیر د.امارفیق قدیمی 
کار "غیر قانونی "نکرد.ولی سریعتر از آنچه که شهرزاد 
فکر می کرد یک روز از طرف مخابرات به شهر زاد خبر 
دادند که؛ "مزاحم تلفنی شما شناخته شده و بهش تذ کر 
دادند و دیگه مزاحمتون نخواهد شد... "و درست از 
فردای آن روز زنگها دیگر به صدا درنیامد! 

یک ماهی گذشت وشهر زاد وسیاووش داشتند همه 
چیز رافراموش می کر دند و... که تلفن‌ها دوباره شروع 
شددءباهمان‌نظم وتر تیب وبه همان شکل سابق؛یعنی 
اگر شهرزاد گوشی را برمی‌داشت تلفن قطع می‌شد. 
اما موقعی که سیاووش گوشی رابرمی‌داشت, هر قدر 
که و ماک وو می کت 
ط رف پاسخی نمی آمد.اماتلفن هم قطع نمی‌شد.تا 
سرانجام شهر زاد عقلش را از دست داد و آنچه را گفت 


که‌جرقه جنگ محسوب می شد»وقتی که گفت: راست 
میگن کرم از خود در خته... معلومه که‌با طرف قرار 
گذاشتی اون فقط حرف بزنه و تو سکوت کنی... قرار 
خوبیه.... اما من احمق نیستم عزیزم! ۱ 

سیاووش اماء که پس از آن اتفاق تلخ ده‌ماه‌قبل اصلاً 
حوصله جنگیدن وحتی سر و کله زدن بازنش رانداشت. 
خرف وو نی کرد 

از سوی‌دیگر شهر زاد.موقعی که دوباره تلفن زدن‌ها 
شروع شد تصمیم گرفت مسیری را که آخرین مر تبه 
موفق شده بود. دوباره‌طی کند؛ اما قبل از اینکه به سراغ 
پسردایی‌اش بر ود فکری کرد ودو.سه روز باشهناز 
صحبت کرد وس انجام موفق شد خواهر کوچکش را 
قانع سازد: آمیرحسین خیلی پسر خوبیه.... چرابه 
درخواست ازدواجش جواب نمیدی؟ یعنی چرا پاسخ 
مثبت نمی‌دی ؟! 

شهناز که‌دراین چندهفته‌متوجه‌عشق آمیررحسین " 
شده‌وخودش هم به او علاقمند شدهبود. بر ای اینکه 
حرمت خواهر بزر گ رانگه دارده کمی سکوت کرد اما 
سرانجام بله "را گنت شهرزاد ام بلهرابایک شرط به 
پسردایی‌اش که برای رسیدن به دختر عمه کوچکش 
همه کار حاضر بود انجام بدهد -منتقل کرد: 

امیر حسین اگر می‌خوای با دایی و زن دایی بیای 
خواستگاری‌شهناز فقط یک کار باید بکنی؛این دفعه 
شماره تلفن اون مزاحم رو می‌خوام... همین و بس! 

امیر حسین هر گز و به هیچکس نگفت چگونه موفق 
شد رفیق دوره دبیرستانش راراضی کند. اماچند روز 
بعد پدر و مادرش قرار خواستگاری از شسهناز "رابا 
خانواده او گذاشتند! 


شهرزاد که خیلی امید وار بود تلفن زدن‌ها تمام 
شود. وقتی دید "مزاحم " همچنان به این تماس‌هاادامه 
می دهد وموقعی که خودش گوشی رابرمی‌دارد. تلفن 
بلافاصله قطع می‌شود. اما وقتی شوهرش گوشی رابر 
می ‌دارد 'الو..الو "می گوید. آن‌وقت‌باور کرد که‌اگر 
دیر بجنبد 'سیاووش "از دستش پریده! به همین خاطر 
به سراغ آدرسی رفت که امیر حسین به او داده و گفته 
بود: 'دخترعمه به خدامزاحم تلفنیت از خونه زنگ 
نمیزنه...از یک تلفن عمومی تماس می گیره آدرس 
آن کیو سک تلفن عمومی رادارم. امافکر نکنم به دردت 
بخوره... 

اماشهرزاد خیلی امیدوار بود که به در دش بخورد. 
چرا که مثل یک کار آ گاه پلیس.حسابی تحقیق کر ده 
ومتوجه شده بود امزاحم تلفنی "معمولاً در همان نیم 
ساعت اول که شوهرش از سر کار برمی گردد به خانه 
آنه ازنگ می‌زند....پس کافی بود حدودیک‌ساعت 
اطراف آن تلفن عمومی که آدرسش راداشت بپلکد تا 
"مزاحم "راپیدا کندابه همین خاطر آن روز قبل از آمدن 
سیاووش, یادداشتی برای او گذاشت که "برای خرید 
میرم بیرون و تادوساعت دیگه برمی گردم "بعد هم نیم 
ساعت قبل از امدن شوهرش از خانه بیرون زد و رفت 
مقابل کیوسک تلفن عمومی که آدرسش راداشت. 
پشت یک درخت کمین کرد؛ برنامه‌اش این بود که 


"دورادور مراقب باشد که هر وقت دختر جوانی وارد 
کیوسک شد بر ود بالای سرش وهمین که شماره‌منزل 
آنه ارا گرفت جنجال راه‌بیندازد! زن جوان همین طور 
که پشت درخت ایستاده‌بود. نا گهان کسی رادید که 
فکرش راهم نمی کر د.... حالا دیگر نیاز نبود برود بالای 
سرش تا ببیند شماره منزل او رامی گیرد یا نه...؟ 


همه چیز ده‌ماه قبل تمام شدهبود. شهر زاد با اینکه 
در روز خواستگاری از سیاووش شنیده‌بود که؛ آمن یک 
مادر پیر دارم که بعد از ازدواج هم بامن که تنها پسرش 
منظورم اينه که اگر مخالف هستید همین الان بگین.... 
چون من از مادرم نمی گذرم!" 

شهرزاد آن شب گفت "هیچ مخالفتی ندارم "و 
حتی تا هفت.هشت ماه بعد از ازدواجشان هم خود را 
راضی کرد تابامادرشوهرش کنار بیاید.اما شاید همه 
چیز تقصیر سیاووش بود که درهیج بگوومگویی " 
بین زنش و مادرزنفش, حق رابه شهرزاد نمی‌داد و 
بلافاصل ه می گفت: شهرزادم احر فهامون روباهم 
زدیم" اینطوری‌بود که زن جوان یک نمایش قشنگ 
رااجرا کرد؛ او هم وقتی سیاووش در خانه بود. طوری 
به مادرشوهرش احترام می گذاشت که شوه رش مدام 
ازاوتشکر کند.اماوقتیاوخانه نبود.یکسره‌به‌پیرزن 
مثل بقیه مادرها کاری می کر دی که او با زنش ارامش 
داشته باشه..." 

پیرزن هم مدام می‌پررسید: "مگه من چه زحمتی 
برای شماهادارم؟ اما شهرزاد که می‌دانست باید 
منتظر زمان‌ مناسب بماند. بعد از ۲ هفته و موقعی 
که قرار بود او و شوهرش به یک مس‌افرت دو روزه 
به شمال بروند, قبل از اینکه سیاووش که رفته بود 
باک بنزین راپر کند_ب ر گر دد به پیرزن گفت: مادر 
جوناگر واقعاً خوشبختی سیاووش رو می‌خوای. قبل 
از اینکه مااز سفر بر گردیم. از اینجا برو.... بروهر جا 
که دلت می خواد و بعد أً به پسرت زنگ بزن و بگو آن 
جایی که هستی راحت تری !سه شب بعد که آنها از 
جالوس بر گشتند. خود شهر زاد به اندازه شوهر ش از 
نبودن "مادرجون تعجب کر ده بود بااين تفاوت که 
شهرزاد می‌دانست مادر شوه رش به خاطر حرفهای 
اواز خانه پیسرش رفته. اما سیاووش نمی‌دانست ویک 
دم می گفت: "آخر مادر من جایی رو نداره که بره! ... 
وهمین "نقطه تشابه "زن و شوهر بود؛ شهرزاد هم 
یعنی ده ماه بعد... 


شهرزادوقتی‌مادرشوه رش راداخل کیوسک تلفن 
عمومی دید. پاهایش به زمین میخکوب شدایعنی 
در همه این مدت "مادر جون" مزاحم آنهامی‌شده؟ 
چاره‌ای نداشت جز اینکه پاسخ این‌سوالهارااززبان 
"مزاحم "بش نود! دقیقه‌ای بعد وقتی پیرزن از آن سو 
چند مر تبه صدای پسرش راشنید که می گفت 'الو... 
الو..» بفرمائيد؟" 


٩‏ کر ٩۳‏ اطلاعات ی 


آن وقت کوشی را گذاشت و بر گشت از کیوسک 
خارج شود که سینه به سینه عروسش در آمد و طوری 
لرزید که اگر به باجه تلفن تکیه نمی‌داد به زمین 
می‌افتادا شهر زاد اماء فقط سه کلمه به زبان آورد: "شما 
مزاحم میشی؟" پیرزن در حالی که می خواست زودتر 
از مخمصه‌ای که گیر افتاده‌بود خلاص شود به گریه 
افتاد وهق‌هق کنان گفت: نه... به خدا قصد مزاحمت 
ندارم... اون دفعه هم خانمی که پیشش کار می کنم. 
بعد از اینکه مخابرات به خونه شون زنگ زد. به من 
گفت "اگر یک بار دیگه مزاحم مردم بشی باید از اینجا 
بری امامن که مزاحم نمیشم شهرزاد جان...؟ به 
یعنی وقتی خیلی دلم تنگ ميشه میام و به خونه تون 
زنگ می‌زنم.... شاید اگر شماره اداره. یا شماره موبایل 
سیاووش رو داشتم به خونه زنگ نمی‌زدم. اما نداشتم 
ودلم خیلی که برای پسرم تنگ میشه. میام و زنگ 
می‌زنم که صداش رو بشنوم و برم تا چند روز دیگه. 
اماعروس گلم تو رابه جان سیاووش هیچی به خانمی 
که پیشش کار می کنم نگو...اگر آوهم بیرونم کنه 
مجبورم برم خانه سالمندان و اززند گی در انجاهم 
باکی ندارم...اما می‌تر سم بعدها که مردم وقتی فک و 
فامیل بفهمند که توی خانه سالمندان بودم. پسرم رو 
لعنت و نفرین کنند..! اما دیگه مزاحم نمیشم... 

پیرزن اینها را گفت وبا قدم‌های لرزانش به طرف 
خانهای که در انجا کار می کرد راه‌افتاد و....دقیقه‌ای 
بعد شهر زاد اما؛ چقدر از خودش متنفر شده بودا 


-امروز دوتامهمون داریم....اولیش الب ركسو" 
پسر دائیمه که میخواد بیاداز تواجازه‌بگیرهوبیاد 
خواستگاری شهناز, دومیش هم مهمون عزیز وبز ر گیه 
که توی اتاق خواب منتظرت نشسته... 

اینهاراشهرزادبه شوهرش گفت.سیاووش اما 
پوزخندی زد و گفت: "دوباره‌بازی در آوردی؟ "با 
این حال رفت ودراتاق و ۴۷۱۱ 
آن اتاق زند گی می کرد باز کرد و مادرجون "را که 
دید. به گر یه افتاد و سر به دامان مادر گذاشت واشک 
ریخت و گفت: کجابودی این همه وقت ؟فکر نکردی 
من بدون شما می‌میرم مادر جون؟" 

پیرزن اشکهای پسرش راپاک کرد و گفت: 

-نمی‌خواستم مزاحمتون بشم....الانم اگه عروس 
گلم‌پی دام نکر ده‌بود.نمی آمدم اینجا....اماوقتی 
شهرزاد منوتو خانه سالمندان پیدا کرد.حرفی زد که 
نتونستم باهاش مخالفت کنم...عروسم به من گفت: 
"میدونین اگه‌مردم بفهمند شما توی خانه سالمندان 
زند گی می کنید. به سیاووش لعنت می فرستند و شاید 
منومقصر بدونند؟" واسه همین اومدم خونه... 

سیاووش بر دستهای مادرش بوسه می زد و نگاه 
پراز قدرشناسی‌اش به زنش بود. شسهرزاد هم به 
مادرشوهرش نگاه می کرد و اشک می‌ریخت! 


سیاووش هیچ وقت نفهمید چرا بعد از پیداشدن 
مادرش: یک دفعه مزاحم تلفنی هم غیب شد! 


۱ ادش. ناموس طییعت است 


۰ 


همه ده : 


اش دبا 


۰ 


دار ند 
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کباهان! 


۰ 


ادلو پیکاسو 


۳ 
/#سلسله کزارشهای‌زندان 
سس یت 
آن روز زودتر از هميشه از دفتر مجله خارج 
شدم. می‌خواستم قبل از آن که ترافیک اتوبان تهران 
- کرج سنگین شود خودم را به ندامتگاه رجایی شهر 
برسانم. احتمال ان که انجازمان از دست رفته 
داشته باشم زیاد بود. خوشبختانه همانطور که حدس 
می‌زدم جریان ترافیک در ان ساعت روان بود و در 
عرض کمتر از یک ساعت به ندامتگاه رسیدم. انجام 
مراحل اداری کمی به طول انجامید و بالاخره پس از 
حدود بیست دقیقه وارد اتاقی شدم که آن روز برای 
مصاحبه در اختیارم قرار داده بودند. 
اتاق خیلی بز رگ نبود اما از دیوارهای تمیز آن 
مشخص بود به تاز گی نقاشی شده... د یوار ضلع شمالی 
اتاق پنجره کوچکی داشت و نسیم خنک صبحگاهی از 
آن پنجره به داخل جریان داشت. وسایلم راروی میز 
چیدم و منتظر شدم تا اولین مددجو برای مصاحبه 
بیاید. کمی که گذشت صدای صحبت چند نفر در 
راهرو پیچید و چند لحظه بعد تقه‌ای به در خورد 
ومردجوانی باظاهری آراسته و مرتب وارداتاق 
شد. دیدن ظاهر مر تب و شیک او کمی برایم تعجب 
برانگیز بود آن هم در ان ساعت روز. 
اوبا خوش رویی تمام جلو آمد و بعد از سلام و 
توا ری ما تین یو روو کوان 
برخورد بود و از نوع صحبت کردنش مشخص بود 
کاملاً خوشحال است و علت این خوشحالی اولین 
سوال من از اوبود که در جوابم گفت: 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم ونگارش:سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 


همراه: ۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴‏ تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 
این هفته: ندامتگاه ر جایی شهر (کرج) 


کلیه اسامی مستعار است 
ذ کر نام-نام خانواد کی و شماره مجله الزامی است 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دار د... 
اگرشمابه‌جای‌این مددجوبودید ودر موقعیت اوقرار 


داشتید. چه می کردید؟ 


-ام روز باهمسرم که او هم در زندان است 
_ملاقات حضوری دارم. برای زندانی هیچ چیز 
دلنشین‌تر و خوشحال کننده‌تر از ملاقات نیست. 
همه زندانی‌ها روزهای ملاقات همین قدر خوشحال 
هستند... به شوخی گفتم: پس برای همین هم به قول 
امروزی‌ها تیپ زده‌اید ؟! 


خون به صورت مرد جوان دوید وبا خجالت گفت: 
من زنم را خیلی دوست دارم. کاش هیچ وقت این 
اتفاق نمی‌افتاد و ما هنوز بیرون زندان همان زند گی 
شیرین گذاشته را داشتیم. اگر چه خودش هم در به 
وجود آمدن این اتفاقات مقصر بود. شاید اگر کمی 
گذشت می کرد و کوتاه می آمد و تحمل می کرد هیچ 
وقت پای ما به اینجا کشیده نمی شد. 

گفتم: بهتر است قبل از آن که وارد ماجرا شوی, از 
زند گی خودت بگویی و بعد بپردازيم به اینکه چطور 
شد جرم کردی و وارد زندان شدی. 

مرد جوان آه عمیقی از ته دل کشید و گفت: 

-ادم بدبخت از وقتی به دنیا می آ ید بدبختی هم 
همراهش هست. مثل یک خال بز رگ روی پوست 
تنت که هیچ کاری هم نمی‌توانی بکنی. بد بختی خال 
بزرگ زند گی من بود که با هیچ جراحی هم برداشسته 

بیست و پنج سال قبل به دنیا آمدم. پدر ومادرم 
از یکی از شهرهای | ذربایجان به تهران آمده‌بودند. 
وضع مالی خوبی نداشتیم. در یکی از مناطق حاشیه‌ای 
تهران پدرم خانه‌ای اجاره کرده بود و آنجا زندگی 
می کر دیم. محله خوبی نبود. 
۱ شاید هم چون ما وضع مالی خوبی نداشتیم. 
ادمهای بدی شدیم. چون هیچ کس ذاتا بد نیست! 

پدرم راننده تریلر بود. ماشین مال خودش نبود. 
روی ماشین مردم کار می کرد ومزد می گرفت. 
درا مدش خیلی نبود. اما خر جمان زياد بود. من بچه 
اول خانواده بودم. سه خواهر و دو برادر بعد از من به 
دنیا آمدند. بااين حساب پدرم باید خرج ۸ نفر رابا 
دستمزد رانندگی می‌داد و این دستمزد آنقدر نبود 
داشتیم. شاید به همین خاطر بود که پدرم ناچار شد 
به خلاف روی بیاورد. کاری که از دستش برنمی آمد. 
افتاد به قاچاق مواد. چون مر تب بین شهر های مختلف 
تردد داشت. به راحتی به مواد مخدر هم دسترسی 


۰4 E1 
۳۹۲۶ الاعات ی ارو‎ 


چاپ و انتشار این سلسله گزار شها به منز له 
صحت و با تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 
اسامی برند گان مجله شماره ۲۶۱۲ 


مریم الى ۲( PS‏ ۰۹ 
بهروز مظفری از تهران ۲:۰(۲۳۸۰ ۰٩۱‏ 


باتشسکرازهمکاری قوه‌قضاییه»رباست‌محترم‌ندامتگاههای 
آویسن, رجایی شسهرقزل حصار و ورامین؛ ریاست محترم 
حفاظت واطلاعات‌ندامنگاههای فوق ال ذ کر روابط عمومی 
سازمان زندانهء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه‌این گزارش ها یاریمان می دهند. 


داشت. بعضی از راننده‌های بین شهری برای رفع 
مصرف گاه گداری؛ به تدریج تبدیل به مصرف دایم 
می‌شود و اعتیاد پیدا می کنند. طبعاً کسانی که اعتیاد 
دارند. تهیه مواد مصر فی شان برایشان در اولویت 
است. پدر من هم برای آن که مواد مصر فی خودش را 
تهیه کند. به تدریج با فروشند گان مواد در شهرهای 
مختلف آشنا شد و بعد هم به فکرش رسید که برای 
کمک خرج هم که شده گاهی مواد جابجا کند و به این 
تر تیب وارد خلاف قاچاق شد. سالهای اول خودش 
مواد رابین مصرف کننده‌ها پخش می کر د. بعد از 
مدتی اکثر معتادهای اطراف می‌دانستند که پدرم 
توزیع کننده‌است و خودشان برای گرفتن جنس 
می آمدند جلو در خانه. 

این رفت و آمدها کم کم باعث دردسر شد. چون 
همسایه‌ها دوست نداشتند کوچه‌مان محل تردد 
آدمهای معتادی باشد که وقت و بی‌وقت نشئه و 
در آمد. اگر اوایل فقط چشم غره می‌رفتند و باچشم و 
لب زمزمه کر دند و بعد هم زمزمه‌ها بلند و بلندتر شد 
و کار به آنجارسید که به صاحب خانه‌مان گفتند باید 
مارااز آنجابلند کند وگرنه شکایت می کنند. صاحب 
خانه هم عذرمان را خواست. نه فقط از آنجا که چند 
مرتبه دیگر هم همین اتفاق افتاد و مجبور بودیم سر 
شش ماه از اینجا به آنجا اسباب کشی کنیم. تا اینکه 
پدرم تصمیم گرفت که دیگر آدرس به مشتری ند هد 
و به جای آن خودش جنس ببرد و به آنها بدهد. اما 
بود که چون خودش مواد مصرف می کرد چهره‌اش 
بدجوری تابلو بود و هر لحظه امکان داشت که کسی 
بفهمد. البته یکی دو بار هم بعد از آن که جنس‌اش را 
رد کر ده بود مأموران او رادیده بودند.اما چون چیزی 
همراهش نبود. رد شده بود. ترس از دستگیری و گیر 
افتادن سبب شد که پدرم به جای آن که خودش 
پخش کنم. خوب یادم هست آن روزها ۱۲ ساله بودم. 
پدرم یک دوچرخه قراضه دست چندم برایم خرید 
تابادوچرخه مواد پخش کنم. روزهای بد وسختی 
بود. مجبور بودم به جای اينکه مدرسه بروم در کوچه 


و خیابانهار کاب بزنم و برای یک عده معتاد مافنگی 
همه کم سن و سالی‌ام می‌دانستم کارم اصلاً کار خوبی 
نیست. اما چاره‌ای نداشتم. پدرم نمی‌توانست از پس 
خرج خانه بربياید. اعتیاد خودش یک طرف خرج و 
مخارج ۸سر عائله هم یک طرف. من هم پسر بزرگ 
بودم. .چاره‌ای نداشتم .خودم خوب می‌دانستم اگر 
گیر بیفتم سر از زندان درم ی آورم. ءاماباید این کار را 
می کردم. کار دیگری بلد نبودم. اگر هم می‌خواستم 
بروم کار گری دستمزدم آنقدر نبود که کمک خرجی 
برای خانه باشد. 

پدرم هم می گفت باید این کار را بکنم. چون به هر 
حال خودش جنس می آورد و باید یک نفر جنس‌ها 
رابرایش پخش می کرد. اگر من نمی کردم جنس‌ها 
روی دستش می‌ماند و به مشکل برمی خورد. در این 
میان رفقایش هم بی‌تاثیر نبودند. وقتی آنها می‌دیدند 
من با آن جثه ریز و استخوانی‌ام روی آن دوچ ر خه 
زهوار دررفته ر کاب می‌زنم و جنس پخش می کنم. 
کلی هندوانه زیر بغلم می گذاشتند که چه پسر زرنگی! 
تو پسر بز رگ هستی و باید به پدرت کمک کنی و 
پدرت به تو تکیه داده و از این حرفها. همین تعریف و 
تشویق‌های آنها باعث نوعی غرور کاذب واحساس 
قدرت و توانایی در من شد آن هم در آن سن که هر 
نوجوانی تشنه تعر یف و تمجید است تا احساس کند 
از بقیه بالاتر و تواناتر است و خلاصه دردسر تان ندهم 
همه عوامل دست به دست هم دادند تا من حسابی 
به خلاف بیفتم. 

چند سالی فقط و فقط خلاف تریاک می کردم. 
پدرم می آورد و من تخس می کردم. اما در یک برهه 
زمانی ناگهان تریاک کم شد و دیگر امکان اینکه 
بتوان جنس به تهران آورد وجود نداشت. یعنی پدرم 
نمی‌توانست گیر بیاورد تا به تهران بیاورد. نه فقط 
پدرم که تقریبا تریاک نایاب شد وقیمت آن خیلی بالا 
رفت. آنقدر که دیگر آدمهای ضعیف نمی توانستند 
تریاک مصرف کنند. یعنی اگر گیر می آوردیم آنقدر 
گران بود که مشتری نداشت ناچار زدیم به کار گرد 
سفید (هروئین). 

اماقاچاق‌هروئین کار پدرم‌نبود. یعنی نمی توانست 
باآن چهره‌اش کار قاچاق هروئین انجام دهد. ناچار 
من مجبور شدم خودم بیاورم و خودم هم تخس کنم. 
برای آوردن هروئین باید به یکی از شسهرهای مرزی 
آذربایجان می‌رفتم. روال کارم به این شکل بود که 
با هواپیما به آن شسهر می‌رفتم و جنس را می‌خریدم 
و با اتوبوس برمی گشتم. بعد هم می‌آوردم تهران و 


(همه آدم‌هادر زند گی شرایط بحرانی وسخت را تجربه 
کرده‌اند. کمتر کسی است که بگوید من دراین شرایط 
قرار نگرفته‌ام.اما اينکه فر د بتواند در شرایط بحرانی؛ 
مشکلات رامدیریت کند.از عهده‌هر کسی برنمی آید. 
شرایط اقتصادی همه مارا به نوعی در گیر مشکلات مالی 
کر ده‌است.همه‌ماهم در شرایط انجام جرم قرار گرفته‌ایم 
اماخیلی از مابات و کل به خدا وارد جرم نشده بحران را 


پخش می‌کردم. اما این فقط ینک بخش قضیه بود. 
بخش مهم آن این بود که من تا آن روز حتی سیگار 
هم نمی کشیدم. یعنی احساس نیاز نمی کردم چون 
فقط توزیع کننده بودم. اما از وقتی که مجبور شد م 
هروئین پخش کنم به من هشدار دادند که حتماً وقتی 
جنس را می‌خرم همانجا امتحان کنم تا اگر جنس 
خراب یا تقلبی است متوجه شوم و جنس را بر گر دانم 
و تهران نیاورم! به اين تر تیب برای امتحان جنس: 
معتاد شدم. ان هم چه معتادی! باید هروئین راروی 
زرورق تست می کردم. یعنی بدترین نوع مصرف. ما 
چون همیشه به وفور جنس در دسترسام بود هیچ 
وقت خمار جنس نبودم به همین خاطر هم هیچ وقت 
کسی نمی‌فهمید من اعتیاد دارم . چون در آمدم خوب 
بود همیشه شیک می گشتم و این شیک پوشی ام. 
پوشش خوبی برای اعتیادم بود. 

کم کم آنق در اعتبار پی دا کردم که اعتباری 
جنس میآوردم یعنی جنس سنگین می آوردم. 
تخس می کردم و پول جنس‌ها را می گر فتم و دوباره 
می رفتم جنس قبل را تسویه می کردم. جنس جدید 
می آوردم! 

لبته نا گفتهنماند کاربه‌این راحتی‌هاهم که‌می گویم 
نبود. استرس ونگرانی گیر افتادن و زندان رفتن. حتی 
اعدام! راهمیشه داشتم. اما چاره‌ای نداشتم. در راهی 
افتاده‌بودم که احساس می کردم دیگر بر گشت ندارد. 
کار به انجا رسید که مجبور شدم برای خودم خانه 
مجردی بگیرم. مجبور بودم این کار را بکنم. در محل 
تابلو شده بود م . نمی خواستم تم اگر یک روزی مآمورها 
سراغم آمدند. sl‏ .به 
هر حال من سه خواهر داشتم وباید فکر آینده آنها 
بودم. برای خانواده ما بد می‌شد اگر مرا از در خانه 
پدرم می‌بردند. خانه مجردی گرفته بودم و جنس و 
خلافام را آنجا می‌بردم. وقتی خانه پدرم می‌رفتم 
پاک پاک می‌رفتم. به قول معروف گرگ بیابان بود م 
و بره محل. جوری می‌رفتم و می آمدم که هیچ کس 
متوجه نمی‌شد من خلاف سنگین دارم همان روزها 
به فکر ازدواج افتادم. دختر دایی‌ام رامی‌خواستم. از 
بچگی اور دوست داشتم. اما دایی‌ام اصلاً با خانواده‌ما 
خوب نبود. خصوصا با پدرم. البته دلیل محکم و قانع 
کننده‌ای برای این موضوع داشت. پدرم تنها خلافکار 
فامیل بود و برای آنها لکه ننگ محسوب می‌شد. بقیه 
خانواده‌اگرچه وضع مالی خوبی نداشتند. اما به هر 
حال دست به خلاف هم نمی زدند تنها پدر من بود که 
نه فقط خودش که مرا هم به منجلاب خلاف کشانده 
بود. به همین دلیل دایی‌ام اصلا رابطه خوبی با ماو 


از سر گذ رانده‌ایم چرا؟ چون همیشه برای یک مشکل 
بیشتر از یک راه حل وجود دارد. شاید در لحظات سخت 
ودشوار روحی نتوانیم در ک درستی از اطراف خود داشته 
باشیم.اماوقتی از کسانی که دوقدم دور تر از ماهستند 
کمک خواسته‌ایم نها توانسته‌اند در یچه‌های باز وروشنی 
رانشانمان د هند رسیدن به این در یچه‌ها در نگاه‌اول گاهی 
دشوار و گاهی دور از ذهن می‌نمود اما بعد وقتی تلاش آغاز 


٩‏ کر ٩۳‏ اطلاعات کی 


خانواده‌مان نداشت. ولی عشق که این حرفهاسرش 
نمی‌شود.من از بچگی عاشق دختردایی‌ام بودم و حالا 
هم که بز رگ شده بودیم دلم نمی‌خواست او رااز 
دست بدهم. با مادرم راه‌افتادیم و رفتیم خواستگاری. 
مادرم که برادرش را خوب می‌شناخت از همان اول 
گفت بی‌خودی خودمان راسبک می کنیم. دایی‌ات 
به ما دختر نمی‌دهد. من گفتم اگر هم نداد به زور 
از او می گیرم. خلاصه رفتیم خواستگاری و همانطور 
که مادرم پیش بینی می کرد دایی‌ام با کج خلقی تمام 
نه تنها مخالفت کرد که گفت دیگر به خانه‌اش با 
نگذاریم. رفتار بد دایی‌ام مرا آنقدر ناراحت کرد که 
من روی حرف خودم هستم. حالا که به زبان خوش 
دختر نداد دخترش را به زور می گیرم. بعد هم با یک 
نقشه حساب شده. دختردایی‌ام را دزدیدم و بردم به 
همان خانه مجردی‌ام.اما خدامی‌داند حتی به اودست 
هم نزدم. من خلافکار بودم, قاچاقچی بودم. اما خائن 
نبودم. دختردایی‌ام رادزدیدم تادایی‌ام تسلیم شود 
و او رابه عقد من دربیاورد. اما دایی‌ام که می‌دانست 
دخترش رامن دزیده‌ام همین که متوجه غیبت 
دخترش شد بلافاصله رفت از من شکایت کرد. من 
منتظر این رفتار دایی‌ام نبودم. تصور می کردم او به 
گمان اینکه در عمل انجام شده قرار گرفته با ازدواج ما 
موافقت می کند. اما دایی‌ام این کار را نکرد و با مامور 
رفت جلو در خانه پدرم. مادرم با من تماس گرفت و 
با گریه و زاری گفت مأمورها آمده‌اند و می گویند یا 
اوا خودت راتشون ده وهای سس ا 
برادرهایم رامی‌برند تا من خودم را معرفی کنم. 
مواد هنوز آنقدر غیرتم رانگرفته بود که اجازه 
دهم کس دیگری‌راجای من ببرن دا بنابراین 
بلافاصله رفتم و خودم را معرفی کردم و آدرس دادم 
که دختر دایی‌ام کجاست. صحیح و سالم بدون آن 
که کوچکتر ین صدمه‌ای به او وارد امده باشد. فکر 
می کردم با این وضع دایی‌ام حداقل از شکایت اش 
بگذرد.اما دایی‌ام نه تنها از شکایت اش نگذاشت بلکه 
به جرم اقدام به آدم ربایی از من شکایت کرد و به اين 
تر تیب مرا به زندان فرستاد و از انجا که سابقه اولم 
کرک کو کین رقم رسد دومن با ایت 
شاکی ازاد شدم. اما دو سال به خاطر عشقی که به 
بعداز ازادی ام. فهمیدم دختر دایی‌ام ازدواج 
کرده و چون در مرام من نمی گنجید دنبال ناموس 


بقیه در صفحه ۶۵ 


شد.لذت حل مشکل به طی کر دن آن راه 
دشوار می‌ارزید...قاچاق و فروش مواد مشروبات و 
هر جنس قاچاق دیگر اگرچه شاید در ابتداهمراه باسود 
سرشار باشد.اما... آخر وعاقبت آن سرازناکجاآباد در 
آوردن است. تحمل تحقیر و توهین است و خرد شدن وله 
شدن‌غروروباید دید که آیاهرمیزان سودبه‌این تحقیر 


و توهین‌ها می‌ارزد یانه؟!!) 


ده شین خا کت و کود لازم است تا گل سرح برو 


» 


دد 


۰ 
۰ 


اما گل سر خ نه خا کت است و نه کود 


#گزارش خارجی 


مترجم: مریم نیک پور 
Maryanikpour@gmail.com‏ 


کارگران چینی جسور شده‌اند و 
از شکستن نمی‌هرا سندا 


چین یک کشور کمونیست است ولی دهه‌هاست که نظام سرمایه‌داری بر این کشور سایه افکنده و با کار گران با 
خشونت رفتار می کند. حالاء کار گران چینی برای حق و حقوق خود به پا خاسته‌اند واين می تواند اقتصاد جهانی راد گر گون 
سازد. کمونیسم بر این اساس ایجاد شد که در جهت قشر آسیب‌پذیر کار گر و توده‌های زحمتکش گام بردارد. کوشش 
حزب کمونیسم در ظاهر این بود که اتحادیه‌های کار گری اجازه‌ی فعالیت داشته باشند تا کارفر مایان نتوانند حق آنها را 
پامال کنند اماامروز اوضاع در چین برعکس شده و حزب کمونیست چین می کوشد جلوی فعالیت‌های کار گری رابگیرد 
وبه جای حمایت از کار گر از کارفر ماحمایت می کند اما کار گران چین امر وز جر آت یافته‌اند تا از سلاحی به نام اعتصاب 
استفاده کنند. و اقتصاد جهانی نگران است زیر | محصولات چینی بازارهای جهانی را اشغال کر ده واگر اتفاقی برای سیستم 


ط یکی برای همه همه برای یکی! 

1 وقتی «مائو تسه تونگ» در سال ۱۹۴۹ در انقلابی 

ي کمونیستی زمام قدرت رادر چین به دست گرفت. 

۴ به نظر می‌رسید تحول و د گر گونی اساسی طبقه‌ی 
یاک آغاز شسده و گویا قراز بود برای کازگران 
بهشتی رؤیایی ساخته شود یا دست کم. این شعاری 
بود که به توده‌ی زحمت کش ورنج کشیده گفته 


می‌شد و در گوش آنها زمزمه می‌شد اما واقعیت 
خلاف این را اثبات کرد. کار گران در دستگاه صنعتی 
سرد و بی روح «مائو» به چرخ دنده‌هایی تبدیل شدند 
که توس ط دولت اداره می‌شدند و در فقری لگدمال 
کننده و کمرشکن اسیر شده بودند. پس از پیدایش 
اصلاحات بازار آزاد در دهه‌ی ۱۹۸۰ میلیون‌ها نفر 
در کارخانه‌های نمور و سرد برای دستمزد بخور و 
نمیر جان می کندند و کارفرمایان از آنها بیگاری 
می کشیدند. در حالی که سازمان نظامی کمونیستی 
ور از سرمایه‌داران خارجی که از این کارگران 
بهره می‌بر دند حمایت می کر دند. تعداد کمی کار گر 
جسور هم که آنقدر شجاعت داشتند که ایستاد گی 
اکنند» سرانجام وادار به تسلیم شدند. 

امادر طول چند سال گذشته. کارگران چینی 
مبارزه رایاد گرفته‌اند. چند روز پیش در یکی از 
کار خانه‌های معتبر تولید آداپتور برق در «شنزن(« 
ده‌ها کا رگر که از گرمای خفقان آور تابستان و کمبود 
امکانات به تنگ آمده‌بودند. از کار دست کشیدند. 
تولید را متوقف کردند و مشغول باد زدن خودشان 
شدند. خطوط مونتاژ حدود یک هفته خاموش بود. 
آنها یک «بنر» بالای سر خود نصب کرده بودند که 
روی آن نوشته شده بود: «اگر حتی یکی از ما اخراج 
شود. هر گز به کارمان برنمی گر دیم». 

تعداد زیادی از آنهایک جاجمع شده بودند و با 
صدای بلند اعتراض خود رابه گوش خبرنگار تایم 
می رساندند. | نهااز وضعیت سلامتی خود و از ساعت 
کاری زیاد می‌تالیدند. آن طور که این کار گران ادعا 
می کتن د. مدیران محلی به ط_ور کامل به آنه ہابت 
کار بیش از حد پولی پرداخت نمی کنند با خسارت 
نمی‌پردازند یا در پرداخت حق بیمه و سلامت آنها 
بهه‌شدت کوتاهی می کنند. پلیس از تمام معترضان 
فیلمبرداری کرد اما آنها به عاقبتی که در انتظارشان 
خواهد بود. هیچ توجهی نشان ندادند. 

کارگران با حمایت‌های قانونی اند ک تلاش 
کردند مشکلات خود راحل کتند اما پس از چندین 
مذاکره که پشت گوش انداخته شد. آتش خشم آنها 
نیز شعله‌ورتر شد. آنها آخرین بار لیست خواسته‌های 
خود را در ماه ژوئن گذشته به کارفرمایان تسلیم 
کردند ولی وقتی تقاضای آنها پذیرفته نشد هزار 
نفر کار گر ابزار خود را زمین گذاشتند و اعلام کر دند 


تولیدی چین بیفتد. بی گمان اقتصاد جهان رابه تورمی ناگوار دچار خواهد کرد. 


تاوقتی به خواسته‌های منطقی آنها رسید گی نشود. 
ابزارهای کار را برنمی‌دارند و خط تولید رابه کار 
نخواهند انداخت. به نظر اغلب کار گران» این تنها راه 
برای مطالبه‌ی حق و حقوقشان است. 

این کار گر ان وهمقطاران آنهادر کار گاه‌های‌دیگر. 
شر کت کنند گان یک تحول کار گری حقیقی هستند 
که در جین امروز در حال وقوع است. بخش‌های 
وسیع صنعتی کشور. «خاستگاه معترضان» شده. 
این کار گران همان‌هایی هستند که کارفر مایانشان 
تا همین چندی پیش آنها را می‌ترساندند که مبادا 
تقاضایی داشته باشند واغلب هم در سر کوبی کار گران 
موفق بودند. آمارهای سندیکای کار گری چین؛ یعنی 
سازمانی که از کار گران حمایت می کند و مقر آن در 
هنگ کنگ است. ماهانه ۶۰ تا ۷۰ اعتصاب را در این 
کشور نشان می‌دهد که نسبت به سال ۲۰۱۱ تقریباً 
سه برابر شده است. کار گران چینی پس از سر کوب 
شدن در دهه‌هایی که با آنها سوءرفتار می‌شد. | کنون 
تحت تاثیر نفوذ و اثر تازه کشف شده‌ی خود. جسور 
شدهو دل‌و جرات پیدا کر ده‌اند. آنها حالا خوب 
می‌دانند که تنها راه دست یافتن به روژیای چینی: این 
است که آن را برای خودشان بخواهند. 


تساوی جدید 


موج ذرات این خشم وبیداری‌می‌تواند از مرزهای 
کشور چین فراتر برود. کار گران چینی: بسیاری از 
محصولاتی را که ما هر روزه‌از آن استفاده می کنیم, 


— الاعات کل ارو ۳۹۲۵ 


تولید می کنند. از «آی‌پد»‌ها گر فته تا «شلوار جین» 
و «اسباب‌بازی» بنابراين چه اتفاقی خواهد افتاد اگر 
کار گران این کشور دست از کار بکشند؟ تغییر شکل 
چین به کم هزینه‌ترین کار گاه دنیا در سه دهه اخیر. 
کان یدش اکور کی رایت 
کالاهای چینی در استطاعت بسیاری از مصرف 
کنند گان است.اما شورش کار گران چینی مبنی 
بر دریافت دستمزد بیشتر مزایاو کار کردن در 
کار خانه‌های با ایمنی بیشتر. به هزینه‌های کار خانه‌ها 
می‌افزاید. و این افزايش هزینه به طور حتم قیمت 
محصولات چینی را در تمام دنیا افزایش خواهد داد و 
موجب افزایش تورم در کشورهای پیشرفته خواهد 
شد. 

بااین وجود کار گران اعتصاب کنن ده چینی. 
اخبار خوبی را هم به گوش دنیای اقتصاد می‌رسانند. 
چینی‌هایی که در امد بهتری دارند. مشتری‌های 
بهتری هم خواهند بود در نتیجه. منبع جدیدی از رشد 
جهانی و بهره‌وری سالم‌تر بالقوه را برای شر کت‌های 
آمریکایی به ارمغان خواهند آورد. بر اساس گفته‌ی 
مقامات مسئول» حقوق بیشتر برای کار گران بخشی 
از حر کت به سوی اقتصاد بالغ تر است و اين کاملاً به 
سود اقتصاد جهانی خواهد بود. 

کار گران چینی که به تاز گی جسور و پر دل و 
جرات شده‌اند. انگار مجددا دارند قانون تجارت این 
کشور رامی‌نویسند. در اغلب ۰سال گذشته, چند 
ملیتی‌ها می‌توانستند کار خانه باز کنند و محصولات 


اولیه را از منابع خارج از کشور تهیه کنند بدون اينکه 
بیش از حد نگرآن این مساله باشند که کار گر ان 
چینی مزاحم کارشان می‌شوند یا به تصمیم‌های آنها 
اعتسراض می کنند اما حالا دیگر اوضاع فرق می کند. 
در ماه مارس. خر ده فروشی «وال مارت » غول‌بیکر 
رادر «چانگد» تعطیل می کند زی را کار گرانش 
مزد بیشتری مطالبه کرده‌اند. به کار گران مهلتی 
دو هفتهای داده شد تا یا خود رااز ادامه خدمت 
بازخرید کنند یا به فروشگاهی که در فاصله‌ای کمی 
دورتر قرار داشت. منتقل شوند یا برای هميشه از 
کار اخراج شوند. بحث و مشاجره به داوری کشید 
و بسیاری از کار گران دلخور. آن‌طور که وال مارت 
اعلام کرد. توافق را پذیر فتند. وکیلی که از کارگران 
دفاع می کند. می گوید رهبر اتحادیه و تعدادی از 
کار گران به داد گاه شکایت کرده‌اند. وال مارت نیز 
در بیانیهای اعلام کرد که تمام فعالیت‌هایش کاملاً 
قانونی است و این شر کت براساس قوانین کار گری 
تصمیم می گیرد. 


کفش معروف «یو یوئن » در شهر جنوبی 
«دونگ گوان» که تولید کننده برندهای 


معروفی چون «نایک» است. اعتصاب 
کرده و دست از کار کشیدند 


کارشناسان می گویند اعتصاب و اعتراض‌های 
کار گری برای ثبات زنجیره تامین جهانی که به چین 
می‌رسد. به نوعی تهدید به شمار می‌رود. در آوریل 
گذشته. هزاران کار گر کار خانه کفش معروف «یو 
یوئن» در شهر جنوبی «دونگ گوآن» که تولید کننده 
برندهای معر وفی چون «نایک» است.اعتصاب کرده 
ودست از کار کشیدند. تولید بالای‌اين کار خانه 
متوقف شد و مدیرانش مجبور شدند خیلی فوری 
دست به کار شوند. در واقع ماجرااز آنجا آغاز شد 
که کار گران این کار خانه متوجه شدند این شر کت 
از سال‌ها پیش سهم کارفرمای بیمه‌های اجتماعی 
آنها را پرداخت نکرده است. این پول به صندوقی که 
زیر کنترل دولت محلی بود. واریز شده بود. کار گران 
با فهمیدن این مسأله وا کنش نشان دادند. مقامات 
محلی نیز وحشت‌زده شد ند زیر موضوع 
به این ساد گی‌ها نود و پای کارخانه‌ای 
معروف در میان بود و بی گم ان این 
مسأله رسانه‌ای می‌شد. سرانجام. یو 
یوئن موافقت کرد سهم بیمه کار گرانش 
رابپردازد تا آنها را برای بازگشت به کار 
راضی کند. 

بعضی از کارخانه‌های دیگر نیز 
وضعیتی مشابه دارند. برخی از آنها پس 
از یکی دو هفته تعطیلی مجبور می‌شوند 
با درخواست کار گران خود کنار بيایند و 
غائله را بخوابانند. یکی از اعضای اتحادیه 


دولت چین به شدت نگران این موضوع است که کار گران اتحادیه‌های خو دشان راداشته باشند 


و فعالیت این اتحادیه‌ها چنان گسترده و خطر ناک شود که حزب کمونیست را وازگون سازد 


کار گری در چین می گوید: «اعتصاب کننده‌های 
چینی می‌دانند که می‌توانند موفق شوند. انها نست 
به قبل موقعیت بهتری برای چانه زدن و به توافق 
رسیدن دارند.» و اين یعنی تغییر سریع اقتصاد چین. 
در طول دهه‌های ۱۹۸۰ و ٩۰‏ نیروی کار در اين 
کشور فراوان بود و ده‌ها میلیون نفر از حومه شهرها 
دائماً برای پیدا کردن هر شغلی که بتواند پاسخگوی 
هزینه‌های اند ک زند گی آنها باشد. راهی شهرهای 
صنعتی می‌شدند. کارفرماها که تقاضای کار مثل 
سیل روی سرشان جاری می‌شد. خطوط تولید خود 
رابا نیروهایی که دستمزد کمی مطالبه می کر دند. به 
راه می‌انداختند. امادر سال‌های اخیر این سیل به 
قطره تبدیل شده‌است. نیروی کار در کشور چین 
از سال ۲۰۱۲ کاهش يافته و سیاست تک فرزندی 
دولت که بیش از سه دهه از عمر آن می گذرد. از 
دلایل اصلی آن است. با رشد اقتصاد چین. کارگران 
چینی حالا در خانه‌های خود هم فرصت‌های شغلی 
زیادی دارند و به جای اینکه به مشاغل طاقت‌فر سای 
کارخانه‌های ساحلی رو بیاورند و با در آمد کم دور 
از خانواده و دوستان خود زند گی کنند. می‌توانند 
در خانه بمانند و کاری انجام بدهند و درآمدی 
داشته باشند. همچنین, به دلیل ار تقای تکنولوژی و 
رشد روزافزون اینترنت, جوان‌های چینی نسبت به 
نسل‌های پیش تر خود نسبت به قوانین کار و قرارداد 
آگاهی بیشتری دارند. تمام این عوامل به افزایش 
میزان دستمزد در این کشور کمک کرده و این کشور 
فقط در بخش خصوصی در سال گذشته ۱۴ درصد 
افزايش دستمزد داشته است. 

کار گران امروزنسبت به پدران‌خوداز کارفرمایان 
مطالبات بیشتری دارند. «یی فنگ». ۶ ۲ ساله یس از 
چند سال کار کردن در کارخانه پلاستیک سازی, به 
خاطر مواد شیمیایی و گرمای شدید از کار خود کناره 
گرفت. او حالا در جست‌وجوی شغلی است که علاوه 
بر در امد بالاء تهد یدی برای سلامتی‌اش به شمار 
نرود. امروزه نیاز کار گران چینی برای یافتن شغل 
بسیار متنوع است ولی معمولاً اغلب آنها پس از چند 
سال کار کردن,. دنبال مشاغلی هستند که به‌خوبی 


از پس نیازهایشان بر آید. سرپرستان کارخانه‌ها نیز 
هیچ راهی پیش رو ندارند مگر اینکه خودشان رابا 
کا ر گران قد ر تمند والبته جدید چینی وفق بدهند و 
با خواسته‌های آنها جلو بر وند. «دوپا تلکام» که تولید 
کننده اجزای گوشی موبایل است. حالا مجبور شده 
امتیازات کار خانه‌اش را برای متقاضی کار توضیح 
بدهد واوراقانع کند که کار کردن در این کارخانه 
برایش منافع زیادی دارد. او برای کا رگرانش 
خوابگاه‌هایی بزرگتر با امکاناتی بیشتر فراهم کرده و 
به مناسب‌های مختلف مغل روز توك به آنها ماه | 
پرداخت می کند. تمام اینها برای دوپا تلکام گران 
تمام می‌شود امااگر این کار هارا انجام ندهد. نیروی 
کارش به کارخانه دیگری می‌روند. کار گران حالا 
دیگر خوب می‌دانند چگونه قراداد تنظیم کنند و 
جگونه دنبال منافع خود باشند. توازن قدرت دیگر 
تغییر کرده است. گذشت آن زمانی که هر خانواده‌ی 
چینی چند بچه داشتند درنتیجه چند کار گر به بازار 
کار می‌فرستادند. سیاست تک فر زندی به کاهش 
عرضه‌ی کار گر منجر شد و حالا کار گر چینی است 
که برای کارفرمایش ناز می‌کند. 


مشت به جای مزد! 


با همه‌ی این حرف‌هاء کار گرانی که با تمام وجود 
برای حقوق خود ایستاد گی می کنند. می گویند با آزار 
واذیت‌هایی از جانب مسئولان کار خانه و شر کت و 
پلیس محلی روبه‌رو هستند و ممکن است شغل خود 
رااز دست بدهند یا حتی خطرهایی بزر گتر از این 
زند گی‌شان را تهدید کند. «چانگ». سی ساله کار گر 
شعبه شنزن شر کت «لجیستیکی د ولتی سینوترانس» 
است. بقیه کار گران این کارخانه او را به نمایند گی 
انتخاب کردند تاصدای اعتراض آنها را مبنی بر نقل 
مکان این شعبه به دانگ گوآن, به گوش مسئولان 
برساند. بسیاری از این کار گران با این دستور جدید 
مخالف بودند زیرا می‌ترسیدند این تغییر مکان. 
باعث دستمزد کم و تغییر شرایط کاری شود. وقتی 
درخواست خود را مطرح کردند. سرپرست اعلام 
کرد که آنها فقط دو راه پیش رودارند سا ۱۳۳۲۰ 
ےار استعفاء کارگران سعی کردند با مذاکره 


اوضاع بدتر شد. چا نگ می گوید او و 
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ق شش نفر دیگر از کار گران برای مذاکره 
به هتلی فرا خوانده شدند اما وقتی وارد 


روبروشدند که هجوم آوردند و آنهارابه 
ق دیوار چسباندند یا کف زمین خواباندند 
وبه زور. کارت شناسایی کارخانه را 
از آنها گرفتند. سپس یک مرد گفت 
بهتر است از سازمان‌دهی اعتصاب‌های 
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8 اژراداوند 


سسوال: فردی ۲۳ ساله هستم. مد تی پیش در فک پایین 
دهانم متوجه تورمی شدم. ولی بعد از مد تی رفع شد و 
وقتی دقت بیشتری کردم دریافتم که گویادندان عقلم 
در حال بیرون آمدن است. اما هنوز در این باره اتفاقی 


نیفتاده و حال می‌خواستم بدانم این دندان در چه سنی 
رشد می کند و آیاامکان نهفته ماندن آن‌برای همیشه 
وجود دارد یا خیر؟ و اینکه در چه سنی باید آن راجراحی 


کرده و خارج کنم؟ 
محمد اسلامی فر یزد 


دندان عقل مزاحم دندان‌ها 

دندان عقل آخرین دندانی است که در سنین 
بین ۱۵ تا ۱۸ سالگی در دهان ظاهر می‌شود. عده‌ای 
بر این عقیده هستند که باید کشیده شود و عده‌دیگر 
مخالف کشیدن آن هستند. در زند گی انسانهای 
نخست در هر طرف فک چهار دندان آسیا بزرگ 
وجود داشت که با تغییر عادت و رژیم غذایی تحلیل 
رفته و به شکل امروز در آمده است و این تحلیل به 


پاسخ از: مجتبی فضیلت‌خواه 


کارشناس مشاور دبیرستان علامه حلی تهران 


موفقیت در تمام ابعاد زند گی انسان‌هاامری اکتسابی 
است و تمام انسان‌ها می‌توانند با تلاش کردن در جهت 
کسب آن گام بردارند. موفقیت در کنکور نیز همین 
طور است. حتی اگر داوطلبی باصرف کر دن‌هزینه‌های 
فراوان در بهترین آموزشگاه‌ها وبا استفاده از بهترین 
دبیرآن خصوصی | موزش ببیند باز هم نتیجه کار در گرو 
لاس خو وس آمااین تلا درون نامه ردری ره 
می‌تواند در مسیری معین و مشخص حر کت کند و 
مستقیم به سوی هدفش پیش‌روی کند. 

داوطل را ی 
مطالعاتی وغیر مطالعاتی خود برنامه دارند و آ گاهند 
نسبت به کاری که قر ار است در بازه‌های زمانی مختلف 
فواید برنامه‌ریزی درسی: 

۱-ایجاد نظم و تعادل مطالعاتی 

۲-ایجاد آرامش و اعتماد به نفس 

۳-افزایش تمر کز 

۴-افزایش عادت به مطالعه 

۵-استفاده بهینه از زمان 

اصول برنامه ریزی درسی: 


مراحمت‌های عجیب دندان عة 


علت عادت غذایی که همچنان ادامه دارد و امکان 
این وجود دارد که فقط در فک پایین دندان عقل 
رشد کند. ولی در فک بالا بر عدم رشد منجر شود که 
این خود در جویدن غذا وسلامتی فر د اشکال ایجاد 
می‌کند که باعث گاز گرفتن بافت گونه شسود که این 
خود باعث بروز عفونت می‌شود. تمیز کردن دندان 
عقل هم بسیار مشکل است چون در انتهای دهان 
قرار دارد و اگر کج در آید باعث گیر غذایی و بوی بد 
دهان و پوسید گی دندان مجاور می‌شود. 

اما در مورد امکان نهفتگی دندان عقل باید عنوان 
شود که در هر دو جنس وجود دارد. دو عامل مهم 
در نهفتگی دندان عقل وجود دارد که یکی از آنها 
ورائت است و امکان دارد فرد فک کوچک رااز یکی 
از والدین و دندان بزر گ رااز والد دیگر به ارث برده 
باشد. که هنگام رویش دندان جای برای خارج شدن 
دندان عقل وجود نداشته باشد و نهفته باقی بماند 
و مورد دوم زود از دست دادن دندان‌های شیری 
ات که‌در ان هنگام دندان‌های دائمی شروع به 
رشد می کند و جای برای دندان عقل وجود ندارد و 


به علت فشار دندان عقل به بقیه دندان‌ها آن‌ها را 
کج می کند در این هنگام دندان عقل را باید جراحی 
کرد. 

زر ےل 
عقل نشد حتماً به یک دندانپزشک مراجعه کنید. 
بهترین سن برای جراحی دندان عقل زیر ۲۰ سالگی 
است. چون در این زمان راحت‌تر دندان خارج 
می‌شود و عوارض کمتری دارد ولی اگر تاسن ۴۰ 
سالگی هیچ عوارضی نداشت بهتر است اقدام به 
خارج کردن أن نکنید. 

در ضمن امکان این وجود دارد دندان عقل به 
صورت نهفته و یا نیمه نهفته رشد کند اگر دندان 
عقل دندان‌های مجاور را تحت فشار قرار داد و 
موجب کج شدن و به هم ریختگی دندان‌ها گردید 
باید جراحی شود. ولی اگر درهر فک نهفتگی به طور 
عمیق بود نیاز به جراحی ندارد. دندان عقلی که نیمه 
نهفته بود و قسمتی در داخل بافت و قسمت دیگر آن 
خارج از بافت بود باید جراحی شود چون مسواک 
زدن مشکل و دندان مجاور پوسیده می‌شود. 


برنام‌ریزی درسی راهی برای رهابی از سرد رگمی مطالعاني 


بین ۶۰تا ۹۰دقیقه می‌باشد.این واحد زمانی کیفیت 
مطالعه راافزایش می دهد.بین هر واحد ۰ االی ۱۵ 
دقیقه استراحت داشته باشید. 

۲-تعادل مطالعاتی :مطالعه دروس با در نظر گرفتن 
ضرایب آنها صورت گیرد. 

۳-تنوع مطالعاتی:یکی از مهارت‌ه ای لازم برای 
داوطلبان کنکور توانایی انتقال ذهنی است. در کنکور 
شماباید چندین درس رادر کنار هم پاسخ دهید. لذاباید 
این مهارت را تمرین کر ده‌باشید. با توجه به این اصل 
باید هر روز حداقل ۳ درس مختلف مطالعه شود. 
۴-درس هر روز را همان روز مطالعه کنید:یاد گیری 
دروس در هم ان روز بر عمق یاد گیری مطالب کمک 
شایان خواهد کرد. 

۵-واحد جبرانی: بر نامه تنظیم شده‌باید انعطاف کافی 
داشته‌باشد تادر صورت به وجود امدن مشکل نظم 
برنامه حفظ شود. 

۶-واحد مرور:مرور درس‌های گذشته می‌تواند بر 
ثبت انها در ذهن شما بسیار مؤثر باشد. 

۷ زان خوب واس تراحت:طبق تسفیقات به عمل 
آم ده خواب موردنیاز افراد ۱۵ تا ۲۵ ساله در حدود 
۶الی ۸ساعت در شبانه‌روز است. همچنین در هفته 
می‌توانید ۶الی ۷ساعت به تفریح و استراحت مطلق 
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اطاعات کک رن ۳۳۶ 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
چپارشنه ها از ساعت 
۰ الی ۱۶ با شماره تلفن: 
۱۳۳۳۳۸ 


آقایاکبرخوبکرداروکیل دادگستسری 
شنبه‌ها از ساعت 

۰ الی ۱۵/۲۰ 

با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم سیده شادیه جلالی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

دوش نبه ها از ساعت ٠۰‏ الی ۱۱با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبابی 

وکیل پابه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

شنبه ها از ساعت ۱۳الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم بهاره شیروانی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم زینب بیاتی 
مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 

روزهای یکشنبه از ساعت ۱۲۸۱۱ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ مشاوره حضوری با 


سوال :دختری هستم که مدتی است عقد کرده‌ام و 
قرار بر این شده که اگر طی مدت عقد در رفتار و گفتار 
وعقاید باهم همسان بودیم. ازدواج‌مان صورت گیرد اما 
از انجا که بین من و او اختلاف‌هایی هر چند کوچک رخ 
می‌دهد نمی‌دانم چگونه باید با آن برخورد کنم. آیا باید 
انعط اف پذ یر باشم؟ میزان توقع من در این شرایط از او 
چه میزان باید باشد؟ و در مورد برخورد با اشتباه‌ها چگونه 
باید رفتار کنم؟ 

الف ن -الیگودرز 
رابطه سالم با جنس مخالف 


پاسخ:باسلام راههای متعددی برای نیل به یک 
رابطه‌ی هدفمند و سالم وجود دارد که برخی از انها 
متأسفانه در فرهنگ ماهنوز جا نیفتاده است. در اینجا 
به این راهکارها اشاره می کنیم: 

۱- هیچ کس غیر از خودتان مسئول شادی 
مادعا مر اال ار ای کر © 
در رابطه‌هااین است که فرد دائما شاکیست وبا 
روحیه‌ای ضعیف طرف مقابل را مورد سرزنش قرار 
می‌دهد. تنها کسی که کنترل زند گی شما رابر عهده 
دارد. خود شماهستید دقیقاً خودتان هستید که با 
رویه خود در رابطه‌ها می‌توانید روند بد يا خوب بودن 
ان و 

۲- انعطاف پذیر باشید. به عقاید دیگران احترام 
بگذارید. هیچگاه دو انسان, عقاید و رفتاریکسان 
ندارند. بنابرآین انتظار نداشته باشید که 
هر چیزی که می‌گویید. نفر مقابل آن را 
براحتی قبول کند. پس در قرارهای خود 
سروقت حاضر شوید. اگر تعهد خاضی 
بین خود گذاشته‌اید مثل ازدواج و... به 
تعهدات خود پای بند باشید تا همواره 
امیت واعماد ہیں ابرق رار اد 

۳- به دتبال نقاط مشترک رفتاری 
خود و نفر مقابل باشید تادراین بین. 
اختلافات و نقطه نظرهای متفاوت یکدیگر 
راراحت‌تر قبول کنید. به این تر تیب هر 
دواز این رابطه‌ی دو طرفه لت خواهید 
برد. حقیقت این است که نمی‌شود در 
یک رابطه همواره به سود خود روند را 
پیش ببرید و در ادامه انتظار داشته باشید در این 
رابطه موفق و پیروز باشید. چرا که‌اين توقعات دائماً 
باعث بحث و جدل می‌شود. شاید هم وقتی خیالتان 
رام شود که باآیں ها متا وی شرط نما 
رابپذیرید. ولی خوب. این رابطه پابر جا نخواهد بود. به 
نظرات وتجربیات یکدیگر گوش فرادهید و آنها رادر 


اهر عفد کردم مشل دارم ۱[ 


زندگی خود سهیم کنید. اگر فکر می کنید که نمی توانید 
این سهیم بودن و دو طر فه بودن رابطه را تحمّل یا ایجاد 
کنید. این بدان معنی است که هیچ گاه قادر نیستید یک 
رابطه‌ی سالم و با پرجا را داشته باشید. 

۴- همواره به رابطه خود به عنوان یک پدیده 
و تجربهی جدید در زند گی بنگرید. مطمئناً طرف 
مقابل شما نیز تجربیات و ناشناخته‌هایی سودمند را 
برای شما دارد و به این ترتیب ناخود گاه هر دوی شما 
به خودسازی و تکامل نفر مقابل می‌پر دازید و در 
نهایت بااین دید هر دو طرف از رابطه‌ی خود راضی 
و خر سند هستند. 

۵- شجاع باشید. حسٌ خود را بیان و حقایق را 
را ار 
روراست باشید و احساس درونی خود را بیان کنید. 
متأأسفانه برخی با پنهان کردن علاقه و گذشته یا 
وقایع کنونی زند گی خود.مجبور به‌دروغ گفتن‌های 
پی در پی و در نتیجه سبب بروز اختلافات وعدم 
اطمینان در رابطه می‌شوند. 

کذنگر رایحت ےک بخشس سے گذسته 
رافراموش کردن و به فکر حال بودن. در این صورت 
قادرید بر زند گی کنونی خود مسلط باشید. در مورد 
مسائل آینده صحبت کنید و سعی کنید به قول‌ها و 
تعهدات اخلاقی بین خود. پای بند باشد. اگر نتوانید 
گذشته را فراموش کنید. این خود زنگ خطری برای 
تباهی رابطه‌ی شماست. هم شما و هم نفر مقابل باید 
ضمن گذشت از خطاهای یکدیگر. سعی کنید با 
عدم تکرار آنهاء روند جدیدی را شروع کنید. از 


ناامید شدن. کینه و خشم خودداری کنید. در صورت 
بروز اختلاف اگر وی از شما خواست او را برای مذتی 
تنها بگذارید. به خواسته وی احترام بگذارید. به او 
وقت دهید و نیازش رادر آن لحظه درک کنید. 

۷- توقعات خود را بازنگری کنید. با خود رو 
راست باشید و برخی توقعات و انتظارات نابجای خود 


۹ مر ۹۳ اطلاعات حل 


را به خصوص در موردمسائل مالی. اصلاح تیان 
بداد که در اکا در روط غود مارو یه ال 
عع مهربانی و رامک الت 

توانایی حل و برطرف کردن مشکلات نفر مقابلء نه 
سرزنش وی.سعی کنید از همه‌ی خلاقیت و قدرت 
غود ورای حل ہے کل وکا کید واک 
سرزنش یا گفتن جمله ی متأسفم. این مشک 
ES‏ خود 5 راحت کنید. 

-٩‏ همواره‌ازوی وهمچنین خود تقدیر کنید. 
البته که در حین بحث و جدل و اختلاف, تقدير و 
تحسین کاری بس مشکل است. بهتر است زمانی که 
در حالت آرامش هستید. از وی تقدیر کنید و مزایای 
اورایاد کنید. در نتیجه از آن پس قادرید. در ابتدای 
بحث و جدل, با شجاعت تعر یف و تمجید از او آتش 
اختلاف را در ابتدا خاموش و عشق و حسن نیّت خود 
رانشان دهبد. 

* -اشتباهات خود را قبول و معذرت خواهی 
کنید. در صورت بروز اختلاف یا بحث و جدل» بهتر 
است از یکدیگر فرصت بررسی را در مورد اشتباهاتی 
که شما یا او مر تکب شده است. بخواهید. بعد از ۵یا 
۰ دقیقه آرامش, اگر قصور از شما بوده است. علت 
عصبانیت و ناراحتی خود را صادقانه به وی بگویید. 
اراینگ هو کاری را لاف مبل مایا تعهدانتان 
انجام داده‌است یا... صحبت کنید. از او نیز بخواهید 
که ضمن بررسی رفتار خود. منصفانه به شما توضیح 
دهد. در واقع با این کار ضمن کمک به ثبات و تقویت 
رابطه‌ی خود. به نوعی الگویی برای او 
می‌شوید تادر صورت وقوع تقصیر 
از طرف شما او نیز همچین بر خورد 
مان راداشته ار 

۱برای یکدیگر وقت بگذارید. 
خیلی مهم نیست که این وقت کجا و 
به چه کاری مشغول باشید. این زمان 
می‌تواند با ورزش. سینماء یا هرچیزی 
که علائق مشتر کتان هست بگذرد. 
در اختیار یکدیگر قرار دهید. با این کار 
بطور فوق العاده ایی عشق و علاقه‌ی 
بین یکدیگر را افزایش می‌دهید. 

۲ خن رافراموش نکنید. خنده 
خود دوای هر درد است. ضمن اینکه در هر رابطه‌ای 
لبخند صادقانه وروی خوش, ثبات رابطه‌ی شمارا 
دو چندان خواهد کرد.با جهره‌ای عبوس و گذراندن 
زمانی کسل کننده و خسته کننده, تمامی ارزشهای 
رابطه‌ی شما زیر سوال می‌رود و به تدریج دیگر 
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۶ سیر تحولات ایران 


انقلا 


مطبوعات آگاهی بخش 

همانطور که در نوشتار گذشته آمد. مطبوعات 
آگاهی بخش در دوران مظفری, زمینه ساز تحولات 
اجتماعی بودند. 

ازاواسط سلطنت مظفر الدین شاه با فشار افکار 
عمومی, انتشار روزنامه آزاد اعلام شد و به همین 
جهت به تعداد مطبوعات افز وده گر دید و نویسند گان 
آژایسن ابزار جدید برای رشد آگاهی ملت استفاده 
می کردند. 

نگاهی گذ راو فشرده به سرمقاله‌ها و مقالات 
مطبوعات آن دوره مبیّن سیر تحولات سیاسی - 
اجتماعی ایران در آستانه انقلاب مشروطیت است. 
در نوشتار قبل به بخشی از سر مقاله روزنامه "قانون" 
اشاره کر دیم.در این‌نوشتار 
نیزبه چند نمونهدیگر 
می‌پردازيم.دراین راستاء 
مطالعه کتاب آموزنده 
"روزنامه‌های ایران از 
آغاز تا سال ۱۳۲۹ 
3 شاتالیف 
ه.ل. رابین وو ترجمه 
وتدوین‌جعفر خمامی 
زاده که توسط انتشارات 
هویب اطلاغنات اد 
سال ۱۳۷۲ منتشر شد به 
خوانند گان محترم توصیه 
می گر دد. 


ابرانیان عاشق آزادی اند 

روزنامه آزاد که در تبریز به مدیریت رضاتربیت 
منتشر می‌شد. در شماره اول خود در اواخر سال ۱۳۳۴ 

"...ایرانیان‌برای‌به‌دست آوردن مقصود و به 
آغوش کشیدن شاهد مشروطیت و حرّیت مآیوس 
نیستند و نمی‌شوند وعنقریب. فر جام استبداد و 


س 


تصویر خطیب برجسته نهضت مشروطه 
ايت مال این ام 7 


مستبدین رادی ده وانتقام گرفته وبه آرزوی خود مشر و طه, کلمه طبه 
روزنامه "تدین به مدیریت فخرالاسلام که در 
تهران منتشر می‌شد واز روز نامه‌های‌وزین وپر محتوای 
عصر مشروطیت بود. در بخشی از سرمقاله جالب 
مورخ ۱۲ جمادی الثانی ۱۳۲۵ قمری می‌نویسد: 
"..سلطنت مشر وطهیعنی سلطفت عادله وم یف وله 


و مقیّده و دستوریه. مشروطه یعنی شرع مصون. 


خواهند رسید و شرف وانسانیت و غیرت وحمیت 
خود را بر عالمیان اثبات خواهند کرد" 


آرزوی ترقی ایران 
سردبیر روزنامه ازادی درشماره‌مورخ محرم 
سال ۱۳۲۷ ق. که‌در شهر اسلا مبول منتشر می‌شد. 


۳ آزادی؛.واسطه‌نشر افکار آن گر وه‌از آزادی مشروطه یعنی خسن مشتر ک. 
طلبان است که سینه‌های خود راسپر بلا ساخته ووجود مشروطه یعنی حیات طیبّه 


"آزادی" 
اظهار حق و حقیقت رااولین وظیفه خود خواهد شمرد. 
"آزادی" اثبات خواه د کرد که ترقی ایران جز به 


خودرا آماج تیرهای استبداد نموده‌ان د... مشروطه یعنی دوای مرض ظلم و استبداد. 


مشروطه یعنی سد جلوی جور و اعتساف. 


برابری و برادری حاصل نخواهد شد..." مشروطه یعنی استر داد حقوق مساویه و منهویه. 
مشروطه یعنی کلمه‌طیجه که مانند شجره‌طیبه 
آزادی» رکن انسانیت است.(اصلهاثابت وقرعھافی الشماء تیا اکلهافی 


درو اختر "جاپ استانبول در تبیین کل حین بادن رب .قرآن کریم -سورهایراهیم -آیه 


مردم ایران در شماره مورخ N‏ 


محرم ۱۳۱۳ /۱۸۵۹م/ برای همه اهالی مملکت... مشروطه یعنی یکرت 
می‌نویسد: اسلام... حفظ و اج را« حدود الهی... ترویج شرع.. 
۹4 ازادی و حریت که مساوات شرعی. .. مواسات.. . محبت. .. مودّت.. 
می‌شنویم به معنای مطلق و تبلیغ اسلام حضرت خیرّالانام عَليه الصَلواةو 
العنانی و آزادی‌وهرزه‌خیالی الشلام..." 
آزادی نتیجه علم و امیرکبیر پیشگام مشروطیت 
ادب است و رکن محکم 6 ۱ روزنامه "حکمت "از جمله مطبوعات وزین 
انسانیت. ETE‏ ۱[ عهد مشروطیت است که به مدیریت "میرزا 
آزادی حاف ظ مدنیت امین السلطان (صدراعظم) مهدی‌خان تبریزی آبه‌مدت ۰ ۲سال در خارجاز 
است وسرمایه قوای نظم ایران و عمدتاً در کشور مصر منتشر می‌شد. 
امر معاش ومعاد وسررشته بقاودوام عم ابدان اودریک مقاله پرمحتواضمن‌بیان‌اهداف‌مردم 
و ادیان می‌باشد..." ایران از آزادی خواهی. از امیر کبیر به عنوان پیشگام 
فکر مشروطه خواهی یاد می کند. 
اتحاد. رمز پیروزی در فرازی از مقاله او می‌خوانیم: 


روزنامه الجمال "که به صورت هفتگی در 
تهران و به مدیریت میرزامحمدحسین خان 
اصفهانی منتشر می‌شد وناشر افکار, مواعظ و 
خطابه‌های پر شور روحانی و خطیب انقلابی دوران 
نهضت مشر وطه» | قا سیدجمال الدین اصفهانی 
بود.درفرازی از س مقاله مور خ شوال ۵ق 
می‌نویسد: 


"..اسباب انقلاب وطلب اصلاحات در دواثر 
حکومت و آزادی ملت وحریت افکار و آراء واقلام 
ومطبوعات بد وآاز اغاز سلطنت شاه‌سعید در سال 
۴ وبه کوشش واهتمام مرحوم مغفور شسهید 
اول وطن مقدس یعنی میرزا تقی خان فراهانی امیر 
اتابک(امیر کبیر) در ایران تقرّر یافت. 

در طول سه سال و اندی صدارت اویتر قیات فوق 
العاده در حکومت و ملت ایران روی نمود. 

تاینکه به سعایت 
و وشایت مفسدین از | 


".. چه قوتی است بالاتر از اتحاد. 
کسی می‌تواند بر شما غلبه کند. 


این ذلت شما که‌امروزه‌اینقدر ضعیف هستید. صدارت معزول 


به واسطه تفرقه‌ای است که بین شماانداخته‌اند. . شد. او در حمام 
کلاهی‌هارابا عمامه‌ای‌ها دشمن نموده‌وعمامه‌ای‌ها فین کاشان.وصیت 
راباکلاهی‌ها...اینهاهمه از بیکاری وبی‌علمیاهل‌ایران تامه‌ای درخصوص 
است...اگر واعظهای شما که به سیر می‌رفتند. برای احداٹ‌واجرای‌قانون 
شمافضیلت علم رااز قول خداو پیغمبر صلوات|...علیه اساسی‌ومجلس‌شورا 
بیان می کردند. مردم به اینن بی‌علمی نبودند که‌هر وحکومت نیابتیه 
کس» هر ادعایی بکند. آن را بپذ برند..." (مشروطه) به مداد 


aT ۵‏ رک 


افلاعات :ی ارو ۳۹۲۶ 


سرخ.یعنی به خون شریان بازوی خویش در صحائف تشویق و ترغیب 
مجلات ایران-ج ۲ص ۲۲۸) 


"نسیم شمال "عنوان روزنامه‌ای است به مد یریت سید شرف الدین 
حسینی قزوینی نویسنده و شاعر دوران مشروطیت که ابتدادرررشت 
منتشر می‌شد و سپس مر کزیت انتشاراتی آن به تهران منتقل گردید. 

نسیم شمال, روزنامه‌ای پر تیراژ و مورد عنایت مردم بود. 

اشعار مدیر مسئول روزنامه در توسعه فکر مشروطه خواهی موثر و 
زبانزد مردم بود و مورد توجه اکثریت جامعه. 

استاد سعید نفیسی از سید شر ف‌الدین حسینی قز وینی به عنوان یک 
نویسنده وشاعر مر دمی یاد می کند که پنجاه‌سال بر ای مقابله بااستبداد 
و ترویج آزادی خواهی تلاش کرد. به گفته این استاد بز رگ اشعار نسیم 
شمال همه اش شیواوروان ودارای‌صنعت ادبی سهل ممتنع است. وهر 
تک از آنهابه گونه‌ای به تا ریخ مشر وطیت اپ ران تعلق دارد وهموازهوسط 
مردم کوچه و بازار زمزمه می‌شد. 

دراین نوشتار به یکی از اشعار این سید بزر گوار که در نسیم شمال " 
به سال ۱۳۲۶ قمری به چاپ سپرد و بسیار مورد نظر و عنایت مردم قرار 
گرفت. اشاره می کنیم: 

ایران ز عطر علم منور نمی شود 

در شوره زار لاله میسر نمی‌شود 

نگ و کار اواو و گوهر نمی شود 

صد بار گفته‌ایم و مکرر نمی‌شود 

دندان مار دسته خنجر نمی‌شود 

ظالم کجا و رسم وره معدلت کجا 

سلطان کجاو با ضعفا مرحمت کجا 

طفل محله گرد کج تربیت کجا 

با زور وزرء گرز چغندر نمی‌شود 

دندان مار دسته خنجر نمی‌شود 

درداو حسر تا که فزون شد جنون ما 

با مستبد مگو سخن از چند و چون ما 

قاضی به رشوه‌ای شده راضی به خون ما 

این ماده بز به حق خدا نر نمی‌شود 

دندان مار » دسته خنجر نمی‌شود 


سیدشرف الدین حسینی قزوینی 
شاعر و مدير روزنامه نسیم شمال 


اگر بخواهیم به دیگر نمونه‌های ادبیات متعه د ومطبوعات آگاهی 
بخش ایران‌در آستانه‌مشروطیت ودوران پیروزی‌مردم اشاره کنیم. 
بسیار مشروح ومفصل است واز روند این نوشتارها که بر مبنای تنظیم و 
تلخیص و بررسی سیر تحولات است. خارج می گر دد. 

نمونه‌ه ای اراث ه شده‌بیانگر فضای مطبوعاتی حا کم ب ایران در 
دهه‌های ۱۲۷۰-۱۲۸۰ هجری شمسی است که ما رابه تلقی نخبگان 
دینی وملی از مبارزات ضد استبدادی وبرقراری حکومت مشروطه آشنا 
می‌سازد و نسبت به تلاش‌های خستگی ناپذیر نیا کانمان برای تحقق 
دموکراسی. آ زاقاض عدالت و معنویت در جامعه‌اسلامی ایران واقف و 
آگاه می گرداند. 


]راد مره ,ری 4 


ری 1۸۸ سر 
درم 


(( م هنن )> 


جر رساب لاز 


تصویر روزنامه تدین 


الا 
سم _"»"ث a‏ 
ایةالکرسی ETE‏ 


صدای مادر از ته راهرو به گوش می‌رسید: مسعود. یادت درف ااال کے بخون 
و به خودت فوت کن!"... گفتم چشم و زیر لب زمزمه کردم که مادر چقدر وسواسی 
شده البته کار هر روزش بود. من هم پشت گوش می‌نداختم ولی نمی‌دانم چرا آن روز 
احساس دیگری داشتم. ایستادم و ایت‌الکرسی را خواندم و به خودم دمیدم سپس 
راهی خیابان شدم و منتظر سرویس پاد گان ماندم. چون اولین نفری بودم که سوار 
ماشین می‌شدم. همیشه انتخاب جای نشستن با من بود. ترجیح میدادم صندلی پشت 
راننده را انتخاب کنم و در واقع. آن صندلی. جای همیشگی من شده بود. 
مان را ای دم او نی وا کی کا 
نزدیکی‌های پاد گان بودیم و باید آخرین مسافرش را سوار می کرد که متوجه شد ترمز 
ماشین از کار افتاده و ماشین بدون کنترل در حر کت است. وقتی همه متوجه شدیم. با 
سر و صداو همهمه راننده را بیشتر مضطرب کردیم ولی خوشبختانه انگار معجزه شد. 
مانعی سر راه ماشین نبود و راننده به راحتی ماشین را از سمت چپ به سمت راست و 
و کات دات یا مار رجت وا ارت مال آن رادل 2 
کنترل کرد و ایستاد. هیچ کس رنگ به چهره نداشت. پیش خودم فکر می کردم اگر 
محکم به درخت می‌خوردیم, چه می شد مخصوصاً من که جلو ماشین نشسته بودم. 
همه سربازها به طرف ما آمدند و به راننده گفتند این چه وضع رانند گی است؟ راننده 
هم توضیح داد که ترمز برید. همگی در باغچه کمی نشستیم تا حالمان بهتر شود سپس 
به طرف محل کارمان روانه شدیم و همچنان درباره این اتفاق صحبت می کر دیم و اصلا 
متوجه جلو پایمان نبودیم که کنده بودند. با صدای فریاد اخ یکی از همکاران به خودم 
آمدم.اگر کمی جلوتر بودم. من هم درون جاله می‌افتادم.او را بالا کشیدیم. متاسفانه 
دست و پایش به شدت مجروح شده بود. چه روز عجیبی بود! این هم به خير گذشت. 
بعد از اتمام ساعت کاری» من سوار سرویس نشدم. می‌خواستم برای خودم کفش 
بخرم. اوایل انقلاب بود و در خیابان. بساط کتاب رابه وفور می‌دیدی. یکی از اين 
CEC CC LS‏ در 
کتاب‌ها چیزی پنهان است. کمی بر آمده به نظر می‌رسید. در آن شلوغی کسی متوجه 
۱ من نبود و به راحتی می‌توانستم ببینم آن بر آمد گی چیست ولی انگار کسی مرااز این کار 
منع می کرد. به خود آمدم و گفتم چرا اینجا هستم, زودتر بروم کفش بخرم. راه افتادم. 
پس از خرید وقتی به خانه رسیدم. به مادرم گفتم روز عجیبی بود. از دو تا خطر گذشتم. 
مادر خند ید و گفت: ا هیچ وقت آیت‌الکرسی را فراموش نکن!" 
فرداصبح باز هم صدای مادرمیآمد: "یادت نره بخوانی! "من هم گفتم خواندم. 
مثل همیشه سوار ماشین شد م. ماشین قبلی را به تعمیر گاه فر ستاده بودند و این ماشین. 
جدید بود. راننده مر تب می‌گفت شانس آوردیم. خدا هوای ما را داشت. چند ایستگاه 
ات فارطا سرا دو کا ود 
می دانی از آن مسیری که برای خریدن کفش رفتی. یک بساط کتاب‌فروشی بود که 
زیر کتاب‌ها بمب گذاشته بودند. یک موتوری از پیاده‌رو می گذشت که محکم به بساط 
خورد و بمب منفجر شد. طفلک موتوری مرد و چند نفر به شدت مجروح شدند... وقتی 
آدرس را دقیقټر از او پرسیدم. فهمیدم آن بر آمد گی که نظر مرا جلب کرده بود. همان 
بمب بود. اگر من آن بر آمد گی را بیرون می کشیدم. امروز اینجا نبودم که برایتان این 
ماجرارا تعریف کنم. وقتی به خانه رسیدم. موضوع را برای مادرم تعریف کردم و به 
OO‏ ور 
نجات پیدا کردم." 
سال‌ها از آن موضوع می گذرد. مادرم به رحمت الهی رفت ولی من هر روز 
آیت‌الکر سی می‌خوانم. وقتی هم سر مزار مادرم می‌روم اول آیت الکر سی می‌خوانم 
سپس فاتحه. شما هم ایت‌الکرسی را فراموش نکنید. 


ِ الاعات‎ ٩۳ کر‎ ٩ 


سس همه شعله 


های بزر کت نا 


شی از جر قه‌های که چک است 


© داذنه 


/ ماجراهای خواستکاری 
کک ت 


۳۳ ‌ 
دصر ْ 

وقتی مادرم گفت برایم خواستگار آمده حس 
کردم صورتم شده‌یک گلوله آتش و تنم یک يخ 
اتاق دیدم شهین کتاب به دست روی تخت دراز 
کشیدهو بی خبر از اتفاق‌های اطر افمان غرق کتابش 
است. زدم توی کتاب و گفتم: 

"شهین شنیدی مامان جی گفت؟" 

بعد با آب وتاب برایش تعریف کردم که قرار 
شهین اخمی کرد و گفت: "همون پسر خل و چله؟" 

بهم بر خورد.اخم کر دم. شسهین هميشه اینطوری 
بود.می‌زد توذوق دم ویک جوری دل ادم را 
می‌شکاند. خودش سه سال بود که عقد کر ده پسر 
عمویم بود وچون شسوهرش برای ادامه تحصیل به 
برگردد. هیچ وقت گله نمی کر د. نامه‌های جواد هم 
که می رسید خیلی خونسرد برخورد می کرد ولی روز 
بعد اول صبح می رفت اداره پیست سر کوچه و جواب 
نامه‌اش رامی‌داد. کسی نمی‌توانست بفهمد در درون 


رونت عجیب مر 


این سر نوشت من است انگار که نا کامی پشت 
نا کامی راباید تجربه کنم.مادرم همیشه می گفت 
ما آدم‌های بدشانسی هستیم.از یازده سالگی این را 
باور کر ده‌بودم که برای خانواده‌مافقط اتفاق‌های بد 
می‌افتد و اگر دست به طلا بزنیم خاک می‌شود... 

حالا که برای بار دوم دارم مهر طلاق راروی 
شناسنامه‌ام می‌زنم دیگر باور دارم اين سر نوشت از 
قبل برای من تعیین شده است. 

همسر اولم سه سال بعد از عروسی‌مان قهر کرد و 


رفت خانه پد رش ومن هم گفتم دیگر راهش نمی دهم . Î‏ 


او هم بچه یک ساله رابه من داد و طلاق گرفت ورفت 
سراغ زند گی خودش... خود تان می‌توانید تصور کنید 
که یک مر د بایک بچه یک ساله وبی‌همسر وهمراه 
چه روزهای سختی را در پیش دارد... 
رفتمبامادرم زندگی کر دم واز اوخواستم در 
نگهداری از بچه کمکم کند. بچه دوساله که شد رفت 
مهد کود ک و مشکلاتمان کمتر شد.امامادر یک بند 
به من می گفت که باید زن بگیرم. این بار نمی خواستم 


۳ 


او چه می گذرد. حالا هم نسبت به خواستگار من هم 
احساس مثبتی نداشت. دل تو دلم نبود. ۱۶ سالم بود 
وی رای گار من به حساب می آهدقبل‌از 
این هر کس به خواستگاری‌ام می‌خواست بیاید پدر و 
مادرم می گفتند هنوز بچه هستم و وقت شوهر کردنم 
نیست ولی این بار انگار خودشان هم به این نتیجه 


رسیده بودند که من به سن ازد واج رسیده‌ام... 
شهین رادر سن ۱۵ سالگی به عقد جواد در 
آوردند چون می‌دانستند جواد تا ۴سال دیگر مراسم 
عروسی رابر گزار نمی کند. ۲ 
آن شب ملو ک خانم باپسرش آمد.نه شوهر او 
بودونه پدر من آمد در اتاق... گفتند این جلسه برای 


ی 


ض 
۳ 


از نظر خانواد گی و فرهنگی و تحصیلات پایین تر از ما 
باشد. می‌خواستم همسر آینده‌ام همه خوشبختی‌اش 
در شهرستان کوچکی بز رگ شده‌بود ازدواج کر دم. 
ده سالی از من کوچکتر بود ولی نه جهیزیه داشت 
ونه تحصیلات. همین که اورا آورده بودم تهران و 
دریک خانه بالای شهر ساکن شده بود خیلی ابر از 
توتتیدال م کرد امن فول هام زا سل چیه 
خودش بز رگ کند.من‌هم هر چند تر دید داشتم 
ولی دل به دریا زدم و بچه راسپردم به او. اوایل همه 
چیز خوب بود. سرو سامان گرفته بودم. از سر کار که 
برمی گشتم دیگر نگران بچه نبودم. مینا به همه چیز 
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۳۳ 


آشتایی هن وان اس 

من که ایرج راازبچگی می‌شناختم ونمی‌دانستم 
قرار است چطور همدیگر را بیشتر بشناسیم... 

ایرج همیشه در حال فوتبال بازی کردن بود ومن 
وخواهره ای دوقلویش باهم خاله بازی‌می کر دیم. 
شهین‌اوراایرج خله صدامی‌زد.می گفت این پسره 
یک کمی دیر مسائل رامی‌گیرد. این راهم جواد 
برایش تعریف کر ده‌بود. می گفت وقتی جو ک تعریف 
می کنیم باید جوک را برای ایرج توضیح بدهیم... 

امامن از ملو ک خانم خیلی خوشم می آمد. همه 
محل می دانستند که‌این زن‌دخترهای دوقلوو 
پسرش‌رابه چه سختی بزرگ کرده‌وهر گزهم گله 


2 


خوب می رسید. تااینکه یک روز مینا شر وع به درد دل 
کرد که هیچ دلخوشی برای این زند گی ندارد و دلش 
می‌خواهد هر چه زود تر بچه دار شود.مادرم بهم تاکید 
کرده‌بود که تابچه خودم بز رگ نشده‌اجازه ندهم 
میناصاحب بچه شود. می گفت‌این شروع بدبختی 
است. برای همین باید در این مورد دقت می کر دم. اما 
دلم برای مینا هم می‌سوخت. به هر حال حق داشت 
دلش بچه بخواهد. دو دل بودم. بالاخره قبول کردم و 
یک سال بعد صاحب دختر دیگری شدم. میناخیلی 
خوشحال بود ولی مادرم مدام به من غر می‌زد که با 
این کارم زند گی بچه اولم را خراب کردم. ْ 

حواس من و مادرم همیشه به بچه اولم بود. حق با 


و شکایت نکر ده بود. 
آن شب ملوک خانم از کار و کاسبی ایرج گفت 
وازاین کهبه خاطر کف پای صافش معاف شدهو 


زنش آنجازندگی کند. 

مادر نگاهی به من کرد و گفت که بر وم توی حیاط 
و حرف‌هایم راباایرج بزنم... 

هردو کنار حوض نشسته بودیم و نمی‌دانستیم از 
کجاوچی حرف بزنیم. دست آخر من شروع کردم 
و گفتم: "آ بجی شسهینم سال دیگه عروس می‌شه.دلم 
می‌خواد اول اون عروس بشه بعد من..." 

ایرج سر تکان داد و گفت: "باشه... هرچی شما 

مطمتن نبودم منظور مر افهمیده باشد. سرش 
پایین بود و هرچه می گفتم سر تکان می‌داد و می گفت 
که می‌گفت ایرج خل... 

آن شب وقتی ملو ک خانم و ایرج رفتند مادر از 
من پرسید: "راضی به این وصلت هستی؟" 

عاشق مل وک خانم بودم. با خواهرهایش هم 
دوست جون جونی بودم ولی خود ایرج... 

مادرمنتظر جواب من‌نماند.به پدرم گفت:" 
به ملوک گفتم. عروسی بعد از عروسی شهین بايد 
باشد. گفتم شمااتاق رادرست کنید ماهم به اندازه 
آن جهیزیه می‌دهیم. ایرج پسر خوبی است. هم سالم 


مادرم بود. مینا دیگر توجهی به دختر بزر گم نداشت. 
شبانه روز به بچه دومم رسیددگی می کرد و همین 
موضوع باعث شد حسابی جر و بحث کنیم. 

بگو مگوهایمان شروع شد. مینادلخور از من و 
مادرم بچه نوزادش رابرداشت ورفت شهر ستان... 
مادرم ازمن خواست صبور باشم.اشتباه دفعه قبل 
رانمی‌خواستم بکنم. بعد از مدتی دایی وزن دایی‌ام 
دست مینا را گرفتند و آوردند تهران. 

بعد از صحبت‌های مفصل قرار شد برای کمک به 
مینامدتی زن دایی‌ام پیش اوبماند ودر امورات دو 
بچه به او کمک کند.از انجایی که شانس واقبال من 
همیشه یک پایش می‌لنگید درست درهمان موقع 
خبر رسید که‌دایی‌ام سکته کرده.میناومادرش 
سراسیمه به شهر ستان بر گشتند. درست در شر ایطی 
که داشت همه چیز خوب پیش می‌رفت باز زند گی 
من گرفتار دست انداز شد. تصمیم گرفتم برای دختر 
بز رگم پرستاربگیرم تا کمتر وابسته‌مینا باشم.اتفاقاً 
پرستار دلسوزوخوبی پیدا کر دم.هر روز صبح می آمد 
بچه را می‌برد خانه مادرم و در انجا زیر نظر مادرم از 
دخترم مراقبت می کرد. به دخترم بازی‌های مختلف 
یاد داده بود و رابطه عاطفی خوبی با هم داشتند. 


دید همه چیز مر تب است و انگار نه انگار او یک ماه 
عهده همه کارها برمی آید. 


می‌خواهند طبقه بالای خانه شان رابسازند وایرج با | 


تااینکه مینا بعد از یک ماه‌از شهر ستان بر گشت. ! 


است و هم کار و کاسبی دارد..." 

پدرم هم تایید کرد و قرار شد هفته بعد بیایند و 
انگشتر توی‌دست من بکنند.در آن‌ یک هفته‌ایرج 
ده تا نامه برایم نوشت و دست خواهرش داد و به من 
رساند.درهمان یک‌هفته دیگر حسابی عاشق‌شده 
بودم.یک دل نه صددل دلبسته اش بودم.... وشهین 
هم قهقه می‌زد و می گفت: "تو هم مثل ایرج خلی..." 

مراسم خواستگاری رسمی بر گزار شد و انگشتر 
دستم کردندوقرارشد صبر کنند تا تابستان که شهین 
عروسی کرد ماهم جشن عروسی رابگیریم... 

از فردای آن روز هر کجامی‌خواستم بروم با 
ایرج می‌رفتم. مرا می‌برد خیاط خانه و برمی گرداند. 
می آمد دنبالم.به همین ساد گی عاشق هم شدیم و 
وقتی دو تااتاق راساختند آنقدر یافشاری کردند که 
پدرم راضی شد عر وسی مارا زود تر از عروسی شهین 
بگیر ند. جهیزیه شهین را به من دادند و وقتی جواد از 
خارج آمد فهمیدیم قصد ماندن ندارد و شهین رابا 
خودش به خارج برد. 

از عروسی من ۵۰سال می گذرد. پنجاه سال است 
که شسهین در خارج از کشور زند گی می کند ومن هم 
اینجا.. صاحب ۵بچه شدم. کلی نوه و نتیجه دارم و 
خلاصه اینکه با همان ساد گی که زند گی‌مان راشروع 
کردیم. ادامه دادیم و هنوز به همان ساد گی به هم 
عشق می‌ورزيم.. ۰ 


قال وتو ل آس‌ضلی 
...عليه و آله 

اكرم الناس اتقاهم 
تحیات بی حسد حق بر 
او و خان‌دان پاکش باد 
فرمودند گرامی‌ترین 
مردم باتقوی‌تریسن 
انهاست. 

در آئین مقدس اسلام تنهاچیزی که در افراد 

| موجب برتری آنهانسبت به هم به شمار می‌رود. 

تقوی و پا کدامنی است. 

هم چنان که در قران کریم آمده است که 

ان اکرمکم عندا... اتقیکم 


گرامی‌ترین شمادر نزد پرورد گار باتقوی‌ترین 


استادمحمد کاظم نیکنام 


فکر نمی کردم مینا به این زن حسادت کند و به او 
شک داشته باشد. شروع به غرغر کرد و تهمت‌های 
بدی به زن بیچاره می‌زد. دست آخر به من هم تهمت 
زد که با این زن حشر و نشری دارم! 

این دیگر غیر قابل تحمل بود. به من هر انگی 
می‌نشست ولی همه می‌دانستند اهل خیانت ویا 


تقوی جیزی است که گل‌ایمان رادر مزرعه 
اسلام حفظ کرده‌واز آفات مصون و محفوظ 
می‌دارد. 

ایمان گلی است مزرع اسلام راولی 

این گل به آب چشمه تقوی معطر است 


هوسرانی نیستم. مینا به هر دری زد که‌این زن را 1 
در معارف‌بلنداسلامی‌همچنین امده‌است 


بیرون کند. دست آخر مادرم او رابرد خانه خودش 
ومیناودختر کوچکم هم با هم زند گی می کردیم 
ولی طبیعی بود که من به خاطر بچه‌ام بیشتر به خانه 
مادرم سر بزنم. همین موضوع شک و تر دیدهای مین 
رابیشتر می کرد. زند گی‌ام راجهنم کرده‌بود ودریک 
جمله باید بگویم از از دواج بامینا پشیمان شده‌بودم.او 
حتی به همکارهای من هم شک می کر د. دیگر جرات | 
نداشتم با زن‌های همسایه هم سلام و علیک کنم. 

اوضاع بدی بود. از بچه داری‌اش هم راضی نبودم. | 
مشکلات زند گی‌ام روز به روز بیشتر می‌شد. دست 


که دوستان و برادران ایمانی خود رابه میزانی که 
متخلق به تقوی هستند دوست داشته باشید 

آخبب الا خوان على قدر التقوی. 

واماتقوی چیست وچه تائی ری در وجود و 
زند گی متقی به‌جای می گذارد؟ در پاسخ باید 
بگوییم تقوی هم پالایش‌گاه‌است وهم آرایشگاه: 
هم ادمی را پیراسته می کند و هم اراسته می‌سازد. 

تقوی آدمی راازهرچه‌زشتی تخلیه وبه‌هر چه 

گلی در این زمینه می روید به نام ایمان و آنچه که 
این گل راشاداب ویر طراوت نگه می دار د تقوی 
است در واقع می‌توان گفت تقوی آفت زدااز گل 
ایمان در پوستان اسلام است.اين مبحث رابااین 
سخن مولی به پایان می‌بریم: 

ان التقوی دار حصن عزیز 

تقوی قلعه محکمی است بر ای حفظ ارزش‌های 


فرد متقی 


مهریه‌اش رابده تاماب رگردیم!باور تان نمی‌شود. حتی 
بچه‌اش راهم نمی‌خواست. فقط مهریه برایش مهم 
بود. گفتم دیگر با چنین زنی حاضر نیستم حتی یک 
روز هم زند گی کنم. مهریه‌اش رادادم و امروز حکم 
طلاق صادر شد... حالامن مانده‌ام و دو بچه بی گناه و 
سرنوشتی که دیگر امیدی به آن ندارم... 


۳ 
۹ ر ۳ الاعات کل 


هاصح نعمتی است که مورد حسد مر دم و 


ا 


قح ذمي ده 


د 


امام حسن عسکوی (ع) 


/ گزارش 


قبل از آغاز: 

میدان انقلاب راپشت سر می گذارم جایی که پاتوق فروشند گان کتاب و 
جزوه‌های دانشگاهی است.ابتدای خیابان کار گر شمالی مغاز هآ قای داودامیری‌از 
پیشکسوت‌های صنعت تعمیرات خرید وفروش و کلکسیونر موتورسیکلت هارلی 
دیویدسون است. 

داخل مغازه کنار دیوارروی چهار پایه فلزی یک دستگاه مو تور سیکلت هارلی 
دیوید سون آمریکایی جا خوش کر ده ویترین‌ها مملو از قطعات موتورهای نایاب و 
روی شیشه‌ها پوشیده از عکس و پوستر موتور است. با گذشت زمان گرد پیری بر سر 
و صورت این استاد قدیمی نشسته اما هنگامی که صحبت از سرعت و موتورسیکلت 


به میان می آید همچنان رنگ از رخ می‌بازد و جوان می‌شود. 

او پیشینه یک عمر تعمیر و نگهداری موتورسیکلت‌های سنگین را با کوله باری 
تجربه و خاطره‌با خود دار د به اضافه‌اینکه مغازه‌او پاتوق پیشکس وت‌های این رشته 
پرهیجان وجوان پسند است. 

آرامشی در نگاه و کلام اوست که ترافیک وسر و صدای خیابان رابه سکون و 
سکوتی خاص بدل می کند و ما هم لحظاتی پس از شروع گفت و گو به عالم او می‌رویم. 
سلل‌های ۱۳۵۰ واوج ورود موتورهای‌سنگین و کلاس بالا تحت بر ندهارلی دیوید 
سون به ایران! 

نجسین تجزبه 

او زاده تهران است وسال ۱۳۲۱ پدرش حسین امیری از اولین تعمیر کاران موتور 
در ایر ان بوده و او در پانز ده سالگی برای نخستین بار هدایت‌هارلی را تجر به می کند و 
حال و هوایی که اینک پس از حدود ۰سال هنوز تمام وجودش را پر کرده است. 

داود امیری بیش از هر کس دیگری جسارت تعمیر این موتورسیکلت را در خود 
یافته است و ان راخریده و فر وخته به قولی در سال‌های ۰ بیشترین تعدادهارلی 
بر گشتی از نیروهای نظامی و انتظامی را ایشان خریداری کرده‌است. آقای امیری 
با تمام وجود قطعات فولادی غول پیکر این موتور رابه خوبی می‌شناسد و به فلسفه 
وجودی آن آشنایی‌دارد.موتوری که ۰ ۸کیلو گرم وزن دار د و از سال ۲ ۰ میلادی 
تاکنون در عرصه جهان به نامی ماند گار و غیر قابل رقابت بدل شده است. طراحی 
خاص این موتور و صدای غرش آن‌هم از دیگر دلایل جذب ودلربایی آن است.اما 
بازهم وقتی از اومی‌پر سم دلیل علاقه‌ایر انیان به مو تور سیکلت چیست ؟ بااند کی 
تأمل می‌گوید: ما عاشسق سرعتیم. عاشق حر کت به خصوص حر کت آ کروباتیک و 
توأم با هیجان و شتاب... و این موتورسیکلت نمامی این نشانه‌ها رادر مابیدار می کند. 
به‌اضافهاینکه چون برای خرید موتور خوب پول می‌دادیم.از تمامی کشورهای 
سازنده‌برای ما انواع موتورسیکلت رامی‌فر ستادند. از المان زوند اپ ود کاواء از 
انگلیس‌هار پل و بی. اس.ای.از آمریکاهارلی د یویدسون وایندین که اولین‌هارلی سال 
۴ واردایران شد بعداً طراحی آن تغییر کرد و بز ر گتر شد. از روسیه موتورایژ از 
سوئد هسکوار نا از اسپانیا موتسا از ایتالیااگر ستاو وسپا. از فرانسه پژو. اما انتخاب اول 
و آخر ماهارلی است. موتوری که باجعبه وبا کس کامل حدود ۳۸۰ کیلومتر وزن 
داردوموتور ان ۲۰۰ اسی‌سی حجم دارد. البته حجم ۰سی سی هم دارد که 
سرعت آن ۲۰۰ کیلومتر است و قطعات ولوازم آن خاص‌هارلی طراحی و از بهترین 
فولاد ساخته شده است. 

عاشق هارلی 

من عاشق‌هارلی هستم چون رانند گی با این موتور خستگی ندارد و به خاطر 
لاستیک‌های پهن آن می‌توان با کمترین سرعت هم رانند گی کرد به گونه‌ای که 
سال‌هاقبل فاصله تهران_اهواز رابه راحتی طی کردم و جالب اینکه لاستیک‌های 
ساخت سال ٩۷۵‏ ۱ میلادی این موتور هنوز هم توانایی کار کر دن دارند. اقای امیری 
اضافه می کند: من بایک دور چر خیدن با موتورسیکلت دور میدان توپخانه گواهینامه 
مخصوص موتورسیکلت گرفتم. وقتی بااوبیشتر گرم می گیر م تازه متو جه می شوم 
عاشقان واقعی این موتور در ایران هنوز یک یاچند دستگاه‌هارلی رادراتاق پذیرایی 
منزلشان نگهداری می کنند و موتور هم جزیی از خانواده آنها به حساب می‌آید. 


اطاعات سل سا رو ۳۳۹۲۶ 


قیمت ۱۱۰۰۰ تومان خریدم 


سرهنگ بازنشسته حیدری از عاشقان موتورسیکلت‌های هارلی 


رب موی 


رزاتنگستانی تنها زن راننده‌هارلی 
وا و 


فرهاد علی‌شعار کلکسیونر و پیشکسوت موتورسواری 


درباره هارلی 
در واقع‌هارلی یک موتور تشریفاتی است که بیشتر بر ای اسکورت ور ژه نظامی 
از آن استفاده می‌قود و جالب اینکه یکی از وارد کنند گان اولیه این موتور به ایران 
یک خانم یه ودی واولین رانند گان موتورهارلی در ایران هم یک خانم اهوازی 
که گواهینامه گر فت وموتور سیکلت‌هارلی پد ر خود راهدایت کرد.مسن‌ترین 
راننده‌هارلی هم حاج حسن سغیدالسلطته بود که ۸۰سال داشت و چندی پیش فوت 
کرد. از دیگر طرفداران مشتاق‌هارلی آقای فرهاد علی شعار متولد سال ۱۳۳۸ تهران 
است که از ۵ ۱ سالگی باموتورسیکلت آ شناوپس از عمری پر ماجرااینک یکی از 
کلکسیونر های‌هارلی در ایران است. 
موتوری با اجزاء طلابه گونه‌ای که‌هارلی طلایی او جذبه‌ای خاص دارد و بی‌اختیار 
چشم رابه سوی خود جذب می کند. در کنار این موتور طلایی یک دستگاه‌هارلی 
صفر کیلومتر هم خودنمایی می کند و قيمت‌های این موتورها هم به گفته آقای امیری 
نجومی (حدود پانصد میلیون تومان) است و البته مدل دیگری نزدیک یک میلیارد 
قیمت دارد. 
نمونه‌ای منحصر به فر د که تنهاسه دستگاه آن در جهان موجود است. در محل 
خاص نگهداری‌ این موتورهاهم همه چیز ر نگ وبویی ازهارلی د یویدسون دار داز 
ساعت دیوار تاخالکوبی روی بازو کلاه و لباس مخصوص موتورسواری آمریکایی 
که از جنس چرم بوفالو درست شده است. جالب‌تر اینکه در بین موتورسیکلت‌های 
موجود در اینجا به موتوری نادر و کمیاب برخورد کردیم؛ موتورسیکلتی که در یکی 
از فیلم‌های معر وف قبل از انقلاب (با بازی بهر وز وئوقی) نقش اساسی داشت و سفر 
آن به شمال کشور برای یافتن دختری پولدار را شامل می‌شد. 
امانکتهای که‌همگی این افراد بر آن تا کید دارند استفاده‌از تجهیزات ایمنی و 
رعایت قانون و مقر رات و استفاده از موتورهای خاص در پیست مو تور سواری است و 
در واقع این اشخاص عشق موتورسواری را در کنار سلامتی و خانواده می خواهند. 
هزینه نگهداری 
آقای فر هاد علی شعار در مورد چگونگی نگهداری و هزینه‌های موتورسیکلت‌های 
گران قیمت می گوید در طول سال چند بار بیشتر موتورهاروشن نمی شود و بستگی 
به راه‌اندازی نمایشگاه‌های این وسیله نقلیه خاص و شوهایی است که از طرف هیات 
موتورسواری تشکیل می شود به دنبال چنین دعوت‌هایی مجوز لازم برای حر کت و 
تردد در خیابان هاو جاده‌های کشور بسته به محل بر گزاری نمایش صادر می‌شود 
که با دقت و وسواس فراوان موتور رابه محل بر گزاری منتقل می کنیم و در باقی ایام 
سال در محل‌های خاص خود نگهداری می‌شوند. در مورد هزینه نگهد اری سالیانه 
بنزوی می گوید:به طور متوسط سالانه ۰ ۰ ۵هزار تایک میلی ون تومان برای هر 
۳ موتورلیل ازدواج 
آقای علی شعار در مور د نظر افر اد خانواده نسبت به موتورسواری هم می گوید: 
خانواده‌ام موتورسواری رادوست دارند. حتی برای خوانند گان عزیز مجله اطلاعات 
هفتگی می گویم که دلیل اصلی ازدواج من با همسرم به موتور و موتورسواری مر بوط 
می شود تعجب نکنید چون همسر من اهل کشور رومانی هستند ومن برای راه‌اندازی 
کار گاه‌تعمیرات موتورسیکلت به آن کشور رفتم و هنگام اجاره محل کار گاهبااو آشنا 
شم وایشان و خانواده‌شان‌درامر راه‌اندازی کار گاه‌به من کمک بسیاری کر دند 
که در نتیجه منجر به ازدواج ما شد که حاصل این ازدواج دختری است که او هم از 
علاقمندان موتورسواری است. آقای علی شعار در پایان گفت و گو به ذ کر خاطره‌ای 
از موتورسواری می پر داز د و می گوید: در یکی از روزهایی که با موتورسیکلت در سطح 
شهر حر کت می کر دم.بر اثر حادثه‌ای‌نا گهانی به زمین خوردم و ضر به‌ای به بدنم وارد 
شد وتکه‌ای سنگ در دستم فرورفت وخودم چند ین متر روی زمین کشیده شد م و 
تمام بدنم دچار مصدومیت شد.امادر آخرین لحظات قبل از بیهوشی تنهابه اطرافیانم 
گفتم موتورم؛ .موتورم چه شد؟ واصلاً به یاد خود و جراحات شدید بدنم نبودم. 
لازم به ذ کر است که آقای علی شعار ر کورد سرعت در حال تک چرخ رابه حدود 
۰ کیلومتر در ساعت در سابقه ر کوردهای خود دارد.به اضافه اینکه در یک روز 
توانسته به‌سرعت ۰ کیلومتر درساعت هم دست یابد. البته همانطور که گفتیم 
در شرایط خاص و و ی ی 
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اردوای»پچه‌پاری بیست! 
شوخی که نیست؛ صحبت از یک عمر زند گی است. 
ازدواج کشکی و کتره‌ای. طلاق‌الکی و کلکی راهم 
به دنبال, وای بسا که در پی دارد. به فرمودۀ خودمان 
در اینجا:«ی امکن باپیلبان ان ازدواج/یابنا کن خانه‌ای 
درخورد عاج!»....یکی از چیزهایی که ازدواج قشنگ 
ولازم الاجرا را از حالت شوخی خارج می کند؛ رعایت 
پاره‌ای از تفاهم‌ها و تناسب‌هاءاز جمله همین قضيةٌ سن 
وسال طرفین (یاهمان زوجین) است. مثلاً طوری نباید 
باشد که یکی شان تازه در حال بلوغ باشد؛آن دیگری 


اگر بشنوید که هنوز در بر خی از کشورها؛ هستند کسانی 
که ممکناست‌برای از دواج کود کان خود آستین‌هایشان 
رابالا بزنند.اگر شایعات بود که در کشور بنگلادش. 
به‌تا ز گی از تصویب قانون منع ازدواج کود کان خبر 
نمی‌دادند. چنان داستان بودارشده که با تصویب این 
قانون. کاری کردند که هر کس بادختری زیر ۱۸سال 
ازدواج کند.به دوسال حبس محکوم شود.مدتی آب 
خنک بخورد تا آمادة ازدواج شود. آب بندی شود! 
الآن علم پزشکی وروانپزشکی -وحتی دندانپزشکی 
بر این نکته متفق القول‌اند که ازدواج زیرسن قانونی و 
در کود کی»متاسفانه مستقیما بر روی‌سلامت مادر و 
کود ک ودر نهایت نیز سلامت جمعیت کشور.اثر منفی 
می گذارد.هیچ ملت ومملکت عاقلی, جمعیتی ناقص 
الخلقه که یک عمر.هم خودشان عذاب بکشند.هم 
اطرافیانشان وهم پول بیت المال برای معالجة آنها 
مصرف شود نمی خواهند.به گر دن مشیت وتقدیر 
نیندازیم. خداوند عقل سالم در بدن سالم به ماداده‌است 
که به عواقب کارمان از نظر علمی و عقلانی بیندیشیم و 
به مااطلاع دادند که سوای برخی کشورهای 
آسیایی و آفریقایی که در این خصوص پیشر و هستند؛ 
این پدیده گویا در پاره‌ای از استان‌های کشور مانیز اگر 
دقت کنیم. مشاهده‌شده است وظاهر آداردمشاهده 
می‌شود. واین خب خوب نیست. همچنان که گرفتن 
گواهینامه ورفتن به سربازی هم یک سن مشخص 
قانونی دارد:به طریق اولی؛ازدواج که یک مس الة 
حیاتی ونه اب نباتی است. باید برخوردار از یک حد 
سنی قانونی وعرفی برای شروع باشد. طرف از بچگی 
برایش خواستگار نیاید! 
بست پیشنهادی:حالا که بحث جدی شد وبااحدی 
هم شوخی نداریم؛ خودمان هم پا جلومی نهیم وبرای 
فرهنگ سازی و پیشگیری از ازدواج‌های کود کانه. 
راهکارهایی چند.تقدیم بشریت می‌نماییم: 
۱-اعلام‌دولتی:در کشورهایی که‌دولت‌شاهد 


ازدواج زیر سن قانونی ملت می با شد:در ابتدای‌هر سال 
جدید. از طریق رسانه‌های عمومی و ملی و خیلی هم 
شفافاعلام بدارد که‌ملت برای عمل خوب ازدواج 
عجله ننمایند. همسر به اندازةٌ کافی برای بچه‌هایشان 
هست. بگذارند بچه‌هایشان مثل آدم بز رگ شوند. از 
هول هلیم توی دیگ نیفتند و غوره نشده هوس مویز 
شدن به سرشان نزند. 

۲-مراقبت مردمی:مهد کودک‌ها مواظب باشند 
که کسی به قصد خواستگاری.مهد کودک رازیر نظر 
نداشته‌باشد.مهد کودک. گهوارة رشد وبالند گی 
کود کان مابرای ورود موفق آنها به مراحل اجتماعی 
دیگر لسع رفتن به خانة بخت»هم را با مقدار 
معتنابهی عر وسک و ماشین اسباب بازی! 


۳-تشدید مشکلات:اگر بعضی‌ها زیر بار 
حر فهای منطقی وعلمی نر فتند وباز مشاهده‌شد که 
بچه‌های خود رازیر سن قانونی به ازد واج می‌دهند؛ 
طوری تر تیب شرایط را بدهند و مایحتاج اقتصادی از 
قبیل مسکن و ماشین وسیب زمینی و پیاز وقبض آب و 


ج رآت‌نکندبچگی کند.ازدواج کند.ازدواج که بچه 
بازی نیست. 


وی رنگی پا کراوات! 


جوهرةماایرآتی‌هالست: همجنان که اقبیات وش عو. 
در هر شرایطی اگر پا دهد دست به شوخ طبعی 
می‌زنيم که باعث لطافت فضا شود و انبساط خاطر 
حاصل گر دد. از حوز سیاست.جدی‌تر و خشک تر 
هم داریم؟... در همین فضااگر اتفاق افتد و زمینه‌اش 
جور شود. این ابتکار عمل راداریم که‌هوای خشک 
سیاست رابه لطافت طنز و تبسم,تر و تازه کنیم. فقط 
حقیر سراپا تقصیر که_شاید به اشتباه_به طنز نویسی 
وطنازی شهرة خلایق گشته ایم اهل شوخ طبعی.حتی 
در موضوعات سیاسی.نیستیم. چن ان که عرض و 
فرض کردیم.اکثر ملت این گونه ان د.منتهی يارو 
نمی کنند.یانیمرو می کنند؛یعنی نمی‌نویسند و فقط 
به صورت شفاهی از خود بر وز می‌دهند. مثلا فقط ما 
شوخ طبع نیستیم اگر که با کابینة دولت تدبیر و امید. 
شوخی کردیم وزمانی که آقای روحانی.اعضای دولت 
راانتخاب و معرفی کردند. راجع به ان فرمودیم: 
کابینة تدبیر وامید آمد از راه 
من کل این کابینه را گلشن گرفتم 

جمع وزیران. کار کشته‌تر ز سابق 

پس جمله رایک روح در یک تن گرفتم 


Eyd 
۳۹۲٤ الاعات کی ارو‎ 


با این وزیرانی که روحانی گزیده است 
شاید سر ذوق آمدم من زن گرفتم... 

والی آخر که جاش اینجا نیست؛یعنی جانمی‌شود. 
بله فقط وجود مبار ک ماشوخ طبع نیست ا گر شعر 
فوق‌الذ کر راخطاب به جناب روحانی گفته و به صورت 
حضوری نیز -در جشنوار مطبوعات ۱۳۹۲-در 
مقابل خودشان آن راقرائت کرده بلکه خود آقای 
د کتر روحانی نیز اگر قضا و فضایاری دهد. اهل شوخ 
طبعی می‌باشند. مدرک هم داریم.اسنادش‌هم موجود 
است. رو کنیم؟... ملاحظه بفرمایید. 

خبر وارده:«درحاشية اجلاس شانگهای در 
قزاقستان‌ودریکی از دیدارهای دوجانبة آقای‌روحانی. 
وقتی که رئیس جمهورایرآن با کر اوات رئیس جمهور 
ازبکستان که رنگش بنفش است. مواجه شد؛ به شوخی 
به ایشان گفت: خیلی رنگ کراوات شما قشنگ است. 
چون ر نگ انتخاباتی من هم بنفشه....»(بنفشه... 
بنفشه.... دریا کنارم اومد i‏ نه, ببخشید؛اینها جزو 
خبر نبود؛ خط رو خط شد. امان از این پارازیت!) 

بستة پیشنهادی :اگرچه آقای رئیس‌جمهور مابا 
آ قای رئیس جمهور ازبکستان شوخی کردند و هر دو 
همپايةهم و در یک مقام رسمی وسیاسی مثل هم هستند؛ 
امااین دلیل نمی شود که ما که در این مقام ومر تبه نیستیم. 
باهر دو شوخی نکنیم. با احتیاط این کار رامی کنیم؛چون 
بدجور عادت کردیم پاتوکفش دیگران کنیم: 

۱ -سطح شوخی :گر با کسی شوخی می کنید.لطفً 
سعی کنید در سطح خود شما باشد. این شکلی, خطرش 
کمتر ولطفش بیشتر است!(در غیر این صورت.ممکن 
است طرف به شما بگوید که برو با همقدت شوخی 
کن!) 

۲-لطف شوخی بایددقت کرد که‌در مجامع 
رسمی و دیپلماتیک, جنس شوخی خیلی ظریف 
ولطی_ف وخ وش رنگ باشد. مس وژولان سیاسی 
و دیپلماتیک,عموما حساس و دارای موقعیت 
استراتژیکی می‌باشسند. آن‌هم در این مقطع حساس 
کتونی!...فی المثل رئیس جمهور اهل تدبیر مافقط در 
حدّ رنگ کراوات با رئیس جمهور ازبکستان و کراوات 
ایشان شوخی کر دند. از کرامات شیخ ما نه عجب! 

۳سرفع حساسیت«ح الا که معلوم شد رنگ 
کراوات رکیس جمهورازیک هابنقش‌می اشد خواهش 
می‌کنیم که گروههای سیاسی ر قیب یامنتقد دولت 
آق ای روحانی, از اين تاریخ به بعد روی تغییر رنگ 
کراوات رئیس‌جمهور ازبکستان کار نکنند. بگردند 
خب یک رئیس‌جمهوری پیدا کنند که رنگ کراواتش 
به رنگ مورد پسند آنها بخورد. چیزی که زیاد است. 
رک فط م فب ایو کی ترا 

۴-احتیاط لازم: رسای جمهور و مقامات 
کشورهایی که رنگ کراوات یا سایر البسة رسمی آنها. 
بارنگ مورد نظر گروههاو گرایش‌های سیاسی دارای 
کاندیدای انتخاباتی همرنگ است؛دقت شود که در 
ایام انتخابات به‌ایران دعوت نشوند ممکن است 
شبهة تبلیغاتی داشته باشد. سری را که درد نمی کند. 


سوره 
ی 
کیانا نصرت‌زاده 


زندگی ارام و 
شادی دار 


زنی صبور مهربان و قانع. زنی که 
حتی بچه‌هایش هم به او خیلی احترام 
نمی گذاشتند... بارها حس کردم که این 
زن باید طلاق می‌گرفت 


خبر رسید که خاله مهین فوت کرده. همه شو که 
شدیم. چند سالی بود که شوهر خاله‌ام مریض احوال 
بود و همه منتظر بودیم خبر ناگوار فوت او رابشنویم 
ولی مرگ بی هیچ قاعده و حساب کتابی قربانی 
خودش ر انتخاب می کند. خاله مهین بر خلاف تصور 
مااز شوهرش مریض‌تر بود ولی نه اهل ناله و گله بود 
نه برای کسی درددل می کرد. 

از بچگی می‌شنیدم که خاله مثل بقیه زن‌هاو حتی 
مثل هیچ آدم دیگری نیست. پدرم می گفت مهین 
خانم انگار از آسمان آمده‌روی زمین. مادرم می گفت 
بی‌عرضه‌تر از آبجی مهین پیدا نمی‌شود. دایی مهدی 
هم هميشه سری تکان می‌داد و می گفت کاش همه 
ر قایم مثل مهین بودند. 

من در میان نظرات مختلف در مورد خاله 
مهین بز رگ شدم و ته قلبم همیشه فکر می کردم 
دلم می‌خواهد زنی مثل خاله جانم داشته باشم. آن 
سال‌ها ما بندرعباس زند گی می کردیم و خاله تهران 
بود. خبر فوتش که رسید. همه وسایلمان راجمع 
کردیم وراهی تهران شدیم. راه طولانی بود ولی بدون 
هیچ وقفه‌ای خودمان را به خاکسپاری رساندیم. همه 
فامیل از شیراز» اصفهان و اهواز خودشان را رسانده 
بودند. مراسم بسیار باشکوه بر گزار شد. دخترهایش 
سعی می کردند هیچ چیز کم و کسر نباشد. من آن 
موقع هجده سالم بود. تازه دیپلم گرفته بودم و منتظر 
نتیجه کنکور بودم. اگر اسمم در روزنامه بود که راهی 
دانشگاه می‌شدم و اگر نبود. باید می‌رفتم سربازی. 

مراسم که تمام شد. در جمع خانواد گی صحبت 
از نگهداری شوهر خاله‌ام مطرح شد. دخترها همه 
سر خانه و زندگی‌شان بودند. زند گی کارمندی 
ای رای رسیدگی به پدر پاقی نمی گذاشت. دایی 
پیشنهاد کرد برایش پرستار یگیرند اما دخترهاقبول 
نمی کردند. نمی‌شد به یک آدم غریبه اعتماد کرد. 
به هر حال یکی از دختر خاله‌ها مرخصی بدون حقوق 
گرفت که بماند پیش پدرش هرچند که این کار 


نمی توانست در طولانی مدت ادامه پیدا کند. 

همه درغم از دست دادن خاله مهین به شهرهایمان 
بر گشتیم. سه روز بعد اسامی قبول شد گان کنکور را 
دادند و در عین ناباوری» من در یکی از دانشگاه‌های 
تهران قبول شده بودم. خیلی خوشحال بودم هرچند 
دوری راه و فاصله‌ای که بین ما می‌افتاد. خوشایند 
مادرم نبود. هنوز خستگی راه از تنمان در نیامده بود 
که همراه پدر و مادر بر گشتیم تهران. طبق عادت 
گذشته به خانه خاله مهین رفتیم اما همان شب اول 
مادرم گفت که نمی‌توان د مدت زیادی در این خانه 
بماند و یاد و خاطره خواهرش او را اذیت می کند. به 
پیشنهاد یکی از همسایه‌هاء در خانه آنها ساکن شدیم. 
خانه‌ای قدیمی که قرار بود ان را بکوبند و بسازند ولی 
کارهای قانونی آن مانده بود. 

بعد از یکی دو روز مادر و پدرم رفتند. من هم در 
همان خانه بز رگ ماندم. یکی از اتاق‌ها رامرتب کردم 
و قرار شد تا زمانی که کارهای قانونی این ساختمان 
انجام نشده, آنجا بمانم. حالا شده بودم همسایه دیوار 
به دیوار شوهر خاله‌ام. سعی می کر دم در همه امور 
به دختر خاله‌ام کمک کنم. کم کم کار به جایی رسید 
که من بیشتر شب‌ها پیش شوهر خاله‌ام می‌ماندم و تا 
دیروقت برای هم درددل می کردیم. 

آقای سجادی از کارمندهای بازنشسته ارتش 
بود. برایم از روزهای سخت ماموریتش به جاهای دور 
ونزدیک می گفت که خاله جانم بدون هیچ اعتراضی 
همراه او می‌رفت. من هم هر روز از ماجراهای دانشگاه 
برایش می گفتم. از استادها.از شاگر د ها واز اینکه لهجه 
من برای همه جالب است و.... روزها می گذشت و من 
واین پیر مرد کلی باهم دوست شدیم. مادرم هیچ‌وقت 
از آقای سجادی خوب نمی گفت. حتی یک وقت‌هایی 
پشت سرش بد و بیراه هم می گفت و فکر می کرد این 
مرد زند گی خواهرش را خیلی سخت کرده بود برای 
همین سعی می کردم به مادرم نگویم زمان بیشتری 
پیش اقای سجادی هستم تا در ان خانه مترو که. اما 


۹ کر ۱۳ 
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پدرم خبر داشت و در یک جمله» از من خواسته بود از 
تجربه‌های اقای سجادی استفاده کنم. 

پیر مرد بیچاره نمی‌توانست راه برود. مشکل قند 
خون داشت ونارسایی قلبی. کم کم درددل‌های او 
بیشتر شبیه اعتراف شده بود. از روزهای جوانی اش 
می گفت که چقدر خاله رااذیت می کرد. می گفت 
زنش رادوست نداشته و به اجبار خانواده‌با او عروسی 
کرده و سال‌ها او راعذاب داده تا بلکه طلاق بگیرد و 
برود اما خاله صبوری کر ده و مانده. می گفت خاله او 
راشرمنده‌می کرد وهمین موضوع او را بیشتر و بیشتر 
عصبانی می کر د. 

یک سال گذشت. دیگر می‌توانستم از زند گی 
اقای سجادی یک کتاب بنویسم. چه شب‌ها که تا 
صبح باهم حرف زده بودیم. خبر رسید که خانه را 
می‌خواهند بکوبند. باید می‌رفتم خوابگاه ولی به اصرار 
اقای سجادی. پیش او ماندم. دو سال در کنارش 
زندگی کردم. بزرگ‌ترین درس‌های زند گی‌ام را 
آنجایاد گرفتم. آقای سجادی عمر طولانی داشت تا 
به قول خودش هر روز بیشتر و بیشتر عذاب بکشد. 
حالا من خاله را از وجه دیگری می‌شناختم؛ زنی صبور 
مهربان و قانع. زنی که حتی بچه‌هایش هم به او خیلی 
طلاق می‌گرفت. 

ترم آخر دانشگاه بودم که اقای سجادی در یک 
شب بهاری بدون هیچ سر و صدایی چشم‌هایش را 
بست و دیگر بیدار نشد. 

بیست و دوس ال از آن روزه امی‌گذرد. من 
حالا صاحب سه فرزند هستم و در همه زند گی‌ام 
یاد حرف‌ه ای آن پیرمرد می‌افتم که حسرت چه 
روزهایی رامی‌خورد و از کدام کارهایش پشیمان بود. 
برای همین زند گی خوب و آرام و شادی دارم. انگار 
آقای سجادی ۷۶ سال عمر کرد تا من در زند گی‌ام 
تجارب او راتکرار نکنم. روحش شاد و برای هميشه 
ممنون صداقت و نصایحش هستم. د 


آسمان؛ خو را کت روز انلف 
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ازا بزرگ داستان نوی اه ۳۳ 


تس ڇڪ 
زیر نظر: علیاصغر شیرزادی 


"جاده بید مجنون نوشته محسن آثار جوی داستانی 
است گیراو به یاد ماندنی که از نظر درون ساخت وبرون 
ساخت بانوعی نوآوری درونی شده. در متن همبستگی 
ظر یف و در عین حال پیچیده انسانی مضمون و موضوعی 
لطیف راباز می گوید. محسن آثار جوی "به لطف ذوق 
و قریحه خلاقش, بی‌نیاز از احساساتی گرایی, اندوهی 
دیرین و پنهان را با آفر ینی هنر مندانه کرده است. 
محسن آثارجوی-تهران 
هوای‌عصر گاهی تابستان داشت کم کم روبه 
خنکی می گذاشت. درخت‌های تناور و جندین‌ساله 
توی‌پار ک باوزش بادی ملایم ابر از وجودمی کردند. 
برگ‌هایشان سبز سبز بود. سبز پررنگ. جاهایی از 
پار ک را گلکاری کر ده بودند. هر کس از آن اطراف 
میگذشت.بوی گل توی مشمامش می‌پیچید وبرای 
لحظه‌هایی او رااز خود بی‌خود می کر د. 
مرتضی و نرگس 
مدت‌ها بود که با هم به 
پار ک نیام ده بودند. 
وقتی وارد پارک 
شدند فواره‌های 


حوض‌های بز ر گ روشن شد.صد ای نوا زشگر فوران 
آب توی گوششان پیچید. 
برچهره‌ی هر دوی آنها خطوطی پیداشده بود. 
موهاشان جو گندمی شده بود و کم کم درد پیری 
داشت توی کمر و پاهایشان نفوذ می کرد.باوجود آن 
همه سال که از زند گی‌شان می گذ شت هنوز موقع راه 
رفتن دست همدیگر رامی گر فتند. از میان راه‌های 
باریکی که میان د رختان بيد مجنون‌بود آهسته 
می کا تشد | سیر لوت قرنو قسمت ارک 
بود.فقط تک وتو کی آدم‌روی‌نیمکت‌های آنجا 
نشسته بودند که بیشترشان زوج‌های جوان بودند. 
از جاده‌ی بيد مجنون بیرون آمدند. خودشان 
اسم آنجارا گذاشته بودند "جاده‌ی بيد مجنون." 
به قسمت وسیعی رسیدند که فقط صدای بچه‌ها 
می‌آمد. آنجازمین بازی بچه‌ها بود. پر بوداز 
بچه‌ه ای ریز ودرشت. کوچکترهایش ان باپدرو 
مادرشان بودند و بزرگترهایشان توی زمین بازی 
در نوعی استقلال محدود رها بودند و با هر وسیله‌ای 
که دوست داشتند بازی می کر دند. نر گس.همان‌جا. 
نیمکتی خالی به چش مش خورد: بیا همینجابشینیم 
مرتضی. من خسته شدم." 
مر تضی برای چند ثانیه نگاهش روی صورت 
ن ر گس ثابت ماند و بعد نشست.نر گس به‌بازی 
کردن بچه‌هاخیره شده‌بود. صور تش طراوت پیدا 
کرده‌وخندان‌شد‌بود.اماخودش متوجه‌نبود. 
مر تضی‌داشت ورانگاه‌می کرد.امانر گس توی 
حال خودش بود که مر تضی گفت: "به خاطر بچه‌ها 
گفتی اینجا بشینیم ؟" 
نرگس تکان کوچکی خورد. خنده از صور تش 
محوشد. گونه‌هایش سرخ شد. گفت: انه... خسته 
شده بودم. یه کم پاهام درد گرفته بود." 
مرتضی چند بار سرش را آرام تکان داد وچیزی 
بعداز چن ددقیقه,بازنر گس بچه‌هاراتماشا 
کرد.اما دیگر به آنهاخیره‌نشد. سعی می کرد که 
تغییر احساسش دیده نشود. مر تضی سرش راپایین 
انداخت و به زمین خیره شد. 
نر گس هنوز بچه‌هاراتماشامی کرد. مر تضی 
دلش به حال نر گس سوخت.دلش به حال خودش 
هم سوخت.دستی به موهای جو گندمی‌اش 
کشید و با خجالتی که از چشمانش بیرون 
می‌زد گفت: اگه دلت می خواد بلند شو 
بریم پیش بچه‌ها." 
نرگس خوشحال شد و گفت: 
"بازم نتونستی احساستو 
قایم کنی." 
مرتضی خندید و 
گفت: "منم که می‌دونم تو 
هم دل تو دلت نیست." 
هر دو به سمت بچه‌ها 
رفتند. وقتی میان بچه‌ها 
رسیدندتوی آنهاگم 
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شدند. توی همهمه و غوغاشان. شیطنت هاشان. 
بازی‌هاشان.... مر تضی گفت: 

"حالا مردم نگن ایناواسه چی اومدن وسط 
بچه‌ها؟!" نر گس زیر لبی گفت: 

" خوب بگن. مگه این همه پدر و مادر نیستن که 
پیش بچه‌هاشونن ؟ خوب همه فکر می کنن ما هم پد ر 
ومادر یکی از این بچه‌هاییم." 

مرتضی‌سرش راپایین انداخت و گفت: تا ز گی‌ها 
به خودمون درست نگا کردی؟ اینو می‌دونی که 
دیگه قیافه مون به پدر و مادرا نمی‌خوره؟" 

ن ر گس سکوت کرد و بااخم گفت: خب بذار 
فکر کنن پدر بز رگ و مادربزرگیم." 

انهامیان بچه‌هاقدم می‌زدند.صدای بچه‌ها 
روحشان ران_وازش می کرد وورجه وورجه‌شان 
روی دلشان‌چنگ می کشید.مر دی دست دو تااز 
بچه‌های ش را گرفته بود و داشت وارد زمین بازی 
می‌شد. وقتی مر تضی و زنش را دید لبخندی زد وبه 
آنها سلام کرد: "شما کجااینجا کجا؟ شما که دشمن 
میراث خور ندارین!" 

هر دو دوست داشتند زمین دهان باز کند و انها 
رادر خود ببلعد. او همسایه‌ی آنها بود. آقامرتضی 
گفت: "نه... می‌دونین... همین جوری... گفتیم همین 
جوری بیایم... اومدیم که... اومدیم..." 

مرد همسایه که خوب به جمله‌های اقا مر تضی 
گوش نمی داد رفت میان حرف‌های او: 

"به خدا این دو تا بچه منو بیچاره کردن." 

بچه‌هادست خود رااز دست پدرشان رها کر دند 
ودویدن د میان زمین بازی. پدرشان باصدای‌بلند 
گفت: "مواظب خودتون باشینا!" 

بعد گفت: "خانمم سپردتشون دست من و گفته 
مبادایه مو از سر شون کم شه. به خدا شما نمی‌دونین 
چه قدر بچه داری سخته. از صبح تاشب دور از جون 
شمادارم سگ دو می‌زنم برای همین دو تابچه‌ی 
فسقلی. واللّه خوش به حالتون. شما شانس آوردین 
که بچه ندارین. یعنی قد رشو بدونین. وله من بعضی 
وقتا حسرت شمارو می‌خورم." 

ن ر گس و مرتضی از همان اول به صحبت‌های او 
گوش می کردند. مثل کسانی که کار ناخوشایندی 
کرده باش ند سرشان پایین بود ولام تا کام حرف 
نمی زدند. وقتی مرد همسایه داشت می رفت سراغ 
بچه‌هايش گفت: من بااجاز تون می‌رم دنبال این 
توله‌ها." 

زن و شوهر همچن ان به کفی وش زمین بازی 
خیره مانده بودند. هر دو خنده‌ای ساختگی و بی‌رمق 
کردند. آقا مر تضی زیر لب به مرد همسایه گفت: 
"به سلامت" 

بعداز رفتن او آنهابااحس اس خجالتی که هنوز 
از رنگ چهره‌شان پیدا بود بیرون رفتند. 

آن نیمکت هن وز خالی بود. امادیگر آنجا 
ننشستند. با همان سرعتی که راه می‌رفتند. دوباره 
رفتند توی جاده‌ی بید مجنون. نر گس می‌دانست 
که مر تضی هنوز خجالت زده و معذب است. مر تضی 


هم می‌دانست که نر گس حال و روز ش مثل حال و 
روز خوداواست.هر دودست همدیگر را گرفتند. 
مرتضی گفت: "حالانمیخواد دیگه بهش فکر کنیم. 
اتفاقی نیفتاده که." 

ن رگس گفت: "نره‌به همه‌ی آدمای توی 
ساختمون بگه و آبرومونویبره" 

برای لحظه‌ای خشم به جان مر تضی افتاد: "مگه 
قتل کردیم خانم ؟ مگه جنایت کر دیم؟ بره بگه. بره 
هر چی دلش می‌خواد بگه. مگه چی می‌شه؟" 

"آخه مسخره‌مون‌می کنن. دستمون‌میندازن. 
مردمو که می‌شناسی. منتظر یه سوژهن." 

مر تضی دستش رااز دست زنش بیرون کشید. 
روی یک نیمکت خالی نشست ودودستش راروی 
موهایش کشید. ن ر گس کنارش نشست و گفت: 
ان ورا کرپ 7 
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"د آخه خانم من! آدم که نمی تونه همه‌ش بشینه 
ودهن مردمونگاه کنه تاببینه چی می گن. به عمره 
کار ماهمین بوده.اصلاً به کسی چه مر بوطه که‌ما 
آخر شب وایسماونجاوبچه‌هارونگا کنم.به کسی 
'گفتم انقدر حرص نخور؛براقلبت خوب 

هر دو چند دقیقه‌ای‌ساکت شدند. بعداز آن 
نرگس,بالحنی آرام.شروع کرد به صحبت کرد: 
توفکر می کنی من خودم کم از حرف مردم ضربه 
خوردم؟ خودت شاهدی که ما چه کارایی دوست 
داشتیم بکنیم وبرای حرف مردم نکردیم.امامن 
می گم حیف نیست با وجوداین آب وهوای خوب و 

مرتضی بالحنی که کمی آرام تر شده‌بود گفت: 
"آخه دیگه خسته شدم نر گس. به خدا خسته شدم. 
اگه حرف مر دم نبود همون سال می‌تونستیم آن بچه 
روشریف رو از پرورشگاه بياريم. اما این مردم چی 
گفتن؟ خودت بگو. چی گفتن؟ این بچه پرورشگاهیه. 
این اله این بله اسست.هنوز که هنوزه دارم حسر تشو 
می‌خورم. خودت بگواحالا که بزرگ شده آقا 
نشده؟!تووقتی می‌بینیش به خودت نمی گی کاش 
مابزر گش کرده بودیم؟" 

ن رگس با آرامشامابادل‌شکسته, گفت: تو 
رو خداداغ دلم وتازه‌نکن.بیش ترش تقصیر منه. 
بیشتر فامیلای من بودن که سعی می کر دن منصر فم 
نکردم." 

آچه قدردوندگی کردیم که از پرورشگاه 
بگیریمش.اما آخرش... اون‌جوری شد!" 

نر گس بابغضی که سر از گلویش در آورد گفت: 
"مث سگ پشیمونم." 

مرتضی در یک ان حالش تغییر کرد ومچ دست 
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مگه تقصیر توبوده‌عزیزم؟ ماهر کاری که توی 


زند گیمون کردیم باهم کردیم." 

چند قطره‌اشک روی صورت نر گس چکید. 
مرتضی دستمالی از جیبش در آورد وروی 
گونه‌هایش کشید. ن ر گس سرش راروی شانه‌ی 
مرتضی گذاشت.مرتضی آرام سر او رانوازش 
کرد و گفت: آدیگه گریه نکن عزیزم. یه روز با هم 
اومدیم پار ک که خوش باشیم. نباید به خودمون 
زهرش کنیم." 

هواتاریک شده‌بود. آ نهاهنوزروی‌همان 
نیمکت نشسته بودند وزیر تابش کم‌نور چراغ‌های 
زرد حرف می‌زدند. مر تضی از خاطر ه‌ها می گفت. 
نر گس هم با اشتیاق او راهمراهی می کرد. مر تضی 
گفت: "یاد ته‌اولین باری که با هم رستوران رفتیم 
چه قدر خندیدیم؟" 

بااین که ان خاطره رابارهابرای‌هم تعریف 
کرده‌بودند.نر گس مثل هميشه قهقهه‌ای زد و 
گفت: "انگار اون شب همه چی دست به دست هم 
داده بود که ما از خنده روده‌بر شیم. چه قدر اون 
مرد چاقه غذاخورد.راستی تویادته چند پرس 
خورد؟" 

"چهار پرس خورد. دقیقاً چهار پرس!" 

نرگس کمی صدای خن دهاش پایین آمد و 
گفت: اون گارسونه روبگو بیچاره‌سینی غذااز 
دستش افتاد و رفت دوباره برامون غذا آورد." 

این بار مر تضی قهقهه زد و گفت: 

"توقع داشتی‌همون ار واز روی زمین جمع 
می کرد می‌داد به خوردمون؟" 

نر گس زد زیر خنده و گفت: "خجالت کشیده 
بود طفلی." ۱ 

مرتضی چیزی یادش آمد. ابروهایش بالا 
رفت و چشم‌هایش گشاد شد: "اون زن و شوهره 
رو بگو.انقدر بچه شون عر زد که آخر سر صدای 
یه زنه که داشت ژله می خورد دراومد." 

"زنه چی گفت که بهشون برخورد و بلند 
شدن رفتن؟" 

" گفت: خوب بچه‌تونو ادب کنین که این جور 
جاها گریه نکنه خانم." 

هر دو با هم خندیدند و مرتضی گفت: 

"آخه فکر نمی کرد که نوزاد شیش هفت ماهه 
که این حرفا سرش نمی‌شه؟" 

"هنوزم از این که اون شب اون همه اتفاق با هم 
توی اون رستوران افتاد حیرونم." 

"هدیهای از ط رف خدابود که‌مایه عمر 
د 

ن ر گس درحالی که به درخت تنومند 
روبه‌رویش خیره‌مانده بود. آهی از میان لبخندش 
بیرون آمد: "آره... هدیه‌ی خیلی خویبه." 

دیگر داشت وقت به نیمه شب می ر سید. وقتی 
می‌رفتند. پار ک خلوت شده بود. داشتند از توی 
جاده‌ی بید مجنون بر می گشتند. دستشان توی 
دست ‌هم بود و با قدم‌های آهسته به سمت خانه 


می‌رفتند. 


× آقای مصطفی بیان - نیشایور 
داستان «سایه تنها درخت چهار راه‌شما» درواقع یک 
داستان دویارهاست که نتوانسته‌اید این دویاره رابا 
رجوع به «منطق متن» نوشته خود باشگردی آشکار 
یاپنهان به هم وصل کنید و ربط دهید.علاوه‌بر این.به 
دلیل کم توجهی به اهمیت نظر گاه(زاویه دید) که لزوما 
گیرایی آن باز می گر دد به نشان دادن و القای ویژگی‌های 
شخصیتی که داستان از دید درونی وبیرونی او روایت 
می‌شود. ناهمواری‌ها و لکنت‌های ازار دهنده‌ای پیدا 
کرده‌است.توصیه‌می کنم این داستان‌را که‌اتفاق موضوع 
و مضمون گرم و شیرینی دارد. بار دیگر بادقت و حوصله 
بیشتر بنویسید. برای شما نویسنده اهل مطالعه وپر کار و 
نقد پذیر.موفقیت آرزو می کنم. 
خانم فهیمه الهی -تهران 

توصیه می کنم دست کم سه چهار هفته اطلاعات هفتگی 
رادر روز انتشارش تهیه کنید و داستان‌هایی را که در دو 
صفحه مسابقه بزر گ داستان نویسی ‏ جاپ می‌شود با 
دقت و تمر کز بخوانید. به شرایط شر کت در این مسابقه 
هم حتماً توجه بفرمایید. با خواندن "خر گوش دم دراز " 
شماء کم و بیش به این برداشت رسیده‌ام که شاید بتوانید 
در عرصه ادبیات کود کان "تلاش کنید. البته به شرطی 
که به مؤلفه‌هاء اقتضاها و الزام‌های این زمینه عمیقاً توجه 
داشته باشید. موفق و پیروز باشید. 


تجدید فراخوان برای شرکت در 

مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 

برای آن عده‌از عزیزان نویسنده وهمچنین نوقلمان 
خوش قریحه وپویا که شاید به تاز گی بااین مسابقه 
وویژگی‌های آن آشناشده‌اند.باری‌دیگر یادآوری 
ضروری می کنیم که یگانه شرط شر کت در «مسابقه 
بز رگ داستان‌نویسی»اطلاعات هفتگی این است 
کهبه دلیل محدودیت ناگزیر صفحات هر داستان 
کوتاهی که می‌فر ستید حتی‌المقد ور نباید حجمی کمتر 
از یک صفحه و در نهایت بیشتر از دو صفحه چاپی مجله 
رادر بربگیردوبه خود اختصاص دهد. داستان‌هایتان 
راحتماً بر روی‌یک طرف کاغذ_باحفظ فاصله‌های 
متناسب بین سطرهاو در دو سوی طولی کاغذ_-برای 
ویرایش احتمالی_-باخط خوانابنویسید یا تایپ کنید. 
ضمناء اگر بخواهید می‌توانید داستان‌های خودتان رابا 
قید عبارت «مر بوط به مسابقه بزر گ داستان نویسی» از 
طریق 711121پست الکترونیک) مجله اطلاعات‌هفتگی 
بفرستید. با هر داستان هم هر بار وهمواره_شرحی کوتاه 
از میزان تحصیلات. شغل و سابقه فعالیت‌هایادبی و 
هنری‌تان رابه اضافه شماره تلفنتان بنویسید و به انضمام 
یک قطعه عکس خود تان برای چاپ در کنار داستانتان 
رسال کین 


۹ کر ٩۳‏ الاعات کک 


کنید تا 


معلول. خود به خود از ین د دد 


۳ 


قل سروانتس ساآوددا 


بزناری؟ 0 ا ۳ زوک نج کر 


سکوت نگران کننده‌ای فضای بیمارستان را فرا 
گرفته بود. چند تن از کارگردانان سینماء نویسند گان, 
فیلمبرداران و بازیگران, با چهره‌ای غمزده در 
انتظاری تلخ و طولانی به سر می‌بردند زیرا پیتر 
سلرز ؛ هنرمند هزار چهره‌هالیوود در ۳۹ سالگی 
دچار سکته قلبی شده واو رابه آن بیمارستان منتقل 
کرده بودند. 

سرانجام, این انتظار طولانی به پایان رسید. 
پزشک بیمارستان از اتاق بیرون آمد ودرحالی که 
با تسف سر تکان می‌داد. اطلاع داد که این هنرمند 
بز رگ انگلیسی به ابدیت پیوسته است! 

همهمهای از سر ناباوری در میان جمع به راه 
افتاد. باورشان نمی‌شد که دوست خوب و 
شوخ طبعشان که تا دیروز با هم می گفتند 
و می‌خندیدند. این چنین ناگهانی برای 
همیشه انان راتر ک کرده‌باش دا بیش از 
9 شرلی مک لین " بازیگر تأمدار سینما 
بی‌تابی نشان می‌داد زیرا "پیتر " گذشته 
از همبازی بودن با او دوست صمیمی و 
خانوادگی آنها به شمار می‌رفت. 

اک اران ین وکوا 
دلداری داد و گفت که م رگ حق است 
وشتری است که دير یا زود در هر خانه‌ای خواهد 
نشست! شاید بتوان گفت که جالب‌ترین بخش 
و بیتر سلرز! کمدیتی که با پلنگ صورتی" 
میلیون‌ها نفر از مردم سراسر جهان را خندانده بود. 
همین مرگ او بود. یک مر گ عجیب و استثنایی! 


سس 


درست هنگامی که دوستانش آماده می‌شدند تابا 
چشمانی گریان بیمارستان راترک کنند, ناگهان یکی 


از پرستارها سراسیمه به راهرو دوید و با خوشحالی 
فریاد زد: آوژنده است ...او زنده شده است!" 

آری»این بازیگر نامدار تا آستانه آن م رگ پیش 
رفت. حتی چند قدمی هم از آستانه آن گذشت اما 
دوباره به این جهان باز گشت! 

از لحاظ کلینیکی. مرگ او ۲/۵ دقیقه طول کشید. 
گفته می‌شود که اکر بیش از پنج دقیقه از مرگ کسی 
بگذرد. دیگر باز گشت به زند گی امکان پذیر نیست 
زیرااگر اکسیژن به مغز نرسد. مغز از کار می‌افتد و 
تچربه نز دیک به مرک :به مرگ کامل می‌انجامد اما 
استثناء هم وجود دارد. مواردی بوده که تا ۰ دقيقه 


پس از مرگ. مرده زنده شده است! 


ÊM 


در آن زمان. پیتر سلرز" تازه بازی در فیلم‌های 
"لولیتا" و 'د کتر استرینج لاو""٤‏ ۲.81۲4۸810۷" 
ساخته استانلی کوبریک "رابه پایان رسانده بود و 
هنرنمایی او در فیلم اخیر که در نقش یک نازی سابق 
ظاهر شده او رانامزد دریافت جایزه‌اسکار کرده 
بود. او در این فیلم که یک "کمدی سیاه"بود. دردو 


مت و 
7سا اطلاعات :کل ارو AY‏ 


رئیس‌جمه ور لیبرال آمریکاء و دیگری در نقش یک 
افسر نیروی هوایی انگلیس او بازیگر توانایی بود که 
می‌توانست در نقش‌های کاملاً متفاوتی ظاهر شود. 
"اس تانلی کوبریک کار گردان صاحب نام سینمای 
آمریکا که فیلم فراموش نشدنی "راز کیهان" برایش 
اعتبار خاصی کسب کرد. درباره او چنین گفت: 

-ویژگی عمده پیتر "که او رااز دیگر هنرمندان 
سینمای کمدی متمایز می‌سازد. قابلیت چشمگیر او 
در انتقال یک موضوع عجیب و ترسناک. به یک 
کمدی به یاد ماندنی است "۲ 

'پیتر سلرز" همچنین می‌توانست آهنگ صدایش 
رابه طرز ماهرانهای تغییر دهد و صداهای مختلفی 
راتقلید کند. از این رو زمانی که در بر نامه رادیویی 
"نمایش خل و چل‌ها" کار می کرد یک بار ناگزیر شد 
به جای ۱۷ صدای مختلف حرف بزند! این بر نامه. 
یک برنامه فکاهی بود که بیشتر کمدین‌های بعدی 
انگلستان از آن تاثیر گرفتند. هر چند فیلم "پلنگ 
صورتی " که در آن. نقش بازرس " کل وزو پلیس 
دست و پا جلفتی فرانسوی را ایفا می کر د. برايش 
محبوبیت زیادی کسب کرد هنرنمایی او در فیلم 
"حضور" که با شرلی مک لین" همبازی بود. به 
وت یک اتر به زا ماندی در ار ماک از 
نقش خود رابا چنان مهارت چشمگیری ایفا کرد که 
دریافت جایزه اسکار شایسته او بود! 

" کازینسکی ؛ نویسنده لهستانی داستان "حضور " 
پیتر سلرز را یک نابغه نامید و گفت که او پا ابتکار 
عمل خود به شخصیت "جنس 
"جنس "مردی تنهاو کاملاً ساده بود که دانسته‌های 
خود رااز طریق تلویزیون کسب می کر د. همه عشقش: 
باغی بود که سال ‌هابه خاطرش زحمت کشیده بود و 
سخنان ساده اما پر معنی و دلنشین او سبب شد که به 
مشاورت رئیس‌جمهور و بالاتر از آن برسد! 

"پیتر سلرز" در خانواده‌ای دیده به جهان گشود 
که همگی اهل هنر بودند. مادرش چون نتوانست 
خودش ستاره بزرگی شود توجهش را به پسرش 
چ معط وف کرد. پیتر "بامادرش روابط عاطفی 


"حیات تازه د بخشیدا 


از مرگ مادرش در سال ۱۹۶۷ میلادی, 'پیتر 
سلرز "می گفت که رابطه‌اش رابا مادرش حفظ 
کرده‌واو همچنان از آن دنیابااو تماس دارد. 
خیلی‌ها این سخنان را به حساب شوخ‌طبعی او 
می‌گذاشتند. اما برت مورتایمر ؛ راننده پیتر 
سلرز" که دوست ۱۶ ساله او نیز بود. گفت: 
"پیتر. همیشه به پیام‌های مادرش که به زعم 
او از ماوراء قبر فرستاده ‌می‌شد. توجه نشان 
می‌داد. او همیشه می گفت نقش‌های خود رابنا به 
سفارش مادرش انتخاب و ایفا می کندو داخل ماشین. 
مثل خل‌ها با روح مادرش حرف می‌زد. نمی‌دانم این 
موضوع از قدرت تجسم خارق العاده او سرچش مه 
می‌گرفت يا آن که واقعا این پیام‌ها رااز آن سوی قبر 
دریافت می کر د! 

باآن که چهار بار ازدواج کرده‌بود. همیشه 


می گفت: "دنبال همسری می گردم که بتواند مرا به 
اندازه مادرم دوست داشته باشد "۲ 

هتگامی که در آن روز تار براثر که قل 
درگذشت و دوباره زنده شد به اعتقاد خیلی‌ها این 
مادرش بود که پیتر "را از دروازه مرگ باز گر داند! 

همین که پرستار به راهرو دوید و فریاد زد که او 
زنده است. همگی یک بار دیگر گریه سر دادند امااین 
بار گریه خوشحالی بود! 

"باب هوپ" کمدین نامدار سینما درباره این 
حادثه شگفت‌انگیز گفت: این پیتر "مردنش هم به 
آدمیزاد نمی‌ماند. همه مردم یک بار به دنیامی | یند 
ویک بار هم از این دنیا می‌روند. اما این انگلیسی 
بدذات. یک بار به دنیا آمده‌اما می خواهد دوبار از دنیا 
برود!"'شرلی مک لین" که به مسائل فراسویی باور 
دارد و سال‌ها بعد. کتاب‌هایی در این زمینه نوشته 
ابت با یقحای کرد ر لین بعرسارز را 
و گفت: پیتر "همه چیز رابرایم تعریف کن. خیلی 
مایلم بدانم که در ان دنیا چه خبر است؟ 

این هنرمند صاحب نام با بی‌حالی لبخندی زد و 
گفت: شرلی".اگر برایت بگویم. خیلی تعجب خواهی 
کرد. مادرم مراهل داد بیرون و گفت که برای مردن 
هنوز خیلی جوونم! 

"شرلی مک لین" که سخنان او را شوخی 
می‌پنداشت. یاد اور شد که قصد دارد کتابی درباره 
"زندگی پس از مرگ" تألیف کند واز این رو درصدد 
را تجربه کر ده اند! 

"پیتر سلرز" هنگامی که حالش کمی بهتر شد. 
سخنانی بر زبان آورد که حاضران راغرق تعجب 
ساخت. او ماجرا رااین طور تعریف کرد: 

-همان طور که روی تخت دراز کشیده بودم. 
ناگهان احساس کردم که با بدنم فاصله گرفته‌ام. 
گویی بین زمین و آسمان, در فضا شناور بودم! 

از آن فاصله. جسم خود رامی‌دیدم که روی تخت 
دراز کشیده‌بود امااحساس می کردم که رابطه‌ام هنوز 
بااو قطع نشده است. پرستار وارد شد و چند لحظه 
به من چشم دوخت. نفسم به شماره افتاد بعد قطع 
شد. شنیدم د کتر را خبر کرد. او نیز مرا معاینه کرد 
و گفت: تمام کردهاست! "سپس به پرواز در آمدم. 
انگار تکه کاغذی بودم که بر اثر وزش تندبادی به هوا 
پرتاب شده‌ام.از آن بالاءتلاش پزشکان و پرستارها را 
می‌دیدم که برای باز گر داندن حیات به کالبد بی‌جان 
من تلاش می کردند. با دستگاهی به سینه‌ام "شوک " 
می‌دادند. همگی دستپاچه بودند و من فکر می کردم 
این همه تلاش برای چیست؟ من که جایم خوب 
است و راحت هستم! 

"پیتر سلرز ‏ لحظه‌ای مکث کرد تانفسی تازه کند. 
سپس چنین ادامه داد: بعد... انگار به داخل تونلی 
افتادم. دالانی تنگ و تاریک بود که در انتهای آن. 
نور سفید و خیره کننده‌ای چشم‌هایم را می‌زد. این نور 
هر لحظه شدید و شدیدتر شد و من با سرعت درون 
این تونل به حر کت درآمدم. صدای شیون و فریاد 


می‌شنیدم. همین که به دهانه خروجی تونل رسیدم. 
ای رت ول بل 
داد. نمی‌خواست از تونل خارج شوم. در این هنگام. 
شبح مادرم "پگ" در برابرم ظاهر شد که از درون 
قبر به من علامت می‌داد که بر گردم! من همیشه از 
مادرم حرف شنوی داشتم. او از من می‌خواست که 
از دهانه تونل جلوتر نیایم و از همان راهی که آمده‌ام. 
باز گردم! شاید متوجه شد که هنوز ناشی هستم و 
دست فرمانم افتضاح است! 

پیتر سلرز "پس ازاین مزه پرانی لحظه‌ای سکوت 
کرد تا خنده حضار فرو کش کندسپس افزود: 

-من هم مثل بچه آدم. حرف او را گوش کردم. 


بی اختبار او رادر آغوش کشبدم و اشک 
خوشحالی در چشمانم حلقه زد. گویی 
فرستاده‌ای از جانب پدرم بود که مرابا 
خود به سوی یک زندگی نوین می‌برد. 


دوباره به کالبد خود باز گشتم. چند بار پلک زدم. 
پرستاری که در اتاق بود. متوجه شد. فریاد زد: اد کت 
زود بیایید! معجزه شده‌است. او زنده است! بعد 
صدای پرستار دیگری را از راهرو شنیدم که مر تب 
فریاد می‌زد: "او زنده است... او زنده انتتنت ۳ 

چشمانم را باز کردم تا ببینم چه خبر شده است؟ 

زنده‌شدن معجزه آسای پیتر سلرز "تیتر همه 
روزنامه‌ها را به خود اختصاص داد. این بازیگر توانای 
مسا درفن یں ی کے اوقم 
ضربان قلب) کار گذاشته بودند. سال‌ها بعد یعنی در 
سال ۱۹۷۹٩‏ میلادی در گفتگویی با مطبوعات گفت: 

-من دو دقيقه ونیم مردم بعد دوباره زنده شدم. 
پزشکان به من گفتند که هیچ | سیب مغزی به من وارد 
نشده‌اما خودم بر این باورم که چنین آسیبی به من 
وارد شده چون از آن به بعد. ذهن من رو به وخامت 
گذاشته است. کمی فراموشکار شدهام. احساس 
می کلم مضزم کندفر از قبل کار می کند. شاید به 
همین خاطر بود که توانستم نقش "چنس "را در فیلم 
"حضور" آن چن ان طبیعی بازی کنم که نامزد جایزه 
اسکار شوم. هر چند که خودم هم قلبا این شخصیت 
رادوست دارم. یک سال پس از این فیلم. این بازیگر 
توان‌ای انگلیسی بار دیگر در سال ۱۹۸۰ میلادی. 
یکبار دیگر در سن ۵۵ سالگی دچار سکته قلبی شد. 
همه طرفدارانش امیدوار بودند که تجر به قبلی باز 
هم تکرار شسود اما چنین اتفاقینیفتاد زاین اسطوره 
سینمای کمدی, برای هميشه به ابدیت پیوست! 


دختری که خو شبخت شد! 

یک زن جوان فرانسوی به نام "ژولیا" که به تاز گی 
با یک مرد چهل ساله ازدواج کر ده بود به انجمن 
شناخت روح در "پاریس مراجعه کرد تاماجرای 
عجیبی را برایشان تعریف کند. او گفت: 

-پس از مرگ پدرم. با پسری به نام کلود" 
نامزد شدم که دو سال از من کوچکتر بود و قرار بود 


۹ ر ٩۳‏ الاعات شی 
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باهم ازدواج کنیم.امااو زیاد طبیعی نبود و از لحاظ 
روحی ازارم می‌داد! سرانجام. با همه علاقه‌ای که به 
اوداشتم. جدایی راترجیح دادم. کوشیدم عشق او را 
به فراموشی بسپارم اما کار دشواری بود. در تنهایی با 
خود کلنجار می‌رفتم و سعی می کردم عقل خود رابر 
احساساتم چیر ه کنم. دو دل بودم. ۲سال از عمرم 
می گذشت. از خود می‌پرسیدم "آیا پس از "کلود" 
مرد دیگری به من پیشنهاد ازدواج خواهد داد؟ 

یکی از همان روزها که سرم رابین دو دست گرفته 
بودم و آرام در تنهایی خود اشک می‌ریختم, ناگهان 
شبح پدرم در برابرم پدیدار گشت از دیدن شبح 
درآمد و گفت: "ژولی" دختر عزیزم. جرا از پدرت 
می‌ترسی ؟ من هنوز تو را دوست دارم. آمده‌ام بگویم 
که آن پسر به درد زندگی تو نمی‌خورد. عشقش را از 
کله‌ات بیرون کن! 

تابه خودم آمدم. شبح ناپدید شد اما آن شب 
دوباره پدیدار گشت و گفت: 

-اصلاً نگران آینده نباش!به زودی ازد واج خواهی 
کرد. "ژان مردی ۴۰ ساله است. با او خوشبخت 
خواهی شد! 

ترس من دیگر ف رو ريخته بود. می‌خواستم از 
پدرم سوالاتی بکنم و بدانم "ژان کیست؟ اما شبح 
او ناپدید شد! به پشتی مبل تکیه دادم. خود را رها 
احساس می کردم. ایا همه این‌ها فقط یک رویا بود؟ 
آیادچار وهم وخیال شده‌بودم؟ به هر حال» هر چه که 
بود این سخنان در من احساس خوبی پدید اورد و 
مرا در تصمیم گیریام مصمم کرد! 

در این باره‌به مادرم حرفی نزدم. از اينکه دوباره 
مراخوشحال می‌دید. شادمان بود. اما حوادت آینده 
خوشحالی او رادو چندان کرد و من بیش از پیش به 
اصالت روح و زند گی پس از مر گ معتقد شدم! 

در حدود یک ماه بعد. دختری به نام "ژاکلین که 
به تاز گی با هم دوست شده بودیم؛ روزی مرا کنار 
کشید و گفت که می‌خواهد درباره موضوع مهمی 
بامن صحبت کند.او گفت:برادرم که سال گذشته 
همسرش را از دست داده تصمیم به ازدواج مجدد 
دارد. او تو رادیده و پسندیده است. مرد خوب و 
مهربانی است. دلم می‌خواست دختری مانند تو 
شریک زند گی زان می‌شد! 

_"زان"؟ چند سال دارد؟ 

دوستم پاسخ داد: حدود ۴۰ سال اما جوانتر 
از سنش نشان می‌دهدابی اختیار اورا در اغوش 
کشیدم و اشک خوشحالی در چشمانم حلقه زد. گویی 
فرستاده‌ای از جانب پدرم بود که مرابا خود به سوی 
یک زندگی نوين می‌برد. با صدای لرزان. انگار که 
باخودم حرف می‌زنم. گفتم: 

-بله, می‌دانم.او قبلا به من معرفی شده است! 

ازدواج ما سر گرفت و آژان "همان مردی بود 
که آرزوی همسری‌اش را داشتم و خود رادر کنار او 


خوشبخت احساس می کنم! 


محر همیشه شعله 


های ر کت ناد 


۱ 


آذ جر قه‌های کو چک است 


۵ داذته 


/ازگوشه وکنار جهان 


بلند ترین پل عابر معلق جهان تابستان امس ال در پار ک ملی سوشی در روسیه 
اقا ای ارت وگو رن هه اک ی فرارکرفاست منود 
۰ مر طول و ۰ ۲۰متر تا سطح زهین پایین آن فاصله دازد. منظره قابل مشاهده 
از کوه‌هاورودخان ه پایین از بالای پل زیباو نفس گیر است.دیگر جاذبه این پل. 
پرش آزاد با طناب یا همان بانجی جامپینگ است و در چند نقطه از پل می‌توانید از 
این تفریح استفاده کنید. ساخت این پل, قسمتی از پروژه پار ک اسمانی سوشی بوده 
کهقصدارانه تما ربااز I‏ اس بل پاک اسان 
سوشی با همکاری نیوزیلند ساخته شد و اتمام آن دو سال زمان برد. در ساخت این 
پل معلق حدود ۷۴۰ تن آهن و ۲۰۰۰متر مکعب سیمان به کار رفته است. این پل 
به گونه‌ای طراحی و ساخته شده‌است که بتواند ززله‌هایی تاقدرت ٩ریشتر‏ را 
تحمل کند وفرونریزد. همچنین ظر فیت تحمل وزن ۰ ۲۰۰نفر راروی‌خوددارد. 
این پل عابر دو قسمت از نواحی پر تر دد پا رک را که محل بر خورد مسیرهای اصلی 
ات رال ارا و وام ا اک 
بتوانند مسیری راحت‌تر برای دسترسی به مناطق دورتر پار ک داشته باشند. 


هنر نقاشی و طراحی برای داشتن مهارت وظرافت به استعداد و تلاش فر اوان نیاز 
دارداماهر قدر که واقعی و طبیعی بودن نقاشی‌ها مشکل باشد. وقتی ابعاد آن بسیار 
کوچکتر شود. کار چند برابر سخت تر می‌شود. 
این هنری است که نقاشی به نام «لورین لوتس» 
در کارش‌ایجاد کرده‌وبه خلق نقاشی‌های 
مینیاتوری دست زده‌است که باور کر دن‌دقت 
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وظر افتشان سخت است.او در پر وژه کنونی اش 
یک نقاشی مینیاتوری‌بسیار کوچک از اشیای 
روزمره ومناظر می کشد. پر وژه‌او(۳۶۵ کارت 
پستال برای مور چه‌ها» نام دارد و قصد دارد در 
مدت یک سال آن رابه پایان‌ببرد.او که کارش 
راباقلموومدادرنگی انجام‌می‌دهد.نقاشی‌هایی 
باجن ان جزئیات دقیق وریزی‌می کشد که 
عیتاً مانند نمونه واقعی‌ شان هستند. جالب 
اینکه ابعاداين آثار به اندازه یک سکه کوچک 
* هستند.او کشیدن نقاشی‌هایی دراین ابعادرااز 
ژانویهسال گذشته آغاز کرده‌است وهم | کنون 
در ف از دوم پروژه خود قرار دارد.اوهر روز از 
طر فدارانش برای‌ایده‌هایشان در مورد سوژه 
نقاشی بعدی‌اش کمک می گیر د وهر روزپس 
از تکمیل کار قبلی آن‌رادر سایت خود قرار 
می دهد و علاقه‌مندان می توانند نقاشی دلخواه 
خود راخریداری کنند. در تصاویر تعدادی از 
اشیایی قرار داده‌شدهاند تابهتر بتوانید ابعاد 


ات ام <. 
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فوق‌العاده کوچک آن رانسبت به جزئیات 
فراوان نقاشی‌ها مقایسه و تجسم کنید. 


 تاعالط(‎ 


2019012 


مارپی چ بز رگ لانگلیت در باغ خانگی خانواده‌لانگلیت قرار دارد که‌در شهر 
ور راک زر کم ایا جر اله کا وا جرا 
شده‌است وطول مسیر آن برابر ۲۷۲۰متر است که‌بزر گترین مار پیچ جهان 
ار راا ب درا یو یا رارک وا 
> ار ااا ےا ا ا ےا 
0 ا وا ااا ت وا 
و تقاطع‌های فراوانی در این مارپیچ گنجانده شده است و در ۶ جای مختلف ان 
نیز پل‌های بلند ی ساخته شد هماند که از روی دیوارهاعبور می کنند ونمایی کلی از 
محوظه رام فان از بای نبا ظارا کرد رای اک یواراهای هه هم 
شکل واندازه‌باقی بمانند. ۶باغبان به کار گرفته می‌شوند و کوتاه کردن شاخ وب رگ 
درختان در مجموع ۱ ماه‌زمان می‌برد. آنهااین کار راهر ۶ماه یکباراتجام می‌دهند. 
البته جدا از سختی کار و کوتاه کردن این حجم در ختان, مشکل دیگری هم برای این 
باغبان‌ها وجود دارد و اینکه خودشان در وسط کار گم نشوند! این مشکل بخصوص 
در مورد باغبانهای جدید زیاد رخ می‌دهد. اين مارپیچ انقدر پیچیده است که فقط 
راه‌رفتن در مسیرهای آن به ساعتها ز مان نیاز دار د. برای مقاصد امنیتی, چندین 
تابلوی اضطراری با عنوان «من گم شده‌ام» در آن تعبیه شده است که‌افراد بتوانند 
آن رابالابگیر ند تابقیه اوراراهنمایی کنند.البته امروزه راه‌دیگری‌هم پید| شسده 
است ویر خی افرادبا کمک سیستم 375 موبایل خوداقدام به ردیابی سیگنال‌ها 
می کنند و از روی نقشه هوایی به سمت خروجی می‌روند. 


دکتر مر گ 

ادامه کار مایت گاهی که د آن اعساد اسان ےر تمایش گذاسته می ا 
متوقف شد. این نمایشگاه حاصل کار یک مرد آلمانی معروف به «د کتر مر گ» 
است که‌اخی رآبه‌دلیل نقض قوانین کفن و دفن در برلين لغو شده‌است.« گانتر 
ونهاگن» نام اصلی این هنر مند و کالبدش ناس است.او قصد داشت نمایشگاهی در 
موزه جدیدی در پایتخت آلمان افتتاح کند بنابراین کار خود را از ماه دسامبر اغاز 
کرد.او که‌نام این نمایش را«انسان‌ها» گذاشته است.می‌خواست ۰ ۲بدن کامل 
انسان‌و ۲۰۰ عضوجداگانه رادر آن‌نمایش دهد که‌همگی طی فر آیندی موسوم 
تاد یک سای ا هو دراین فر اند ات وجری‌های اند مهار 
خارح و آنهارایامواد بلاس کی جایگزین می کنند تااز فاد شدنشان جلم گیری 
شود و بتوانند در مدت نمایش. بدون ایجاد بوی ناخوشایند دوام بیاورند.اگ رچه 
بنابر قوانین برلین افراد در گذشته باید دفن شوند. پایتخت آلمان پیش زاين نیز 
درسال‌های ۲۰۱۱۲۰۰۹۰۲۰۰۱ میزبان نمایشگاه«اعضای بدن» ونهاگن بوده 
است. مشخصاً چنین نمایشگاهی بسیار عجیب واز نظر بسیاری از مردم نادرست 
است اما ونهاگن و همسرش قصد دارند برای مخالفت با تصمیم ممنوعیت کار. 
شارت یلته ال هاست کارا اا رادر تقاط ل جهان بر کار و 
مشاهده نز دیک و دقیق اعضای بدن و نمایی از بدن را که زیر لایه پوست قرار دارد. 
امکان‌پذیر می کند. همچنین نمایشگاه‌های او مور د توجه خاص جامعه پزشکی قرار 
گرفته است |مااز آنبا که ازاسساد وانعی برای‌این کار استفاد: می شود از جنبه‌های 


بسیاری مورد بحت بوده‌است. او 
در سال ۱۲ ۰ نمایشگاهی راهم 
در نیوی‌ورک برپا کرده بود و در 
آن به یکی از مصاحبه کنندگان 
نشریات اعلام کرده بود که 
از پار کینسون رنج می‌برد و به 
خانواده‌اش هم گفته است که بعد 
از مر گش:بدن خوداورانیز به این 
شکل پلاستیک سازی کنند وبه 
نمایش بگذارند. 


بخ فضایی 

ساکنان خانه‌ای در شهر « کار دیف» در آمریکا نیمه‌های شب از صد ای مهیب 
وی که حاه‌ها 2 ان رالر رات از حواب پریدند آنهایس از مورا سره 
بزرگی در سقف خانه مواجه شدند سپس تکه یخی را در کف اتاق پیدا کر دند که به 
نظر می‌ر سید عامل سوراخ شدن سقف بوده‌است. آنها که از این رویداد شو که شده 
بودند. با پلیس تماس گر فتند. ابتدا تصور می کر دند که این تنهایک تگر گ بسیار 
بز رگ است اماباز هم دلیلی برای سوراخ شدن سقف خانه پیدانمی کر دند زیرا 
تگر گ نمی‌تواند چنین قدرت تخریبی داشته باشد. بررسی‌های کارشناسانه بعدی 
نشان داد که این يخ تگرگ نبوده‌و در واقع یک شهاب یخی است که گاه آن رایخ 
فضایی‌هم‌می‌نامند. ظاهر آنهابسیار به تگر گ‌های طوفان شباهت دار دام بسیار 
فشرده‌تر از تگر گ هستند. یخ‌های فضایی در شرایط بسیار خاص و غیر معمولی 
از آب وهواایجادمی‌شوند وشکل گیری‌شان دربالایی‌ترین‌لایه‌های جوزمین 
صورت می گیرد. به دلیل همین ارتفاع زیاد و تراکم و فشرد گی بالا است که در 
صورت بر خورد به اشیای روی زمین. می‌توانند خسارت جدی وارد کنند. همانند 
سقف خانه این خانواده که به راحتی توانسته است از ان عبور کند. خوشبختانه هیچ 
یک از افراد خانواده‌در این اتفاق عجیب صدمه ندید ند امامطمئناً تامدت‌هاقبل 
از خواب از محکم بودن سقف بالای سر شان مطمئن می‌شوند! 


در مناطق قدیمی «فری تاون». پایتخت سیر التّون یک درخت پنبه بسیار عظیم 
وجوددارد. این درخت که به نماد تاریخی شهر تبد یل شده است.معر وف‌ترین 
سمبل این شسهر است.اين درخت آنقدر قدیمی است که هیچ کس دقیقانمی‌داند 
سن آن چقدر است. تنهاصحبت‌هایی وجود دار د که از سال ۱۷۸۷ که اولین افراد 
دراين منطقه ساکن شده‌اند این درخت وجود داشته است. طبق گفته‌های برخی از 
منابع. این درخت پنبه از این هم قدیمی‌تر بوده و حدود ۰ ۵۰ سال سن دارد. اعتقاد 
آنها بر این است که گروهی از برده‌های آفریقایی -آمریکایی که توانسته بودند در 
طی جنگ آزادی خود را بدست آورند در این منطقه ساکن شدند و زیر سایه همین 
درخت استراحت کرده‌اند. همچنین این باور وجود دارد که در آن زمان, آن افراد 
برای شکر خداوند از رها شدن از برد گی در کنار این درخت به‌مناجات ودعامشغول 
شده‌اند وچند وقت یکبار نیز برای مراسم دعا گرد این درخت جمع می‌شده‌اند. این 
درختاکنون بالاتر از هر ساختمان دیگر شهر قرار دارد ونه تنهابرای شهر. بلکه 
به نمادی برای کل کشور تبدیل شده‌است. هنوز هم مردم برای دعا به کناراین 
درخت هی آیند و خواسته‌های خود رابه شاخه‌های آن گره می‌زنند. 


۹ م۳٩‏ ریت تس 


سا خط سستقيم نه تنهادر هند 


دید دلکه 


در اخلاشات 


ھم که تاهتر ین راه است 


ور احل 


ررازسلامتی__ اخوا 
حمیده‌اخوان 


سس 


زنان این مواد را فر آموش نکنند 
بدن‌زنان‌برای‌داشتن‌قدرت‌بد نی‌واستحکام‌به کلسیم و آهن‌نیازدارد که کمبود 
آن در بدن موجب بر وز صدمات زیادی به سلامتی آنها می‌شود .شکستگی‌های 
مداوم.بی‌حوصلگی, احساس خستگی از علایم ونشانه‌های کمبود کلسیم در بدن 
هستند که با مصرف ماهی, شیر و لبنیات فراوان باید آن راجبران کرد.بررسی‌ها 
نشان می‌دهند کمبود کلسیم زند گی زنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد وباعث 
تحریک "سیستم عصبی" در آن‌هامی‌شود و پرخاشگری " رانیز به دنبال خواهد 
داشت. گفتنی است نوشیدن روزانه دولیوان شیر ومصرف "قرص زینک و 
فولیک اسید "برای زنان به ویژه بعد از ۳۰سالگی ضروری است و باید آن را 
جدی بگیرند. 
نتایج مطالعات نشان‌می‌دهد مصرف نکر دن‌مداوم آهن‌ویا کلسیم د "درزنان 
باعت رشد روند پیری در آن‌ها می‌شود و طول عمر زنان را کاهش میهد . 


معجزه آلوثه ورا 


ات 


۱ ت 
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از ی سور 


۴۲ ۳۹ 


آلوثه وراء گیاهی باساقه‌های گوشتی وب رگ های خارداراست 

وساقه‌های آن حاوی آب است. آب و ژل این گیاه کاربرد دارویی و آرایشی 
دارد. 

#۶به علت خواص ضدالتهابی که دارد. مشکلات روده‌ای را درمان می‌کند . 

#مصرف هفته‌ای ۲بار آب آلوئه ورا التهاب روماتیسم. گوش»چش م و 
آرترست را کاهش میهد . 

کے ارول او ان درد کک و کل رام هد 

#آب آن علایم گرفتگی قلب را کاهش می‌دهد و میزان قلیایی بدن راتثبیت 
می‌کند. از آن جا که خاصیت رونده دارد. برای رفع یبوست مفید است ۰ 

#نتایج بررسی‌ها نش ان می‌دهد. مصرف منظم اب ان سلامت وبهداشت 
دهان را حفظ می کند. بیماری لثه و جرم دندان را کاهش مووهد . 

برای بیماران مبتلا به دیابت مفید است زیرا مصرف منظم آن. در تنظیم 
قند خون موثر است. 

هر روز به صورت ناشتا مخلوطی از ۲ قاشق مرباخوری آب آلوثه ورابایک 
لاا قرف ند تا ادن شما سم زدایی نود 

#۶استفاده موضعی از ژل ان روی لثه, درد و التهاب را کم می‌کند 1 

#اگر به طور دائم دچار مشکل حساسیت می‌شوید. این گیاه که غنی از منیزیم 
است. به عنوان آنتی هیستامین عمل می کند و در کاهش علایم التهاب سینه ناشی 
از حساسیت موثر است. 

#خاصیت ضد سرطانی آن, از رشد تومور پیشگیری می‌کند . 

#افرادی که به طور منظم دچار سر ماخورد گی. سرفه. آنفل و آنزا؛ گر فتگی 
بینی» برونشیت و اختلالات تنفسی دیگر می‌شوند. آب آلوثه ورامصرف کنند. 

#مرطوب کننده پوست است و برای پیش‌گیری از خشکی وایجاد لکه‌های 


الاعات ی ساره YE‏ 


ژنجبیل درمان ودرد 
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زنجبیل از ادویه‌هایی است که طعم و بوی تندی‌دارد ودر آسیا 

و اروپا به وفور مصرف می‌شود .این ادویه بیماری‌ها و ناراحتی‌های متعددی را 
برطرف می کند از جمله درد قفسه سینه, حالت تهوع صبحگاهی, درد در قسمت 
تحتانی کمر و معده درد. برای درمان آفتاب سوختگی نیز از آن استفاده می‌شود. 
این ادویه هر چند دارای خواص متعددی است اما عوارضی نیز دارد. 

#اگر چه‌بیماری‌های خفیف رارفع می کند. امادر صورت مصرف زیاد 
می تواند علایم شدید گوارشی مانند سوزش سر دل»اسهال و مشکلات معده 
ایجاد کند. 

#مانند آسپرین می تواند باعث کندی روند لخته شدن خون شود. رقیق شدن 
خون می‌تواند برای بیمارانی که از داروهای‌پیش گیری از لخته شد ن خون استفاده 
می‌کنند. خطر ناک باشد . 

##مصرف بیش از حد زنجبیل, وا کنش‌های شد ید. از جمله مشکل تنفسی, 
بسته‌شدن گلو.متورم شدن لب‌ها, زبان, جوش‌های خارش دار یا کهیر ایجاد 

#مص رف طولانی مدت آن می‌تواند باعث ایجاد جوش‌های ریز خشک و 


پوسته پوسته شدن پوست شود. 

#«چشم را به نور زیاد حساس می‌کند 

#انقباض رحم به وجود مئ ورد ۲ 

##باعث تیش قلب می‌شود . 

#مصرف دمنوش آن به مقدار کم می‌تواند تسکین دهنده باشد. اما مصرف 
روزی ۵فنجان باعث سردرد.تهوع. اسهال. سرد رگمی,. تپش قلب» سوزش سر 
دل و بی‌خوابی می‌شود . 


می‌خواهید وزن کم کنبد ؟ 
اگر روز خسته کننده‌ای داشته‌اید خوردن خیار 
می‌تواند خستگی رااز تن شما بیر ون کند. این میوه 
سبز رادست کم نگیر ید زیر اسر شار از ویتامین‌هایی 
است که روزانه بدن مابه آن احتیاج داد ار در بر 
گیرن دی‌ویتامینهای ,۵می‌باشد که‌ایمنی‌بدن‌را 
افزایش می دهد وشماراسر حال نگه می‌دارد پس به جای‌اینکه نو شید نیهای 
کافئین دار بنو شید یک عدد خیار بخورید تاسر حال شوید.پوست خیار شامل 
۰ درصد از ویتامین مورد نیاز بدن در هر روز است.پس تلاش کنید خیار را 
به وعده‌های روزانی خود و یا نوشیدنیهای خود اضافه کنید .اگر از استرس و 
اضطراب خسته شدهاید یک خیار راخرد کرده و در آب جوش بگذارید. مواد 
سای آن‌باعت رامش کا ود . 
همچنین خیار کم کالری ودر عین حال سر شا از آب است. برای همین هم 
برای افرادی که قصد لاغری دار ند بسیار مفید است. میزان بالای اب و فیبرهای 
غذایی موجود در خیار باعث می شود که بد نتان از شر سموم موجود در سیستم 
گوارشی خلاص شود و هضم غذاهم باراحتی بیشتری صورت بگیرد.| گر دچار 
یبوست هستید توصیه می کنیم که هر روز خیار میل کنید. به خاطر این که مصر ف 
منظم خیار یک درمان طبیعی برای یبوست محسوب می‌شود. 


پدری در عربستان سعودی پسر خر د سالش رابه خاطر سر پیچی از دستو رتش 
با اسید سوزاند. 
به گزارش یلیس عربستان, این حادثه که در روستای "جازان "رخ داد پسربچه‌ای به 
نام "علی" "در شرایطی که از ناحیه سردچار سوختگی شدید شده‌بود. با گریه وزاری از 
خانه پدر فرار کرد و خود رابه خانه مادر یمنی‌اش رساند.این پسر بچه که با کمک مادرش 
به بیمارستان انتقال یافت در مورد این فاجعه گفت: پدرم در زمان ریختن اسید روی سر 
من مست بود هو تنهابه خاطر خودداری من از سر قت اموال مر دم مر آمورد شکنجه و 
ضرب وشتم قرار داد. علی "معتقد بود بارها به پدرش گفته این کار گناه‌است و حاضر 
به ارتکاب آن نیست.اماهر بار باوا کنش شدید پدر و بامشت ولگد ش روبه‌رومی‌شد. 
مادر علی هم در مورد همسرش گفت: من از همسر سابقم هفت پسر دارم که هیچ یک از 
آنهابه خواست پد رشان شناسنامه 
ندارند. او از کود کی پسر هايم را 
برای گدایی و سرقت تعلیم می‌داد 
دستوراتش خودداری می کر دند. 
باضرب و شتم شدید آنهارا تنبیه 
می‌کرد.بدین تر تیب داد گاه‌پس 
از شنیدن اظهارات. پدر کود ک 
آزار رابازداشت کرد و تحقیقات 
بیشتر از وی ادامه دارد. 


پسرم را کشتم! 


پدری باصدای گریان و آه و ناله و تماس به پلیس گفت. پسرم را کشتم. 

همین تماس کافی بود تایکی از ما موران اداره‌پلیس آ گاهی تهرآن در محل 
حض ور یاب د. این در حالی بود که پدر پیری در گوشه محل جنایت نشسته و گریه 
کنان‌می گفت.من پسرم را کشستم.اودر ادامه افزود:من ۰ ۶سال‌دارم.پسرم‌اعتیاد 
داشت وبارهابرای ترک دادن وی تلاش کردم. اما هیچ فایده‌ای نداشت و باز مواد 
می کشید و همیشه به خاطر پول موادش با من در گیر می‌شد و زند گی را برایم تیره و تار 
کر ده بود ومن هم صبح تاشب کار نقاشی ساختمان انجام می‌ دادم وپسرم باشکستن 
شیشههای خانه و کتک زدنم. پول می گرفت. وی ادامه داد: البته من هم سالهاست 
اعتیاد دارم ولی تابه حال برای کسی ایجاد مزاحمت نکر دم و امروز هم وقتی پسرم 
برای گرفتن پول به سراغم آمد با درخواستش 
مخالفت کردم وپسرم وقتی دید پولی‌در کارنیست 
با تیشه ضربه‌ای به سرم زد ومن نیز با گرفتن تيشه 
از دستش ضربه‌ای به سرش زدم. او افتاد و با سیم 
تلفن خفه‌اش کردم. دیگر خسته شده بودم. پس 
از تشکیل جلسات داد گاه‌مادر پسر جوان که چند 
سالی بود از همسرش به خاطر اعتیاد طلاق گر فته 
بود. گفت: من همسرم رامی‌بخشم,چرا که پسرم 
زندگی من و پدرش را سیاه کر ده بود و هر روز با ما 
د ر گیر می‌شد. پس از رضایت مادر,پدر برای دفاع 
در جایگاه قرار گرفت و گفت: پسرم مرامجبور 
به‌اين کار کرد واگر در گیر نمی‌شدیم این اتفاق 
نمی‌افتاد در پایان رئیس داد گاه پدر رابه تحمل 


شش ماه زندان محکوم کرد. 


۷ افغانی بارانه بگیر دستگیر شدند 

۷ تبعه افغان که با استفاده از شناسنامه افراد فوت شده 
یارانه نقدی در یافت می کر دند. دستگیر شدند. 

در پی گزارشی مبنی بر اینکه تعدادی از اتباع افغان در یکی از 
روستاهای علی آباد کتول به صورت غیر مجاز وارد شده و زند گی 
می کنن د. موضوع به صورت ویژه در دستور کار مآموران پلیس 
امنیت عمومی این شهر ستان قرار گرفت.بدین تر تیب تیم ویژه‌ای 
برای بررسی موضوع و جمع آوری مستندات و اطلاعات با هماهنگی 
مقام قضایی تشکیل شد و در بازرسی‌های انجام شده ۲۷ تن از اتباع 
افغان که غیر مجاز وارد شده بودند. دستگیر شد ند.همچنین تعدادی 
بر گه تردداتباع خارجه, کارت‌ه ای اقامت موقت و مدار ک جعلی 
کت ور ار ار 
گونه مدارک شناسایی معتبر نبودند. همگی به ارد و گاه مراقبتی اتباع 
خارجه استان گلستان منتقل شدند. فر مانده نیروی انتظامی استان 
گلستان هم در این باره گفت: در بررسی‌های تکمیلی روشن شد. چند 
E‏ فادواز شتا نامه‌فر دی که فوت ند 
اقدام به دریافت یارانه نقدی هم می کرده‌اند. این عده برای دریافت 
شناسنامه به خانواده فرد فوت شده مر اجعه کر ده و با پیشنهاد مبلغی 
قابل توجه خانواده متوفی را متقاعد و شناسنامه را بدون ابطال و 
ثبت در مراجع قانونی خریداری می کر دند.فر مانده نیر وی انتظامی 
در پایان گفت: در حال حاضر تحقیقات برای مشخص شدن ابعاد 
دیگر پر ونده یا هر گونه سوعاستفاده احتمالی دیگر توسط این افراد از 
شناسنامه افراد فوت شده» همچنان ادامه دارد. 


یز شک بیمار به دام افتاد 

یک پزشک در طول پنج سال کار در بیمارستان "ادن بروک" 

و Tl‏ ون 
استفاده عجیبی کرد. 1 

دربی‌فاش‌شدن‌این‌ماجرا؛پلیس 


انگلستان بیش از ۱۶ هزار عکس وفیلم 1 
ی 3 ۳ 
۰ ۰ خانواده کود کان بیمار که فرزندانشان 
دراین بیمارستان بستری کرده‌بوده‌اند از 
اتتشار این خبر ابراز نگرانی کرد و خواستار 
اجرای عدالت در مورد این پزشک شدهاند. 
به گزارش پلیس انگلیس»این پزشک تا 
کار کر ده‌و به آزار واذیت کود کان بیمار پرداخته است. رئیس کار آ گاهان 
. خود راانجام داده و توانسته 


8 کارهای کثیفش را به خوبی 
ال کت درل ا 
قربانی ان وی که شناخته 
وان ۱۹ پسر سرطانی 
۸ ۱۷ ساله بوده‌اند. 


ق ق ین در خت و تفنگت در سر عت آنماست؛دد خت در حر بهار شلبکک می کند 


۱ 


8 اد اباوند 


سلسله ی سامانیان و آفاز فزنو بان و سلطنت سلطان محمود فزنوی 


در شماره‌ی پیش گفتم که برخی از تر ک‌ها امیر منصور سامانی را بر تخت 
نشاندند. او ولخر ج بود و خزانه رامقروض کرد. علل مشکلات اقتصادی سامانیان 
رانیز گفتم و اشاره کردم که پاسبانان و شبگردان به حلقه‌ی دزدان پیوستند و 
شهر ناامن شد. سامانیان در گسترش زبان فارسی کوشش‌های بسیاری کردند 
و شعر و نثر فارسی را رواج دادند. از دقیقی, شاعر و دانشمند ایرانی نیز گفتم که 


قراختایان و سامانیان 

«تاش» که والی خراسان بود. به بخارا آمد و 
خود را برای نبرد با «ابوالحسن سیمجوری و پسرش 
ابوعلی و فائق آماده کرد. برخی از یارانش به او گفتند 
«صلاح نیست با آنها بجنگی زیر | شاه سامانی مردی 
به سود توست که‌اين ماجرارا با مذاکره‌حل کنی و 
شاه و شورشیان را آشتی دهی.» تاش این پيشنهاد 
راپذیرفت وبادشمنان سازش کرد سپس به امیر 
نوح سامانی گفت «در این اوضاع که نه خزانه‌ای 
داری نه نیرویی: بهتر است با ابوالحسن و پسرش و 
فائق صلح کنی تا بتوانی از نیروی آنها به سود دولت 
سامانیان بهره بگیری.» امیر نوح ناجار به این صلح 
تن داد و حکومت بلخ را به فائق و هرات را به ابوعلی 
داد. ابوالحسن نیز به حکومت قهستان بر گزیده شد 
و تاش هم به نیش ابور ب رگشت تابر تختش که امیری 
خراسان بود. بنشیند. دیری نگذشت که «محمدبن 
عزیز» که به جای «عتبی» به وزارت رسیده بود. 
علیه تاش کوشش‌هایی کرد.او از آغ از باعتبی و 
یاران او بد بود. حالا که عتبی کشته شده بود. تصمیم 
گرفت یاران او را از میان بردارد بنابراین پیش امیر 
نوح سامانی از تاش بد گویی‌ها کرد. سرانجام شاه 
سامانی نظر وزی رش را پذ یرفت و تاش رابرداشت و 
ابوالحسن سیمجوری را به جای او گذاشت. 

تاش که چنین دید. افسوس خورد که چرا 
وقتی که می‌توانست. ابوالحسن سیمجوری را از 
میان بر نداشت اما دیگر دير شده بود ناچار به دامان 
آل‌بویه پناه برد و از آنها یاری خواست. آل‌بویه 
کمکش کردند ولی از ابوالحسن و فائق شکست خورد 
وبه گر گان گریخت ودر سال ۳۷۸ در گذشت. کمی 
بعد ابوالحسن سیمجوری نیز د رگذشت و پسرش 
ابوعلی بر تخت خراسان نشست و قدرتی به هم زد. 
فائق که از متحدان پدر او بود. علیه پسرش شورید و 
جنگی راه انداخت و شکست خورد. فائق هنگام عقب 
نشینی. کوشید بر بخارا مسلط شود اما «بکتوزون» که 
سپهسالاری تر ک بود و به امیر نوح سامانی خدمت 
می کرد مقابلش ایستاد واو را فراری داد فائق به بلخ 
رفت و مستقر شد. 

در این دوران دودمان «قراخانیان» که جند 


سال بود در کاشغر(سین کیانگ فعلی در چین) و 
بلاساغون(پایتخت تر کستان) مشغول تحکیم خود 
بودند. خواستند به قلمرو سامانیان چنگی بزنند. آنها 
بخشی از دره‌ی زرافشان را که دارای معدن‌های نقره 
بود. تسخیر کردند ودرپایان سال ۹۹۱ میلادی 
نخستین جنگ خود رابا سامانیان آغاز کرده و 
شکست خوردند. امیر نوح سامانی که خود رادر خطر 
می‌دید. پیکی به سوی فائق فرستاد و او را بخشید 
و حکومت سمرقند را تقدیمش کرد و فرمود خود 
رابرای جنگ با بغراخان آماده کند. تاریخ در این 
قسمت اطلاعات کاملی به مانمی‌دهد فقط همین 
رامی‌دانیسم که فائق پس از چند جنگ با مهاجمان, 
خود رابه بغراخان تسلیم کرد و بغراخان به سوی 
بخارا پیش راند و امیر نوح سامانی گریخت. در کتاب 
«الیمنی» نوشته شده که فائق با خان تر ک سازش 
کرد تا به قلمر و سامانیان بتازد. «میر خواند» معتقد 
است ابوعلی تصمیم گرفته بود قلمرو سامانیان را بین 
خودش و بغرا خان تقسیم کند. 

در کتاب‌های قدیم داستان‌هایی نوشته شده که 
نشان می‌دهد بیشتر مردمی که در سرزمین‌های 
سامانی ساکن بودند. از قدرت تازه‌ای که می‌خواست 
به سامانیان بتازد. خوشحال بودند. یکی از آنها را 
نقل می کنم:هنگامی که بغراخان و فائق به سوی 
بخارا می‌رفتند. بازرسانی در تجسس بودند تا از ورود 
لشکریان خان تس رک خبر یابند و امیر نوح را آ گاه 
کنند. مردم بازرسان را گمراه کردند وبه آنها گفتند تا 
فرسنگ‌ها دورتر هیچ خبری از دشمن نیست. از این 
سو نیز راه‌های پنهانی را به بغرا خان نشان می‌دادند تا 
زودتر و آسوده‌تر به بخارابرسد. باری... بغراخان به 
بخارارسید و فائق را به حکومت بلخ گماشت. 


اوضاع آشفته‌ی سامانیان 
نوح که فراری بود. نامه‌ای به ابوعلی نوشت و از 
او که در نیشابور بود یاری خواست. ابوعلی نخست 
نخواست به او کمک کند اما خبرهایی شنید و دانست 
بغرا خان بیمار است بنابراین لشکری آراست و به 
امیر نوح گفت برای کمک خواهد آمد. این تصمیم 
از بخارابیرون آمد وبه سوی سرزمین خود رفت و 


هه 
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پایه گذار شاهنامه‌ای بود که فردوسی پس از مر گ او ادامه داد. عضدالدوله‌ی 
دیلمی برخی از قلمروهای سامانیان رااز آنها گرفت. وزير نوح سامانی که عتبی 
نام داشت. پس از مرگ عضدالدوله. می‌خواست کار البویه را تمام کنداما 
ابوالحسن سیمجوری و فائق او را کشتند و اوضاع بخارا آشفته شد. امیر نوح دوم 
از «تاش» که والی خراسان بود. کمک خواست. 


بین راه در گذشت. امیر نوح نیز به بخارا تاخت و افراد 
بغراخان را از بخارا بیرون راند. فائق که هميشه از این 
شاخه‌ی سیاسی و نظامی به شاخه‌ای دیگر می‌پرید. 
بار دیگر تصمیم گرفت بر بخارا مسلط شود اما این 
بار نیز شکست سختی خورد و گریخت و به دشمن 
دیرینه‌اش. ابوعلی یناه برد. این دو سپهسالار مصمم 
شدند همدست شوند و به حکومت سامانیان پایان 
دهند. امیر توح سامانی از این ماجراباخبر شد و از 
«سبکتگین» پسر «آلپ‌تگین» که در غزنه حکومت 
می‌کرد. یاری خواست. از خوارزمیان و چند شاه 
دست نشانده‌ی دیگر نیز کمک خواست و در جنگی 
که در رجب ۳۸۴ در خراسان روی داد. سیهسالاران 
یاغی را شکست داد.ابوعلی و فائق به گ رگان گر یختند 
ونیروی خود تقویت کردند. امیر نوح سامانی به 
سبکتگین و پسرش محمود لقب رسمی داد و محمود 
رابه جای ابوعلی حکمران خراسان کرد. یک سال 
بعد ابوعلی و فائق به خراسان تاختند و محمود را 
گریزاندند. سبکتگین به یاری پسرش آمد ودر جنگی 
که نز دیک طوس روی داد. آن دو راشکست دادند. 
این دو سردار شکست خورده به شمال گریختند و 
نامه‌ای به نوح نوشتند و تقاضای بخشش کردند. 
امیر نوح حاضر نشد فائق را ببخشد. فائق به قلمرو 
قراخانیان گریخت ولی ابوعلی بخشیده شد و نوح 
سامانی او را به خوارزم فرستاد اما خوارز مشاه او رابه 
بند کشید و به بخارا فرستاد. امیر نوح پس از چندی 
اورا پیش سبکتگین فرستاد. شاه غزنه مدتی ابوعلی را 
نگه داشت سرانجام در غزنه به دار آویخته شد. 

پس از در گذشت بغرا خان» نص ر خان جانشین 
او شد. فاق کوشش‌های بسیاری کرد که او را علیه 
نوح سامانی و سبکتگین برانگیزد اما امیر قراخانی 
که مردی هوشیار بود. تحت تأثیر حرف‌های او قرار 
نگرفت و کوشید طرفین را با هم آشتی دهد. سرانجام 
نوح متقاعد شد که فائق را ببخشد و او راوالی سمرقند 
کند. این آشتی توانست اوضاع را آرام کند ولی قلمرو 
سامانیان بسیار کوچک شده بود. در آن روز گار. 
دولت سامانی به بخارا و دره‌ی زرافشان محدود 
شده بود. خوارزمیان نیز در قلمر و سامانیان بودند اما 
فقط اظهار بندگی می کردند و دنبال فرمان‌های خود 
بودند. خراسان و تمام جنوب رود جیحون از تابعیت 


سامانیان بیرون ر فته بودند و در بیشتر مناطقی که 
تا جندی پیش زیر سلطه‌ی سامانیان بودند. غزنویان 


قدرتی به نام محمود 

درسال ۷ قمری نوح سامانی و سبکتگین 
در گذشتند و جانشینان آن دو در بخارا و غزنه بر 
تخت نشستند. «ابوالحارت منصور دوم سامانی» پسر 
نوح» تاج بر سر گذاشت اما جوان‌تر و خام‌تر از آن 
بود که بتواند رقیبان قدرتمندش را مطیع خود کند. 
هنوز تاج بر سرش خوش ننشسته بود که عصیانگران 
قد علم کردند. منصور دوم سامانی دست کمک به 
سوی امیر قراخانی یعنی نصرخان دراز کرد. نصر 
خان به او قول یاری داد و فائق را با کمی سیاه به بخارا 
فرستاد تااز تاج و تخت حمایت کند. امیر سامانی که 
به فائق اعتماد نداشست, شبانه از بخارا گر یخت. قرار 
بود نگهبانان و مردان فائق از این فرار باخبر نشوند. 
همه‌ی کارها نیز طبق بر نامه پیش رفت و منصور دوم 
و خزانه و خاندان و حرمسرایش از بخارا بیرون رفتند. 
هنوز چندانی از شهر دور نشده بودند که منصور دوم 
به یکی از کنیزانش خشم گرفت وبه دژخیم گفت 
گردنش رابزند.برادر آن کنیز در کاروان امیر 
سامانی بود. او که نمی‌توانست مستقیماً انتقام بگیرد. 
خود را از کاروان دور انداخت و به تاخت به بخارا 
رفت و به فائق خبر داد که منصور دوم گر يخته است. 
فائق سربازانش را شتاباند و کاروان امیر سامانی را به 
پایتخت با ز گرداند واو را با احترام بر تخت نشاند ولی 
قدرت در دست خود فائق بود. 

امیر منصور دوم سامانی در چنین اوضاعی بر 
تخت بود و کارها را فائق سامان می‌داد. منصور دوم 
فقط مجاز بود بدون مشورت با فائق در کارهای 
حرمسرایش دخالت کند. این اجازه را نیز فاق داده 
بود تاسر شاه‌باحرمش گرم باشد و وقت نداشته 
باشد در کارهای ملک دخالت کند. حتی فائق کنیزانی 
به او هدیه داده بود تا جنان به شاه جوان سامانی 
خوش بگذرانند که او بسی پس از نیمه شب به خواب 
می‌رفت و بسی پس از نیمروز بیدار می‌شد. 

دراين اوضاع. خراسان که پس از م رگ سبکتگین 
تقریباً بی سر پرست مانده بود موقعیتی برای دولت 
سامانی پیش آوزد که می‌توانست دز سر توش بت 
حکومت خراسان مداخله کند. در آن هنگام. فائق 
برای سر کشی به معادن نقره‌ی زرافشان از بخارا 
رفته بود. بگتوزون که سپهسالاری تر ک بود و با فائق 
میتی خوتی نوات اوضاع خر اسان زابر ای عتضور 
دوم تشریح کرد و از او خواست حکمی بنویسد و او را 
حکمران خراسان کند. منصور دوم نیز چنین کرد و 
بگتوزون به سوی نیشابور رفت و جایگاه خود رامحکم 
کر د. پس از این که فائق به بخارا بر گشت واز قدرت 
بگتوزون باخبر شد از امیر منصور دوم خواست او را 
معزول کند. منصور گفت امروز بگتوزون قدرتی دارد 
و به سود ما نیست او را برنجانيم. فاثق نیز می‌دانست 
که بخارا به‌تنهایی چاره‌ی بگتوزون نیست ناچار از 


منصور دوم فقط مجاز بود بدون 
مشورت بافاخق در کارهای 
حرمسرایش دخالت کند.این اجازه 
راندز فائق داده بود تاسر شاه با 
حرمش گرم باشد و وقت نداشته 
باشد در کارهای ملک دخالت کند 


«ابوالقاسم سیمجوری». حاکم جدید «قهستان» 
خواست بر بگتوزون بتازد. قهستان که عربی شده‌ی 
کهستان است. بین یزد و خراسان جنوبی بوده. 
ابوالقاسم سیمجوری که در آرزوی حکومت بر کل 
خراسان بود. بی‌درنگ سپاهی آراست و راهی قلمر و 
بگتوزون شد و در بهار ۳۸۸ قمری(۸ ٩۹‏ میلادی)هر 
دوسپاه به هم تاختند و بگتوزون پیروز شد اما خبری 
شنید و با ابوالقاسم صلح کرد و هر دو به سوی بخارا 
رفتند. خبر این بود: «محم ود غزنوی پس از م رگ 
پدرش سبکتگین, برادران خود را و دیگر رقیبانش 
راس ر کوبید و بزرگ‌ترین قدرت قلمروش شد. 
او می‌خواست به خر اسان بتازد و سراسرش رابه 
محدوده‌ی خود بیفزاید. بگتوزون و ابوالقاسم باهم 
توافق کر دند که به بخاراباز گر دند و برای این ماجرا 
چاره‌ای بینديشند. 

فائق از دیدن بگتوزون و ابوالقاسم حیران شد و 
نخست پنداشت این دو امده‌اند او رابه بند بکشند. 
بگتوزون ماجرای محم ود غزنوی را به او گفت و 
پیشنهاد کرد هر سه با هم متحد شوند و عليه محمود 
شمشیر بکشند. فائق از شنیدن داستان محمود 
غزنوی‌هراسان شد و گفت:«بیم دارم امیر منصور 
دوم سامانی طرف محمود رابگیرد و خراسان رابه 
او بدهد.اگر محمود و منصور یکی شوند. کار مازار 
است ناچار باید پیش دستی کنیم و منصور را از تخت 
برداریم و برادر جوانترش راشاه کنیم.» ابوالقاسم 
گفت: «به چه جرمی شاه را خلع کنیم؟» فائق گفت: 
«در اوضاعی که دولت سامانی با چندین خطر 
روبه‌روست. شاه در حر مسرا زند گی می کند و بپیشتر 
روز را خواب است. ایا همین جرم بس نیست ؟» 


مجازات میل کشیدن و خواجه کردن 

همان روز با سرداران دیگر شورا کر دند و امیر را 
که مست و خراب در خواب بود. به جلادان سپر دند و 
به چشمانش میل کشیدند. از قدیم تا اوایل سلسله‌ی 
پهلوی هر وقت می خواستند یکی از خاندان شاهی را 
از اداره‌ی کش ور ناتوان کنند. او راخواجه می کر دند 
یا به چشمانش میل می کشیدند. این دو کار به شکلی 
نبود که در فیلم‌ها نشان می دهند و آسیب بدنی(زخم) 
بسیار کمی داشت. برای خواجه کردن انبر خاصی 
داشتند که دو لوله را که به بیضه‌ها متصل بود. از روی 
پوست قطع می کر دند بدون این که پوست آسیبی 
ببیند. در این حالت «تستسترون» ترشح نمی شد و 
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مجازات دجار شد. «آغا محمد خان قاجار» بود که در 
کود کی به فرمان «کریم خان زند» خواجه شد تا بعدها 
نتواند ادعای حکومت کند زیر | معتقد بودند مردی که 
خواجه شده باشد, ترسو و منزوی می‌شود ضمن این 
که سرداران حاضر نیستند زیر پرچم مردی خواجه 
بروند. داستان زندگی آغا محمد خان قاجار را ذبیح 
له متعوری تیا ویب ترجه کردف اک ا 
رابهتر بشناسید «خواجه‌ی تاجدار» را بخوانید. میل 
کشیدن به چشم هم این طور بوده که میله‌ی فلزی 
ناز کی را گداخته می کر دند و به مردمک چشم مجرم 
نزدیک می کر دند. روی مردمک. نقطه‌ی کوچکی از 
سوختگی ایجاد می‌شد و مجرم کور می‌شد. یکی از 
کسانی که میل به چشمش کشیدند. پسر نادرشاه 
افشار بود که به فرمان پدرش کور شد: «آن که روشن 
بد جهان بینیش بدو/میل در چشم جهان بینش 
کشید» باری... بگتوزون و ابوالقاسم و فائق همدست 
شدند و شاه سامانی را کور کر دند و تاج رابر سر 
برادرش, «ابوالفوارس عبدالملک» گذاشتند. 

محمود غزنوی دنبال بهانه بود تا خراسان را 
به چنگ بیاورد. پس از قتل شاه سامانی به دست 
سردارانش.محمود غز نوی خواست به بهانه‌ی گر فتن 
اتقام از قاتلان شاه به بخار بتازد ولی دوراندیشی 
کرد و دست نگه داشت زیراممکن بود بگتوزون 
و ابوالقاسم و فائق از او قوی‌تر باشند بنابراین در 
بهار ۳۸۹ قمری باهر سه صلح کرد و همچنان در 
بلخ و هرات ماند و حکومت کرد. متحدان به محمود 
غزنوی اعتماد نداشتند و کمی پس از امضای پیمان 
صلح» لشکری آراستند و به جنگ محمود رفتند اما 
نتوانستند غلبه کنند. هر دو سپاه مدتی اردو زدند و 
بار دیگر به هم تاختند. این بار محمود غزنوی نزدیک 
«مرو» متحدان رابه سختی شکست داد. دشمنانش 
گریختند و محمود تمام سرزمین‌های جنوب جیحون 
رابه دست آورد. در مدتی بسیار کوتاه‌ شاهان 
جغانیان و شاهان دیگری که در شمال جیحون بودند. 
امیری محمود غزنوی را تأّیید کردند. محمود پس 
از اب نموفقیتریکی از یراد رانش رآنه تام خنض ره 
که به او اعتماد داشت. به حکومت خراسان گماشت 
و در جنوب رود جیحون تمام قدرت سامانیان را به 
دست گرفت. 

عبدالملک.امیر سامانی بافائق و بگتوزون 
متحد شد تا محمود رابراند اما نتوانستند کاری از 
پیش ببرند. فاثق که هنوز امیدوار بود قراخانیان 
کمکش کنند تا محمود راشکست بدهد. به بستر 
مر گ افتاد و با خود هیچ حاصلی به گور نبرد. شاه 
سامانی جارچیانی بین مردم فرستاد تا آنها را به شور 
یاورد که عله مود وس بح شوت آما هل بخارا به 
دعوت شاه سامانی آهمیتی ندادند به‌ویژه که رهبران 
مذهبی آنها می‌گفتند محمود مردی مسلمان و مؤمن 
است و نباید به خاطر سامانیان که افزون بر عیش و 
عشرت کاری نمی‌دانند. با محمود که اهل عبادت 
است. بجنگند. ادامه را هفته‌ی بعد بخوانید که بسی 


ادامه دارد 


خواندنی است. 
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قسمت دوم و آخر 


خلاصه‌ای از قبل: 

فیروزه با صابر ازدواج کرد. صابر با پول او برای خودش 
خانه خر ید. هر بار فیر وزه به شغل و در آمد خودش اشاره‌ای 
می کرد. پرخاش می شنید و کتک می‌خورد. به فير وزه پول 
خوبی رسید واز ترس صابر. آن را به حسام داد تا برایش 
سرمایه گذاری کند. صابر او ودخترش لیلارا در خانه حبس 
کرد. روزی فیروزه گر یخت وبه محل کار حسام رفت. به او 
گفتند که او زندانی شده است. 

«رفتم خونه‌ی داداشم و جریان حبس شدنم رو 
بهش گفتم و قسم خوردم دیگه برنمی گر دم. گفت خود 
دانی!به صابر زنگ زدم و گفتم دنبالم نیاد که‌اگه بیاد 
به پلیس زنگ می‌زنم ومیگم من ودخترم روحبس 
کرده‌بودی.بعدش رفتم دنبال تقاضای طلاقی که قبلاً 
داده‌بودم.بعد شم رفتم دنبال داد گاه‌حسام.بابدبختی 
فهمیدم سر مواد بازداشته. مواد؟ محاله! گفتن «خانم 
گر فتیمش». به یکی از سربازای داد گاه جریان پولی رو 
که به حسام داده‌بودم. گفتم. سر شوتکون‌داد و گفت 
«بی‌خیال این پول شو چون تا ثابت کنی شریک جرم 
مالی حسام نیستی, واویلاس!» ای خدااین چه بلایی بود 
هیچ جوابی نداشتم. از هر چی مرده‌بیزار شدم وباحرص 
وجوش بیشتری دنبال کار طلاق رو گرفتم. وقتی که 
قاضی شنید صابر چند روز حبسم کر ده بوده فرستادش 
پزشکی‌قانونی.پنج‌نفرد کتر گواهی دادن که‌بیماری‌های 
روحی بدی داره. قاضی حکم طلاق داد. صابر گریه کرد 
و خودشوزد و گفت «زنم رو دوست دارم. نمی‌خوام 
طلاقش بدم». نزدیک به دوسال هی رفتم داد گاهو 
نتیجه نگرفتم. آخرش کار مون به دیوان عالی کشور 
کشید و بابخشیدن همه‌ی حق و حقوقم. طلاق گرفتم. 
حضانت دخترم رو هم به من دادن. به 
خاطر کرم آنگیزه گرفتم وکوشش 
کردم زند گی رو واسه‌ش بهشت کنم. 
برادرم‌یهخونه‌ی کوچیک برام رهن کرد 
سے کدایابه اميد توا 

چندماه‌بعد.بالیلارفته بودم خرید.یه 


جوونی با ماشینش افتاده بود دنبالم.بارم 
سنگین بود و تاکسی به پستم نمی خورد. سوار 
ماشین همون يارو شدم. یه هو سر یه چهارراه. 
ماشین صابر کنارمون واستاد و پرید پایین 
ودادوقال کرد که حق ن‌داری‌دخترم روبا ‏ 
مرد غریبه و نامحرم بیرون ببری. اون جوونه 
ترسید و مارو پیاده کرد و زد به چاک. مردم 
هم حق روبه صابر دادن و 
دخترم روبرد. رفتم داد گاه 

شکایت کنم. یه آقای 
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اگر گلبرگ دل شما از سنگ زیرین آسیا نازک تر است. این آه را نخوانید! 


ابن آه فیروزه است که تا رستاخیز مردگان آه خواهد نو شید 


وکیله» دلش سوخت و گفت «به نظر مياد یه خانم 
ساده و بی‌سر زبونی. بدون وکیل کارت خیلی طول 
می کشه.حاضرم‌رایگان کمکت کنم».دعاش کردم. 
برام دادخواست نوشت ومدار کم رو گرفت و گفت 
خبرم می کنه. شب زنگ زد و کلی ازم سوّال کرد. منم 
همه چی رو براش گفتم.حتی موضوع حسام رو.فرداش 
زنگ زد و گفت «قبل از ظهر بیا تا کارت روراه‌بندازم». 
مرخصی گرفتم ورفتم به آادرسی که داده‌بود. یه خونه 
بود که خودش ويه آقای دیگه اونجا بودن. پرونده‌ی 
منم روی میز بود. هر دوشون سوال‌هایی کردن وبا 
دلسوزی حرفایی زدن. من از این که این‌قدر خوب 
در کم می کنن, بغضم تر کید. هر دوشون سعی کردن 
منودلداری بدن.اشکم رو پاک می کر دن و مهربونی 
می کردن.یه‌هودی دم‌انگار منظوری دارن. تااومدم 
اعتراض کنم.در بازشد ویه خانم از بیر ون اومد.با 
دیدن ما به اقایی که میز بان بود.پر خاش کرد که حالا 
دیگهب ارفیقت زن‌بد کاره‌میاری خونه؟ودرروقفل 
کرد وبه پلیس زنگ زد. 
کار بالا گرفت.ماروبردن کلانتری.اون آقایی 
که می گفت و کیله» به یکی از دوستاش زنگ زد و 
کمک خواست. یه کامله مرد خوش تیپ و مدب بود 
به اسم «فخار». یه خورده‌با خانم میزبان حرف زد و 
قانعش کرد از شکایتش بگ‌ذره از ما تعهد گرفتن و 
آزاد شدیم. فخار من رو به خونه رسوند. بین راه گفت: 
«چه مرد بی‌عرضه‌ای که شما رو توی مشکل انداخت 
و نتونست نجاتتون بده.» وقتی رسیدیم دم خونه‌مون: 
7 يه خورده این دست اون دست کرد و 
گفت: «یه ساله زنم رو طلاق دادم. از شما 
3 خوشم اومده.اگه موافق باشین. 
1 قول میدم همیشه حامی شما 
باشم وه رگ تنهاتون‌نذارم.» 
گفتم اگه بتونی دخترم رو بهم بر گردونی: 
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قبول می کنم. فخار یه دادخواست تنظیم کرد. گواهی 
عدم سلامت روحی صابر روهم ضمیمه کرد. مطمئن 
بود خیلی زود دخترم روپس می‌گیره‌اما صابر مدر کی 
رو کرد کهدادگاه‌به من عدم صلاحیت اخلاقی داد. 
معلوم‌نشد از کجافهمیده‌بود توی کلانتری پرونده 
دارم. کار که به اینجا کشید. فخار بهم گفت «بهتره‌فعلاً 
متهم شدی. قول میدم تنهات ن‌ذارم و از قاضی مجوز 
بگیرم که‌هفته‌ای یه روز بتونی دخترت روببینی.» تن 
کنارم بود و به من روحیه میداد که زند گی هنوز جریان 
داره‌ونباید ناامید شد. یه هفته بعد منو به رستوران 
شیکی برد ويه شاخه گل ويه حلقه گذاشت جلوم و گفت: 
«خواهش می کنم بامن ازدواج کن.» بعد شم توضیحاتی 
داد وقانعم کرد که فعلاً باید عقد موقت کنیم. ومن شدم 
زن صیغه‌ای فخار. از هیچ بهتر بود! هفته‌ای سه چهار بار 
میومد و آخر شب می رفت. هر وقتم میومد.نیمه مست 
بود. شسما نمی‌دونین تنهایی چه سخته! آدم حاضره به 
گرگ بیابون پناه ببره و تنها نباشه. یکی از آرزوهام 
این بود که شسب‌ها تنها نباشم. آدمی که تنهاس واز 
وضعش راضی نیس هزار تافکر و خیال میاد تو سرش. 
بعدشم از همه چی می‌تررسه.از شیر آبی که چیک 
چیک می کر د. از صدای باد. صدای پای کسایی که‌از 
راه‌پله رد می‌شدن... و خدا نکنه اگه طوفان می شد. پتو 
رومی کشیدم سرم‌وزیر میز قایم می‌شدم.تنهایی و 
نداشتن اميد به آینده, | دم رو از همه چی می ترسونه. و 
من می تر سید م که توی‌اون همه بدبختی» گر گ بیابون 
هم منوتنهابذاره پس به هر ذلتی تن‌می‌دادم.مثل 
گیر بیارم و به خلوت ذهن شلوغم برم و همه‌ی بدبختیا 
رو کنار بزنم و به عظیم‌ترین‌شون فکر کنم: دخترم! 
شماباید مادر باشی تابفهمی من چی میگم.بعدش 
باید مادری باشی که حق و حقوق و جوونی و خوشبختی 
خودتو بدی تا دخترت مال خودت باشه. بعدش باید 
مادری باشی که بی گناه باشی وبهت عدم صلاحیت 


2 اخلاقی داده باشن. آونوقت درک می کنی که 
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ا می گفت تو رو به دخترت می‌رسونم. 
ا اا و 
راضی شده‌بودم صابر وهمه‌ی 
نامردی‌هاش و تحمل کنم و 
بر گردم سر زندگی سیاهم تا 


پیش لیلا باشم ولی ج رت نمی کردم اینو به زبون بیارم. 
یه روز به فخار گفتم شبا که تنهام. خیلی می‌ترسم. تو 
که مجر دی» چرا پیشم نمی‌مونی؟ دلایلی آورد که قانع 
کننده نبود. برای اولین بار بهش شک کردم و گوشی‌شو 
دیدم وفهمیدم من چه بی‌خبرم: فخار زن و دوبچه 
داشت. دلم خیلی شکست و گریه‌ها کردم. خواست 
قانعم کنه. گفتم بیشتر از این دروغ بارونم نکن. وباهاش 
قهر کر دم. گفت:«تویه زن مطلقه‌ای که پرونده‌ی خوبی 
هم نداری.چراواقع بین نیستی ونمی‌فهمی که هیچ 
مردی حاضر نیست تو رو عقد دائم کنه؟ خداروشکر 
کن که گیر مردی مثل من‌افتادی.» عصبی شدم و 
دفترچهی عقد موقت روپاره پاره کردم وبهش گفتم 
بره بیرون.فخار رفت و تنهاتر از همیشه شدم. انگار 
بعضی از مردها بومی کشن ومی‌فهمن کد وم زن.تنها 
و اسیب پذیره‌بنابراین فخار که‌رفت. فخارهااومدن 
و مدتی موندن ورفتن. ومن به گوهری تبدیل شدم که 
لایه‌ی ضخیمی از پلیدی و آلود گی پوشونده بودش. 
نگین من کجاء گوهر کجا؟ انسان. گرون‌ترین گوهر 
هستیه.ا گرم خطارفت یا به خطا بردنش,ذاتش همون 
گوه ره.منل آینه‌س کهاگه پراز جرم وزنگاربشه, 
می‌تونی بسابیش و بشوریش و بهش جلا بدی. امامن 
هیچ امیدی نداشتم. گناهکاری بودم که شر مم می‌شد 
پیش خدارو بندازم وبگم کمکم کن. 

رمضان بود. روزه‌نمی گرفتم ولی دم افطار رو 
خیلی دوست داشتم. جلو تلویزیون واسه خودم سفره‌ی 
افط ار می‌چیدم.مثل دانش آموزی بودم که‌از کلاس 
اخراجش کردن‌واز پشت در به درس گوش می کنه. 
اون شب يه آقای روحانی که بر نامه‌ی قبل از افطار 
داشت. درباره‌ی توبه حرف می‌زد: «خدامیگه بنده‌ی 
من! این تویی که من رو تنها گذاشتی. من هیچ وقت تو 
رو کنار نذاشتم.وقتی که داشتی در قعر گناه و پلیدی 
دست وپامی‌زدی. اگه گوش دلت رو باز می کردی. 
می‌شنیدی که دارم صدات می کنم و میگم به نجات 
خودت امیدوار باش.ای بن‌ده‌ی عزیز من! از تنهایی 
نترس!من کنار تم پس تنهانیستی...»یاد یکی از فامیلام 
افتادم که سرطان بدی داشت. رفته بودم بیمارستان 
عیادتش. چشماش پر از رنج بیماری بود ولی دم مر گ 
به لطف خداامید داشت.به خودم گفتم حال من از 
مرگ بد تره‌چون یه آدم روبه موت. هیچ امیدی‌هم که 
نداشته باشه. به لطف الهی امید واره ولی من چی ؟ اشکم 
دراومد. خیلی گریه کردم.هی اشک ریختم وهی حس 
کردم زنگارهای قلبم تیکه تیکه کنده‌میشن. اون شب 
قرار بود مردی که به‌تاز گی صیغه‌ش شده‌بودم, بیاد 
پیشم. اصلا یادش نبودم و توی حال خوشی که داشتم. 
پرواز می کر دم. از زنگ تلفن به خودم اومدم:«پس جرا 
هر چی در می‌زنم.باز نمی کنی؟» گفتم:«باخدا اشتی 
کردم. راحتم بذار!» داد و قالش در اومد که «نوبت من 
که شد. گر به عابد و مسلمون شد؟» بر عکس هميشه 
که از فریاد هر مردی زهره‌ترک می‌شدم: خونسرد 
بودم.حس می کردم یه پشتیبان پی دا کردم که هر 
طوفانی رو به نسیم تبدیل می کنه. ترس‌هام روباد برد. 
دلیر شدم وازاون لحظه به هیچ مردی اجازه ندادم 


وارد حریمم بشه. احساس رضایت و آرامش زیادی 
می کردم. تنها غصهم. دخترم بود که امیدوار بودم خود 
خدا کمکم کنه و لیلارو به من برسونه. 

یه عصر قشنگ پاییزی بود. رفته بودم به یکی از 
فروشگاه‌های‌بزرگی که محل خریدم بود. وقتی که 
رفتم صندوق و شماره‌ی اشتراکم رو گفتم. فروشنده 
گفت «شمابر نده‌ی امسال ما هستین.» خدای من! یه 
ماشین خیلی گرون قیمت بر نده شده‌بودم. تصمیم 
گر فتم بفروشمش.رانند گیم بد بود به همچین ماشینی 
هم نیازی نداشتم. در مراسمی که فروشگاه بر گزار 
کرد.ماشین رو تحویل گرفتم و گذاشتمش پار کینگ 
فروشگاه‌وسپردم براش مشتری پیدا کنن. اون روز 
خیلی خوشحال بودم.اتفاقی هم افتاد که صد برابر 
شادتر شدم:سر کار بودم. واسه‌همکارام چند جعبه 


یه جوونی باماشینش افتاده بود 
دنبالم. بارم سنگین بود و تاکسی به پستم 


نمی‌خورد.سوار ماشین‌همون يارو شدم.یه 
هو سر یه چهارراه. ماشین صابر کنارمون 
واستاد و پرید پایین و داد و قال کرد 


شیرینی خریده بودم. سهم همه رو دادم و اومدم اتاقم. 
تلفنم زنگ خورد. گوشی روبرداشتم. یه دختر بچه 
گفت:«می‌خوام با مامانم حرف بزنم.» گفتم «اسم 
مامانت چیه؟» گفت:«مامان فير وزه.» قلبم اومد تو 
حلقم. قورتش دادم و گفتم: «الهعی قربونت برم من! 
تویی عزیز دلم؟» باورم نمی‌شد. دختر خودم بود که 
بز رگ شده‌بود و دلش هوای من رو کرده‌بود. گله کرد 
که چراتنهاش گذاشتم.نخواستم از باباش بد بگم. 
گفتم: «گذشته رو جبران می کنم.» 

روز گارم خرم شد. صابر اجازه داد لیلا هفته‌ای یه 
روز بیاد پیشم. اولین روزی که اومد. خونه رو تزئین 
کردم.اسباب‌بازی‌هایی رو که‌به مرور وبه یادش 
خریده‌بودم. چیدم توی هال وجشن گرفتیم.به‌هر 
دوم ون خیلی خوش گذشت. آخر شب صابر زنگ 
زد که فرداصبح.لیلارو کجا تحویلش میدم. من‌من 
کردم.لیلا گوشی روازم گرفت وبه باباش گفت اجازه 
بده‌فرداهم بمونم. صابر یه خورده چونه زد و آخرش 
رضایت داد. صبح بردمش سر کار. نزدیک ظهر بود 
«پس راسته که ماشین برنده شدی؟ چرامی‌خوای 
بفروشیش؟ ماشینت رو به اسم من کن و بذارش 
پار کینگ تاوقتی که بز رگ شد م سوارش شم.» گفتم 
ماشین رو می‌فروشم و واست میذارم تو بانک تاوقتی 
که بز رگ شدی. کلی پول داشته باشی.» گفت: «بذ ار به 
بابام بگم.» گوشی رو بر داشت وبه صابر زنگ زد. آقایی 
که خریدار ماشین بود, آهسته گفت:«ببخشین که تو 
کار تون دخالت می کنم. به نظر میاد از همسر تون جدا 
شدین و حضانت بچه هم باایشونه.یاد آوری می کنم که 
که به اسسم دخترتون حساب باز کنین,باباش می تونه 
برداشت کنه.» ومن روبه شک انداخت. از ش تشکر 
کردم و گفتم فعلاً بره و فردا که دخترم نیست. بر گرده 
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اطاعات کک‎ ٩۳ ۸27 ٩ 


تاواسه‌ماشین اقدام کنیم.لیلابعد تلفنش بهم گفت: 
«اشکالی نداره.واسم حساب باز کن ول بابامیگه‌وقت 
فروش ماشین بذاراونم بیادتاسرت کلاه‌نذارن». به 
بوهایی حس کردم ونگران شد م. به دلم افتاد صابر 
می‌دونسته ماشین برنده‌شدم,دخترم روفرستاده 
تا ماشین رواز چنگم بکشه بیرون. از این که دخترم 
همدست باباش‌بود.دلم گرفت. شب زودتر از موعد 
بردمش به بابابز رگش تحویلش دادم تاچشمم به صابر 
نیفته. اون اقای خریدار که اسمش «مهندس تهامی» 
بود. آخر شب زنگ زد که تصمیمم واسه فروش ماشین 
عوض نشده که ؟ گفتم نه. از ماجرای حساب پس انداز 
پرسید.بهش گفتم که شوهر سابقم ودخترم همدست 
شدن. و گفتم«صابر گفته وقت فروش ماشین حضور 
داشته باشه‌تاسرم کلاه‌نره.» آون شب من و مهندس 
خیلی باهم حرف زدیم.وقتی گوشی رو گذاشتم. دیدم از 
صابر کلی میسکال دارم از قول لیلا هم چند تا اس. زده 
بود که مامان دلم برات تنگ شده, چرا جواب نمیدی؟ 
با کی حرف می‌زنی که تلفنت اشغاله؟ نکنه گول بخوری 
وماشین روبفروشی واز این حرفا... بهش جواب ندادم 
چون دیگه مطمئن شدم که ليلا تو باند باباشه.روز بعد 
صاب ربازم بارهابه گوشیم ومحل کارم‌زنگ زد.به 
توصیهی مهندس تهامی جواب ندادم. خود به خود 
شده بود مشاورم و راهنمایی‌های خوبی می کرد. بهم 
گفت: «ماشین رو نفروش! خودت ازش استفاده کن. 
تمیز نگرش دار من می‌خواستم ماشینت روبخرم و 
چند ماه دیگه که قیمتش میره بالا بفروشمش. حالا 
دلم نمیاد این موقعیت روازت بگیرم». باهم رفتیم 
وماشین رو تحویل گر فتم. مهندس تهامی ماشین رو 
تاخون هم آورد.ازبس گیجبودم.حواسم‌نبود که 
خون هی من پار کینگ نداره.ازش خواهش کردم ببره 
پار کینگ خودشون.اسناد ماشین رو تحویلم دادو 
ماشین رو برد. 
فردا که رفتم سر کار دیدم دخترم جلو شر کته. 
یه نامه هم دستش بود. از صابر بود: «درسته که من 
بهت خیلی بدی کردم اما دلیل نمیشه جواب دخترت 
روندی.از وقتی که تو رودیده بدجوری‌هوایی شدهو 
همه‌ش میگه‌مامانم رومی‌خوام.امروز اجازه‌میدم پیش 
توباشه.»لیلاروبر دم اتاقم.بعد رفتم محوطه و ماجرارو 
تلفنی به مهندس گفتم. گفت «شاید واقعاً دلش برات 
تنگ شده. امروز روبا دخترت باش و کاری کن به هر 
دو تون خوش بگذره. پس‌فر دا تعطیله. فر دار ومر خصی 
بگیر و این دوسه روز تعطیلی رو بادخترت خوش باش.» 
به توصیه‌ش عمل کردم. عصر که خواستم بالیلا برم 
خونه,دیدم ماشینم جلو شر کته. مهندس اومد و کلید 
رو گرفت طرفم. گفتم اعتماد به نفس ندارم رانند گی 
کنم. گفت خودم میشم رأننده‌تون. من و دختر م عقب 
نشستیم و مهندس رانند گی کرد. یه روز خیلی قشنگ 
بود و توی خیابونای خلوت سعادت آباد می چ ر خیدیم. 
لیلا گفت کاش می‌رفتیم سفر!مهندس گفت:«نزدیک 
اوشان فشم یه ویلا دارم که خالیه. بریم ؟» لیلاقبل 
از من هورا کشید و اصرار کرد که بریم. گفتم شاید 
بقیه در صفحه ۵۷ 


علت داد طر 


ف کید نا 


معله ل. خو د به خو د از یبن د ود 


فل سروانتس ساآوددا 


هیچ کس گمان‌نداشت.این! 

کیمیای عشق راببین: 

کیمیای فور را که خاک خستة را 

صبح و سبزه‌می کند 

کیمیاو سحر صبح رانگاه کن 

جای بذر م رگ و ب رگ خونی خزان 

کیمیای‌عشق, 

صبح و سبزه آفریده است: 

خنده‌های کود کان و باغ مدرسه 

کیمیای عشق سرخ راببین! 

هیچ کس گمان‌نداشت این 
محمدرضاشفیعی کد کنی 


از زمزمه دلتنگیم. از همهمه بیزاریم 
آوار پریشانی ست. روسوی چه بگریزیم؟ 
کوریم و نمی بینیم ور نه همه بیماریم 
دردا که هدر دادیم آن ذات گرامی را 
تیغیم ونمی‌بُریم.ابریم ونمی‌باریم 
ماخویش ندانستیم.بیداری‌مان از خواب 
گفتند که بیدارید. گفتیم که بیداریم 
من راه تو رابسته» تو راه‌مرابسته 
امید رهایی ند نیست. وقتی همه دیواریم 
حسین‌منزوی 


۴۳۲ 


تقدیم به آستان قدسی امام رضا(ع) 


من زاثر و لحظه لحظه آهوهستم 
دست و دل و دیده بسته با او هستم 
خورشید. سپیده دم سلامش گوید 
من لیک همیشه‌اش ثناگوهستم 
بر دوش دلم نشان داغش پیداست 
زین فخر غزال باغ مینوهستم 
بی او همة خود م پر از تنهایی ست 
بااوپر جلوه‌های گیسوهستم 
از بین تمام خوب رویان تنها 
سر گشتة آن کشیده‌ابروهستم 
می گفت غریبه‌ای که "دریاب مرا 
هر چند که از معبد هندو هستم 
نامید مراعبد رضا تاپدرم 


چون ل ني وعطر قب وف 
عبدالرضارادفر -کرمانشاه 


" 


این آهوان که در شب چشم تو میچرند 
مرغابیان کوچک انگشتهای من 
در رود گیسوان تو امشب شناورند 
وقتی تونیستی به کنارم, بهانه ام 
از بس دویده‌اند قدمهای من, تو را 
از کوچه هم به خانه تو آشناترند 
اینک بهار رابه یرستو سیر ده‌اند 
این آهوان که در شب چشم تو می‌چرند 
پرستومنادی-کرج 
تن 


الاعات .ی ارو ۳۶۲۶ 


دیشب جرابرای تماشانیامدی؟ 
آتش زدم به جان خود اما نیامدی 
بااینکه از رفاقت تنها رهیده ام 
کک ری ای انا 
ماهی شدم به اب زدم در هوای تو 
باتوزشوفبه ساسل در اق 
آه‌ای قبای ژنده به نیما نیامدی 
امروز هم رسید به فردا نیامدی 
انکار کن, بگو که به اینجانیامدی 
ماعاشق تبار توبودیم پیش ازاین 
وقتی که تو هنوز به دنیا نیامدی 
جعفر درویشیان آغروب "سکرج 


مثل بغضی در گلویم مانده‌ای 
تانریزد اب رویم مانده‌ای 
می کشندم لحظه‌ای افشاشوی 
آهمی‌میرم نگویم! مانده‌ای 
روح گردابی که می‌رقصانی ام 
ِ می‌بری درهای وهویم. مانده‌ای 


ماهی افتاده‌بر شن‌های خیس 
1 درمسیر گفت و گویم مانده‌ای 
سالهابا خاطرت سر کرده‌ام 
۲ توی قاب آرزویم مانده‌ای 
خانه‌ات آباد!این ویرانه را 
غم ندارم. کفتر جلد منی 
آینه در آینه قد می کشی 
در صفی از روبه رویم مانده‌ای 
دیر شداپیر اهنم راباد برد 


شبنم فرضی زاده ساردبیل 


۹ 
2 


۰ 


ù 


فرصت گذشت 
صد بار امد در به رویش وانکردم 
باهیچ کس اینگونه من بد تانکر د م 
خو گر شدم با غصة تنهایی اما 
فکری به حال این دل تنهانکردم 
صبح غزل خوان قناری‌ها نشستم 
یک نغمةتر زیر لب نجوانکردم 
بر شاخسار عمر بی‌بر گ و بهارم 
غیر از سکوت سرد بی‌معنا نکر دم 
عمری کبوتر بودم امامحض پر واز 
بالی به سوی آسمان‌ها وانکردم 
از بس که فکر رفتن دریانکردم 
فرصت گذشت و بی‌نصیبی شد نصیبم 
بیهوده طی شد عمر فکرش رانکردم 
غفلت چرا کردم, چرا کاری نکردم؟ 
۱ آخر چرامن با خودم دعوانکردم؟ 
کو ان من انسانی مهمان نوازم؟ 
گم کر دة خود راچرا پیدانکردم؟ 
حالا پشیمانم ولی سودی ندارد 


صد بار آمد من چرادر وانکردم؟ 
محمد ر حیمی سرآمهر مز 


غوغای چشمانت 
چه طوفانی ست در خاموشی دریای چشمانت 
که شهری غرق آشوب است از غوغای چشمانت 
نمی ترسی ز دامنگیری خونی که می‌ریزد؟ 
ز چشمان به خاک افتاد گان در پای جشمانت 
سیه مستان به خا کسترنشینی تن نمی‌دادند 
اگرپرهیزمی کردندازمینای چشمانت 
نظر بازان چو گیسوی رهادر باد. می‌رقصند 
به نرم آهنگی ساز فریب آوای چشمانت 
عتاب عشوه‌انگيزت به هنگام رمیدنها 
نشان از وحشت |هوست در صحرای چشمانت 
اگر جای عروس ماه در بزم فلک. خالی‌ست 
هزاران شعله ر قصانند در شبهای جشمانت 
تمام شوره‌زاران را بهار گلفشان دیدم 
چودر چشمم شکوفا شد گل زیبای چشمانت 
نگاهت جلوه پر داز نگارستان حیرانی‌ست 
بهشت شاعران پیداست در دنیای جشمانت 
بر ادغیال اه اه تایه شیب ۱ 
غزلجوش است چون خاموشی گویای چشمانت 


حسن اسدی آشبد یز . 


تس 


# آقای صمد حقیقی -شیر از 

پناه‌با کلماتی جون‌ن‌گاه‌و گواه‌و راه‌قافیه 
می‌شود. 

# آقای رضا فاضلی نژاد -تهران 

قافیه پیدامی‌ش ود و ظاهر | فقط کلمه دمشق 
رابه کار بر ده است: 

چنان قحط سالی شد اندر دمشق 

که باران فراموش کردند عشق 

# شهره صادقی - سبزوار 

سبوبا کلماتی چون رفوء کو و بو قافیه می‌شود. 
٭ مهسانجابتی - کرج 

بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 

ستاره‌ای بد رخشید و ماه مجلس شد 

دل رمیده‌ما را انیس و مونس شد 

وزن‌این بيت "مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن " 
است: 

ستاره‌ای -مفاعلن 

بدرخشی -فعلاتن 

دوماه‌مج-مفاعلن 

لس شد-فعلن 

دل رمی-مفاعلن 

ده‌مارا-فعلاتن 

انیس و مو-مفاعلن 

نس شد -فعلن 


9 برای شهید محمد بروجردی 
عاشقانه 
عاشقانه پر زدی تا کرانه‌های دور 
کردی از فراز خاک چون کبوتران عبور 
سر زد از کلام تو از طنین نام تو 
وز صدای گام تو چشمه چشمه چشمه نور 
چشمهای تو کلیم. گیسوان تونسیم 
زخم‌های تو عقیق اشکهای توبلور 
ماندنت به رنگ سبز, رفتنت به رنگ خون 
ای شهید از ازل.ای صنوبر .ای صبور ! 
مثل اوج کهکشان. سربلند وبی‌نشان 
مثل کوه سر گران. پر شکوه و پرغرور 
یوسف غریب من» چهره نجیب تو 
تاهمیشه می کند از برابرم عبور 
ای مسیح مهربان, در ورای اسمان 
کی دوباره می کنی: از دل زمان ظهور ؟ 


یدا... گودرزی 


٩‏ تم ۳ اعات 


# خانم منیژه شاد آور -تهران 


سروده‌اید: 
تومی‌آیی 
وهمه کوهها 
به‌احترامت 
قیام می کنند 
ودرختان 


سبز می‌شوند 
و دریاهاموج می‌زنند... 
برای‌اینکه به زبان شعر بر سید.باید از تعبیرات 
بکر و نو استفاده کنید. حتما در شعر کلاسیک 
هم مطالعه و هم تمرین داشته باشید. 


ا 


نام‌ههای شما 
همراهان خوب و 
خوانندگان صمیمی 
رسید : ارش دلاور» 
بجنسورد. بهن‌ام 
پنبه کار -جویب ار» 
محمدرضا زار عی صد 
آبادی-فسا, اصغر ره 
انجامستهران. شسبنم 
فرضی زادهاردیدل» 
طاهر جمش ید زاده- 
سرابله,کبری‌هواسی 
سسرابله,کمال‌محمدی 
آخا-آمل 


تا ساز تو ز گوشه بیداد بگذرد 


آواز من ز وسعت فریاد بگذرد 


ای روی تو تجلی صبح غزل مرا 


راهی بزن که طبع خداداد بگذرد 


سودی نداشت رنگ تبسم به روی لب 


باید ز شروه‌های غم آباد بگذرد 


پر می‌شوم ز دلهره چون تار عنکبوت 


آهوی من که از بر صیاد بگذرد 


این باد هرزه گرد چرادر تمام عمر 


بابوسه بر صنوبر و شمشاد بگذرد 


ای نغمه خوان, ترانه گل خوش سروده‌ای 


دل 


خوش مکن که آخر خرداد بگذرد 


کوعاشقی که لیلی شیرین خویش را 


مجنون شود. ز وادی فرهاد بگذرد 


پایان راه منزل پر شور دیگری ست 
حیف از دلی که خسته ز میعاد بگذرد 


حسین مهر آذین "دلجو" -کرج 


دکت ستا 


و 


دش کو 


0 


بجی عالی در ہی دار د 


#ر الف والدو ار سون 


/ نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی yah0o@ظNeveshte_Na‏ 


لطفاً تا اطلاع ثانوی پیامک نفرستید 
نازنینم» خوبم! 
آرامشرهایی(ز تا آرام‌زندکی 
کردن در میان توفان (ست شهروز 


شیشه ناز ک احساس‌مرادست نزن /چندشم 
در سین Sr‏ ری 


زود فروخت بغض 
در نهایت, یک استکان چای میهمانم باش خیالت 
راحت .رفاقت من هميشه تازه دمست دل‌ای دل 


خنک آن ‌قماربازی که بباخت هر چه بودش /ونماند 
هیچش الا هوس قمار دیگر قند مرودشتی 
ای عشق مدد کن که به سامان برسیم /چون مزرعه 
تشن به باران بر سیم /یامن برسم به‌یاریایار به‌من / 
یا هر دو بمیریم و به پایان برسیم گنجی 
##روزی به مرحوم آیت ا... بهجت گفتند؛ کتابی در 
زمینه اخلاق معرفی کنید فرمود:لازم نیست یک 
کتاب‌باشد یک جمله کافیست‌همین که‌بدانی خدا 
کیوان 
«اگر خواهم غم دل باتو گویم‌جانمی‌يابم /اگر جایی 
شود پیداتورا تنها نمی‌یابم/اگر جایی شسود پیداومن 
یابم تو راتنها /ز شادی دست وپا گم می کنم خود را 


می‌بیند 


#« همیشه هشیار باش چون ساعت خوابیده‌هم.روزی 
دو مرتبه وقت را درست نشان می‌دهد پادشاه 


همه مایک دستمون تو دست خداست.اگه‌بهش 
اعتماد کنیم و دستشو رها نکنيم. مارو جایی می‌بره که 
از رویاهامونم قشنگ تره درسافروتن 
۴« محبوب کسی نبودن فقط یک بدشانسی است /در 
حالی که عاشق نبودن یک بدبختی است انوس 
افسوس بر گذشته به اندازه ترس از آینده‌بی‌اهمیت 
است 
هیچ افسونی وجود ندارد. افسونگران دروغگویانند. 
طبیعت هر چیزی همان است که افریده شده بی‌هیچ 
آفسونی غلامرضا نیرودل 
خدایا!به کی تکیه کنم وقتی تونیستی / کدوم آغوش 
برایم باز ميشه /تمام ادمامشکو کن‌اینجا/همه روخط 
زدم واسه هميشه / کی رو پیدا کنم مثل تو باشه /من از 
آغوش توبیر ون نمی‌رم /فقط تنها تو هستی انتخابم / 
سراغ کی رواز دنیا بگیرم / کسی هم قد آغوشت 
نمی‌شه/داری می‌بینی که دارم می‌بازم /من از دوس 
داشتن توسیر نمی شم /توهر جوری بگی باهات 
می‌سازم مصطفی کاظمی 
# آنجا که چشمان مشتاقی برای انسان اشک می‌ریزد: 
زندگی به رنج کشیدنش می‌ارزد 


سامیار عارف -سبزوار 


به دوست 


# شمع‌دانی به دم مرگ به پروانه چه گفت؟ گفت‌ای 
عاشق بیچاره فراموش شوی. سوخت پروانه ولی 
خوب جوایش را داد. گفت طولی نکشد تو نیز خاموش 
شوی گندم 
از پیر مرد و پیرزنی پر سیدند. چطور شصت سال با 
هم زند گی کردید ؟ گفتند:مامتعلق به نسلی هستیم که 
وقتی چیزی مشکل پیدامی کر د تعمیرش می کردیم. 
تەتغویص سید یی یبیل 
##بە‌جای آن که فکر کنیم چرا گلهاخار دارند به آن‌فکر 
کنیم که چرا خارها گل دارند مهب 
قربان صداقت وصفای خودمان /مائیم و دلی پاک 
و خدای خودمان /در شهر شما نمی شود عاشق شد / 


باید برویم به روستای خودمان 

هیبت نظرپور -دره شهر 
۶ گر یه حقیر است برای جبران نداشتنت. به رفتار 
باشکوهی چون مر گ می‌اندیشم Shoin‏ 
در هجوم لحظه‌های تلخ بی تو سکوتم یاد گار با تو 
بودن است سمیرا 
#«حرف‌هایی که می‌زنیم.ویترین فروشگاه‌درون 


#* حسین پناهی: با فنجانی چای هم می توان مست شد. 
اکر اوی گە یداهن باشد دول 
۶+ شرط عاشق نیست با یک دل دو دلبر داشتن 

انتظار 
به ذره گر نظر لطف بو تراب کند /به آسمان رود و کار 
آفتاب کند رخساره نامی-ساری 
قوانین زند گی با کلام ما تغییر نخواهد کرد.پس باید 
ت وکل کنیم و تلاش محمد طباطبایی 
##نمی‌دانم در گفتن وشنیدن جمله "دوستت دارم "چه 
رازی‌هست؟ که آنکه می گوید. عاشقتر می‌شود و آن 
که می‌شنود. بی تفاوت تر مجتبی شهاب-نوکنده 
##حکمت وز ید ن‌باد.امتحان ریشه‌هاست. نهر قصیدن 
شاخه‌ها دختر اردیبهشت 
2 #۶ نه التماس می کنم. »نه خیره خی ره نگاهت ,فقط آه 
می کشم وسکوت می کنم که همین e‏ 
زند گی‌ات کافیست 


yT ##هرقدركه‎ 


دلچسب تر می‌شود شکوفه - کرمانشاه 
+ خاطرات خیلی عجیبند. گاهی اوقات گریه می کنیم 
برای روزهایی که می‌خندیم مریم -جویبار 


یک زمان گوهری از سنگ محک ارزش داشت / 
سخن پیر محل تا به فلک ارزش داشت /دوستی معنی 
زیبای صمیمیت بود /مهرورزی رفیق بی کلک ارزش 
داشت /سفره‌ها پارچه‌ای ساده وبی‌رنگ و ریا بود ولی / 
نان خشکی بغل دروغ و نمک ارزش داشت 

کسری ترابی مھ ر شهر 


> 
پاسخ به پیغامها 


سیدعلومت کش عزیزم؛اين من نیستم که به چیزی 
ارزش می‌دم.مثله ط لا که خودش برق می زنه و 


الاعات :کل ارو ۳۹۲٤‏ 


حص 


رویای خیس:اشکهايم که سرازیر می‌شوند,دیر 
نمی‌پاید قندیل می‌بندد عجب سرد است هوای 
نبودنت 

علی ۱۶ ساله:لحظه‌هایی است که دلم واقعاً برایت 
آذر مهربانی:جمدانت را که به دست می‌گیری. 
چیزی در من از دست می‌رود. چگونه حجم این همه 
خاطره در چمدان کوچکت جا می شود 
مهسامسعودی:یه وقتایی هست که بايد لم بدی و 
بگی به سلامتی خودم که اینقدر تحمل داشتم 
عادل:زند گی شوق رسیدن به‌همان فردی است 
که... 

عاشق تنها :دیدی که سخت نیست تنها بدی من... 
باز هم یک مشت مربع آومده عزیز 

بهنام:تکیه بده»امابه شانه‌هایی که‌اگر خوابت برد 
سرت را زمین نگذارد 

دادانبه خاطر خاطره‌هایت, خاطرت در خاطر م خاطره 
انگیزترین خاطره‌هاست 

امیدوارنبهترین آدم‌های زند گی‌همان‌هایی هستند 
که وقتی کنارش ان می‌نشینی جایی ات سرد می‌شود 
ودلت گرم 

جعفر -همدان:یسری دختری زیب ار دید و جند 
ساعتی باهم قدم زدند ناگهان خودروی گران قیمتی 
جلوی‌دختر ترمز کردا و گفت خوش گذشت ولی 
نمی‌توانم تا آ خر عمر پیاده باشم وتا آمد سوار شود 
راننده گفت:خانم پیاده شوید لطفاء من راننده‌این 
اقا هستم! 

رفاقت می کند در راباز نکن. خیلی‌ه امثل بچه در 
می‌زنند و فرار می کنند 

نونو:آدم‌هابرای‌هم سنگ تمام می گذارند امانه وقتی 
که در میانشان هستی 

لیلی-یزد:چه زیبا گفت مترسک وقتی نمی‌توان به 
سمتت آمد همین یک پا هم اضافیست 

فرصتی هست که در شب چشمانمان آن را نمی‌بیند 
ح.میلاد:قلبم مثل یه ظ رف چینی شده با ضربه‌ای 
که خورد تر ک بزرگی برداشت.با کوچکترین تلنگر 
الهام نوری:یکی از بدترین ظلم‌هایی که عطرها و... 
دلشاد-بوکان:نیمادر جشن یکس الگی فر زندش 
نوشت... ۱ 

زهرا-ذ_دهاقان:به هوای رزوهایت اسفندی دود 
می کنم که دور باشد چشم بد از چشم‌های مهربانت 
دختراردیبهشت:خودرانرنجان آن که‌بودنت را 
قدر ندانست لایق حضور در فکرت نیست 
وندانهیچ ورزشی برای قلب بهتر از خم شدن و گرفتن 


دست افتاد گان نیست 


۹ 


جدولها زیر نظر:داود با خو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


۱-از امور مقدماتی کارهای عمرانی و ساختمانی-جان 
پنادجنگی 

۲-وسیله‌ای پره‌دار برای تولید برق -کلید کاهش یا 
افزایش صدا در سیستم‌های صوتی 


۳-تیر پیکان دار_اطوار-سودای ناله_داغ جگر سوز- 


رمز شناسه 

۴-کاسه بز رگ -سیاره سرخ -خرمن ماه 
۵-عقیده-دارایی -نت منفی 

۶-مادر وطن-ناخوشی, بیماری_ساز سه گوشه_من 
وشما 

۷-کاروان ه_غذایی از گوشتز بخش‌های پنجگانه 


زمین 
۸-رسن-علامت جمع -قطعه‌ای از موسیقی که برای 
یک يادو ساز ساخته شود 


٩-قایق‏ -سالنامه -نیروهای نظامی یک کشور 
۰-شقایق_سرای‌مهر و کین-موسیقیدان معاصر 
یونانی 

۱-مصغررام_از هنرهای نمایشی سنتی_نشان مفعول 
صریح 

۲۔ضمیر داخل شما رک کل نومیدی -کلاہ جنگی 
۳ -اساس -اجداد-درس خوانده قدیم 

۴-دوری از دیار - گرد -بستر 

۵-عنصری شیمیایی_ساز چوپان_همه_مقام- 
زمینه چیزی 

۶-رئیس مدرسه-هندل الکتریکی 


ا 

۱ -شریف -موسیقیدان مشهور آلمانی -حمیت 

۲-از نزولات آسمانی _ولگرد-چیره دست: ماهر 
۲-پراکند گی -تله_دزد -دشنام -نت سوم 
۴-ازنیروهای‌سه گانه ارتشی_قیام گر وهی برای وا ژ گون 
کردن یک حکومت -رعد 
۵-بنده‌زرخریداول‌شب نامه پراکنده-حرف 
دهان کجی 

۶-پول حرام -منزلت -بخشنده-خاک سفالگری 
۷-از ماههای شمسی گذشته-یکدنده-جنس مونتث 
۸-منسوب به انار -پیری -جریان هوا 

٩-هیزم_-حرف‏ ندا-مقیاسی برای سنجش طلاونقره 
-آب بند 

۰ |-ضمیر انگلیسی -آفریننده_ترازو-آینده 
۱-سستنوعی‌موتورراههای‌ناهموار_بستنی 
انگلیسی از اوراق بهادار 

۲ اسکلت پیش ساخته ساختمانی به شکل خرپا-نوعی 
شنا-سر گذشت 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 


۱۵ ۱۴۱۳ ۱۲ ۱ ۷۰۲۸ ۲۸۲۸۷ ۶ 6۵ ۴ ۳ ۲ ۱ 
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۳-پس ندادنی خسیس_خاندان -منسوب به‌هنر- 
پراکندگی, تفرق -خط کش مهندسی 

۴-سخن -گوشت تر کی -نقل حدیث 

۵ عضو پيچ در پيچ بدن-شهادت طلبیدن -ستون دين 


۱۷ ۶؟‎ ۷۵ ۱۳ ۱۳ ۱۲ ٩ ۲ ٩ ۸ ۷ تا‎ 


اه لت ای | 
مسج 


3 : : 5 2 


شالای های 


۰ 


کید ۵ ددد 


٥‏ از اش هی 


۰ 


دادند 


۵ جو سادا یلیر ت‌هالند 


سر 


) چه تعداد است 


4 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده وبه دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های این صفحه پیشنهاد و با | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول سود و کوو کا کورو وهیدا تونیز انفر به قیدقر عه‌انتخاب 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن وبه هر یک هدیه ای به رسم بادبود تقدیم می گردد .البته به شر طی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 
همراه ٩۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ ۰+پیامک نمایند. شده باشد. با ت شی شش 


رشد کردن 


اجوی خون | 


جدول سودوکو ۳۶۲۴ 
د ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


9 


5 


7 ۵ 
اطلاعات ی میا رو ۳۹۲۶ 


تڪ 


شکلہای پنبان در تصویر بازی روی درخت 
بچه‌ه اب رای‌بازی‌روی شاخه‌های یک درخت تنومند رفتهاند.امادرمیان 
این تصویر ۱۴ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که‌می خواهیم آنهاراپیدا کنید.اما ۰ | 
برای آنکه بدانید به د نبال جه شسکلی می بایست بگر دید مایم شکلهارابه‌همراه 
اسامی شان برایتان آورده‌ایم. در پایان می توانید پاسخ خود رابا جواب مادر قسمت 
پاسخها مقایسه کنید. 


/ اا SEES‏ 7 
با د رد Sz‏ 2ص مر ص 1 ۱ 
ّ دس و : درد زبرنظر: سهراب صفادار 1 مت ۶ / ر 2 ET‏ 
A / 1 7 ۹ 4‏ 


و 1 


۸۵ 


سس سل 


سمور پروانه کفش اسکیت روی‌یخ قایق 


E / جک‎ 7 3 NS ۱ ۳۵ 

.ی و 
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نقطه به نقطه 

در میان این نقاط واعداد به هم ريخته یک شکل پنهان شده است. برای پیدا 

کردن آن کافی است نقاط رابه تر تیب از شماره‌یک تا ۵۵باخط مستقیم به هم 

وصل کنید. 1# a‏ ۳ 


خود کار خانه‌هایی 
را که دارای نقطه 
هستند رنگ کنبد. 
پس از پایان کار 
یک شکل زیبا در 
ظاهر خواهد شد. 


هفت اختلاف در تصویر 
شیر ارواج 

این شهر به نظر خیلی عجیب 
می رسد وافراد در آن با لباسهای 
متفاوتی در حال‌رفت و آمدند.اما 
در ميان این دو تصویر که از شهر 
بط« ارواح تهی ه شده‌هفت اختلاف 
با وجود دارد که با کمی دقت آنها 
راپیداخواهید کرد. 


در نا کستاان تینما اش کنی 1 


¢ دلکه دادد 


کافی 


دیب 


» 


دیل هم بز نی 


وسمثل 


-مام ان خانم اشنیدین چی گفتم؟ شمااصلاً 
حواستون به حرفای من هست؟ 

مار بر ا ها سب ری را 
درون ‌ماهیتابه می‌ریخت.نگاهم کر دو گفت:«بله خانم 

چی بدم؟ پدرت اونقدر اصرار داشت درس بخونی 
وهری‌دانشگاه‌اماهمین که دیپلم گرفتی؛بی 
درس شدی و گفتی به ادامه تحصیل علاقه ندار مخیللو 
و کله خواستگارا پیداشد اما گفتی زودتر از پیست و 
پنج سالگی قصد ازدواج نداری. چند ماهی وقتت روبا 
رفتن به خونه عمه و خاله ودایی و دوستات پر کردی 
بعد که حوصلهت از خونه نشینی سررفت. گیر دادی 
بهیابات که الاو بلابایداجازه بده برم سر کار چون 
تنهادختر مون هستی و پدرت طور دیگه‌ای دوستت 
داره‌ودوتابرادرای کوچیکت بابت این موضوع هميشه 
شاکی‌هستن,پدرت اجازه‌داد توی شر کتی که آ گهیش 
رو توی روزنامه دیده بودی, به عنوان منشی مشغول 
به کار بشی. پدرت دوست نداشت بیر ون از خونه کار 
کےا کے کل وا سا ی 
شده, حرفی نمی‌زد. من و پدرت در کمال ساد گی فکر 
می کردیم که صبح زود از خواب بیدار شدن و از خونه 
بیرون زدن و توی محل کار با ارباب رجوع سرو کله 
زدن‌ازاون کسالت وبی‌حوصلگی و کلافگی نجاتت داده 
اما نگو خانم طور دیگه حال و هواش عوض شده!» از 
جایم بلند شدم وبه سیب زمینی‌های‌سر خ شد ه ناخنکی 
زدم و گفتم:«مامان جان!شما بهتر ازهر کسی می‌دونی 
که‌من از وقتی خودم رو شناختم آرزوداشتم پولدار 
بشیم و توی رفاه زندگی کنیم که این آرزو با کارمند 
بودن پدر که بايد خر ج یه خانواده پنج نفره رو بده هیچ 
جوردرنمیاد. خب.حالا با وجود اینکه یه چهره‌معمولی 
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دارم و تحصیلات دانشگاهی هم ندارم. مگه بده که 
یه پس پولدار عاشقم شده‌وازم خواستگاری کرده؟ 
مامان‌جان.اگه‌با«بیژن» ازدواج کنم. نه تنهامن به 
آرزوم می‌رسم بلکه شما هم از این وضعیت نجات پیدا 
می کنین.بیژن اگه داماد این خانواده بشه. خیلی بهمون 
کمک می کنه.اون به من قول داده که بعد از ازدواج 
برای‌شمایه خونه بخره که دیگه مجبور نباشین هر سال 
اسباب واثائیه تون رو کول کنین و از این خونه به اون 
خونه برین. بیژن سال ‌هااز دولتی سر پدر ثروتمندش 
خارج از کشور زند گی کرده و درس خونده. اونجا کلی 
خاطر خواه داشته اما به‌هیچ کد ومشون محل نذاشته. 
از وقتی بر گشته ایران خانوادهش مامور شدن و هرروز 
چند تادختر بهش معرفی کردن‌امابیژن هیچ کدوم رو 
نیسندیده چون دنبال دختر ايده ا لش بوده که دست بر 
قضامن روتوی شر کت برادرش دیده و عاشقم شده. 
اونم نه یک دل, بلکه صد دل! نیستی ببینی وقتی بیژن 
۳ " رای که اونجا کار هی کنن چطور با 
حسرت نگاش می کنن؟ از چشمای تک تکشون ميشه 
فهمید که چقدر دلشون می‌خواد با بیژن ازدواج کنن. 
هر کدومشون یه جوری براش ادا و اطوار می‌ریزن اما 
بیزن از بیناون‌همه دلبری ونازوادا,به قول خودش 
چش ماش فقط روی معصومیت نگاه من خیره مونده 
وعاشق وقار ومتانت من شد هومن روانتخاب کرده. 
مامان‌جان.بیژن عاشقانه من رودوست داره‌وبرای 
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رسیدن به من لحظه شماری می کنه. امروز داداشش 
«بهادر» که رئیس شر کته صدام زد تویاتاقش و گفت 
زودتر جریان روباشمادرمیون بذارم وبهشون خبر 
بدم که بیان خواستگاری.» آنقدر با آب و تاب وذوق 
وشوق از بیژن و عشقش برای مادر حرف می‌زدم که 
نفس کم وردم و به سر فه افتادم. 

مادرلیوان آبی به دستم داد و گفت:«انقدرهول 
نشو چون اصلاً معلوم نیست پدرت اجازه بده بیان. 
خودت که پدرت رو می‌شناسی؟ معتقده برای ازدواج 
دورف د ار فزتظر باه شاستدآشعه باشن خر 
مسلماً ما با بیژن و خانوادهش هم کفو نیستیم.» 

نگذاشتم مادر حرفش را تمام کند. با ناراحتی ودر 
حالیکه صدایم بالا رفته بود. گفتم: «یعنی چی شاید بابا 
اجازه‌نده؟ آخه چراباید به خاطر عقاید باباهمچین 
مورد خوبی رو از دست بدم؟» مادر ابروهایش رادر 
هم کشید و گفت:«صدات رو بیار پایین! انقدر به خاطر 
ا بیژن هول شدی و ذوق زده‌ای که ادب یادت رفته. 
بعدشم.اختیاردارت پدرته.اون خیر و صلاحت رو 


بهتر ازهر کسی می خواد. در ضمن, من نگفتم حتماً 
مخالفت می کنه که اونطوری براق میشی سمتم. گفتم 
باتو جه به شناختی که‌ازش دارم.ممکنه مخالفت کنه.» 
از جایم بلند شدم. به سمت مادر رفتم. دستانم رادور 
گر دنش حلقه کردم و صور تش رابوسیدم و گفتم:« تو 
روخدااگهباباباحرف زدی ومخالفت کر د.هر طور 
شده‌راضیش کن. حت م دارم دیگه‌همچین موقعیتی 
برام پیش نمیاد.» مادر سرش راتکان داد و گفت:«امان 
از دست توا» سپس به استقبال پدر رفت که صدای 
کلید در قفل در چ ر خاندش می آمد. 

یک سال از مشغول به کار شدنم در شر کت بهادر 
می گذشت که‌بیژن غافلگیرم کرد.او که بر ادر کوچک 
بهادر بود وبه تاز گی به ایران باز گشته و درش ر کت 
برادرش به عنوان معاون مشغول به کار شده‌بود.از 
چند روز پس از حضورش در شر کت به بهانه‌های 
مختلف خودش رابه من نزدیک می کرد. تا اینکه یک 
روز عصر بعد از تمام شدن ساعت کاری به بهانه سرد 
وبارانی بودن هوا مر تا نزدیکی‌های خانه‌مان رساند 
واز احساسی که نسبت به من پیدا کرده بود. برایم 
حرف زد.فردای آن روز بهادر مرابه اتاقش خواند 
و گفت:«برادرم عاشقت شده. توی این شش هفت 
ماهی که بر گشته‌ایران. دختری از دوست وفامیل 
و آشنانبوده که خانوادهم بهش معرفی نکر ده‌باشن. 


بیژن آماهیچ کدومشون رو نخواست تااینکه تو رو دید 
و بهت علاقه‌مند شد. می‌دونی. من اگه جای تو باشم 
معطل نمی کنم و پیشنهاد ازدواج بیژن رو می‌پذیرم 
چون گمون نمی کنم تا آخر عمرت چنین موردی‌بیاد 
سراغت.در کل, می‌خوام بگم اگه با بیژن ازدواج کی. 
یه زند گی رویایی در انتظارته.» 

راستش, خودم هم باورم نمی شد بیژن با چنین 
شرایط ايده آلی به من علاقه‌مند شود و بخواهد مرا 
به‌عنوان همسر ش انتخاب کند. این شد که علیر غم 
مخالفت‌ه ای پدر که‌هم کفونبودمان از نظر فرهنگی. 
اقتصادی وموقعیت‌اجتماعی رامشکل سازمی‌دانست» 
برای از دواج بابیژن پافشاری کردم وسرانجام توانستم 
رضایت پدر راجلب کنم. 

خانواده‌بیژن درمراسم خواستگاری و بله‌بران 
سنگ‌تمام گذاشتند و گر ان قیمت‌ترین‌هد یه‌هارابرایم 
آوردن د.دراین میان, پدربیژن که علیر غم ثروتمند 
بودنش,مردی فروتن ومتواضع بود. از اینکه پسرش 
یک دختر نجیب و خانواده‌دار ایرانی (ولواز قشری 
متوسط)رابرای از دواج انتخاب کر ده خوشحال بود. 
او در شب خواستگاری گفت: «خیالم راحت شد از این 
که پسرم سر عقل اومد و تصمیم گرفت بایه دختر 
ایرانی ازدواج کنه.راستش.در تمام مد تی که بیژن 
خارج از کشور بود از این می‌تر سیدم که‌دختر ای غربی 
از راه به‌درش کنن.اگه بیژن بایه دختر غیرمسلمون 
از دواج می کرد. من از غصه می‌مردم!» آن شب همه 
چیز به خوبی و خوشی پیش رفت. پدر بیژن مهریه 
سنگینی برایم برید و چون جهیز یهام تقر یبا تکمیل بود. 
پدرم بافاصله یک ماه بین خواستگاری و مراسم عقد و 
عروسی‌مان موافقت کرد. 

خب ر ازدواج قریب الوقوع من‌باپسریک بازاری 
متمول مثل توپ در میان دوست و آ شناو فامیل تر کید 
وهمه از شنیدن این خبر انگشت حیرت بر دهان 
گرفتند. من که آن روزها سربه آسمان می‌ساییدم 
و خودم را خوشبخت ترین دختر جهان می دانستم. 
خوب حس می کردم که دختران فامیل باچه حسرتی 
نگاهم می کنند وبه حالم غبطه می‌خور ند. یک ماه 
به چشم برهم زدنی گذشت. در این یک ماه‌بیژن 
از هیچ محبتی در حقم فر و گذار نک رد.بیژن آنقدر 
خوب ومهربان بود که پدرم که با ا کراه‌به ازدواج 
مارضایت داده بود. می گفت: « بیژن دوستت داره و 
خوشبختت می کنه. دخترم. خوشحالم از اینکه عاقبت 
بخیر شدی و همای سعادت روی شونه‌هات نشست!» 
مراسم عروسی ماباشکوهو شاهانه بود. همه چیز آنقدر 
رویایی بود که خودم هم نمی‌توانستم آن را باور کنم. 
راستش, تا قبل از این چنین جشن عروسی رادر خواب 
هم ندیده بودم وه رگز تصور نمی کردم به قول مادرم 
بختم چنین بلند باشد. آری. ان شب بعد از تمام شدن 
جشن عروسی بی‌نظیر مان, د ر حالیکه از خوشحالی در 
میان آسمان وزمین سیر می کردم همراه‌بیژن که 
عشق زند گی‌ام بود.راهی خانه بخت یابهتر است بگویم 
قصر خوشبختی‌مان شدم و | نجابود که باور کردم قصه 
شاهزاده اسب سوار که از میان ابر ها بیرون‌می آید و 


دخترک فقیر راباخود به قصر آرزوهایش می‌برد. 
حقیقت دارد. من آن شب از شادی روی پایم بند نبودم 
و از خوابی که بیژن برایم دیده بود. خبر نداشتم! 


- می‌دونم توی این دو ماهی که بیژن رفته کانادا و 
حتی یه تلفن هم نزده چقدر نگرانی و غصه می‌خوری. 
دیگه وقتش رسیده که حقیقت روبدونی وحق و 
حقوقت روبگیری وبری پی زند گیست. پدرم قصد 
داشت تاوقتی زندهست اموالش روبین بچه‌هاش 
تقسیم کنه و سهم هر کدوممون رو بده آما قسم خورده 
بود که اگه‌بیژن برنگرده‌ایران و بایه دختر ایرانی 
ازدواج نکن ه.اون رواز ارث محر وم می کنه.اموالی 
که قرار بود به هر کدوم از ماسه برادر برسه اونقدر 
زیاد بود که نمی شد ازش چشم پوشی کرد واسه همین 
بیژن بر گشت ایران و با همفکری من قرار شد همین جا 
ازدواج کنه و بعد از گرفتن ارئش به بهانه سفر کاری 
بر گر ده کانادا و همونجا موند گار بشه. دو سه هفته بعد 
از ازدواج تووبیژن, پدر ثروتش رو تقسیم کرد و چون 
بیژن به حرفش گوش کر ده بود سهم بیشتری بهش 
رسید.بیژن مخفیانه و بی اونکه کسی جز من بویی ببره. 
زمین‌ه او آپارتمان‌هاو... رو فروخت و تبدیل به دلار 
کر د. بعد از اينکه کاراشوراست وریس کرد من به 
بهانه سفر کاری وبستن قرار داد فر ستادمش خارج 
و.... بیژن دیگه برنمی گر ده‌ایران. اون سال‌هاقبل با 
یه زن کانادایی ازدواج کرده و ازش بچه هم داره. اين 
جریان رو جز من کسی نمی‌دونست. اگه پدرم این 
قضیه رو می فهمید. محال بود یه پول سیاه هم به بیژن 
بده برای همین مجبور شدیم حقیقت رو از همه مخفی 
کنیم و برای رسیدن بیژن به هدفش, تو رو که خوب 
شناخته بودمت و می‌دونستم چقدر ساده‌ای و آرزوی 
پولدار شدن داری, وارد بازی کر دیم. می‌دونی من‌اگه 
جای توباشم حالا که فهمیدم واقعیت چیه بی خودی 
شلوغش نمی کنم واز بیژن جدامیشم.یاد مه شب 
خواستگاری پدرم مهریه سنگینی برات برید. خب: 
تومی‌تونی مهر یه رواز پدرم بگیری بعد هم بری‌پی 
ژند کیت 

سرم را در میان دست‌هایم گرفتم. آنچه را که 
می‌شنیدم باور نمی کر دم. تک تک کلماتی که بهادر 
اوا همچون پتکی 
سنگین بر سرم فرودمی آمد 
و مرابه سیاهی یک حقیقت 
تلخ فرو می‌برد. باورم 
نمی‌شد بیژن؛ کسی که 
خودش را نطورعاشق‌پيشه 
نشان می‌داد. اینچنین از 
احساسات من سو اا 
وباروح وروان من بازی 
کرده باشد. باورم نمی‌شد 
که بهادر وبیژن آنقدر پست 
وب اتصاف با بل ا 
به آرامش دعوت می کرد 
و می‌خواست واقع‌بین باشم 


٩‏ کر ٩۳‏ اطلاعات کی 


و بااین مسئله منطقی کار بییم. او میگفت: «دلیلی 
را وی اسلا 
نیازی‌نیست به دیگران بگی جر یان چی بوده. بگو با 
هم تفاهم نداشتیم. بگو بیژن می خواست برای هميشه 
خارج از کش ور زند گی کنه امامن طاقت دوری از 
خانواده‌م رو نداشتم. بعد هم غیابی طلاقت رو بگیر و با 
پول مهریه‌ت برو حال کن!» داد وفریاد راه‌انداختم و 
هر چه از دهانم در آمد. به بهادر گفتم. او وبیژن برای 
رسیدن به پول و ثروت مراقربانی کرده‌بودند؛ باید 
آبرویشان رامی‌بردم. فوری به خانه پدر بیژن رفتم و 
حرف‌های بهادر راموبه‌مو گفتم. چارهدیگری‌نداشتم. 
امیدم این بود که اوبه دادم برسد وبیژن را بر گر داند 
اما پدر بیژن که همچون من انتظار نداشت چنین ر کب 
بخورد. دستش راروی قلبش گذاشت وبرای لحظاتی 
صورتش سرخ شد. لب هایش کبود شد و در حالیکه به 
جای‌نفس کشیدن خر خر می کرد روی زمین افتاد و 
ااا اوا اک 


دو سال در بلاتکلیفی محض به سر بردم و بیهوده به 
انتظار باز گشت بیژن نشستم. در این مدت موفق نشد م 
حتی یک بار با بیژن صحبت کنم. بهادر که مرادر فوت 
پدرش مقصر می‌دانست. بالحنی طلبکار انه می گفت: 
«اگه تو اون حرفارو به پدرم نمی‌زدی دچار حمله قلبی 
نمی‌شد. پدرم بیژن روخیلی دوست داشت و براش 
سخت بود قبول کنه که پسر عز يزدردونه ش چه کلاهی 
سرش گذاشته. پدرم نمی‌تونست برای تو کاری انجام 
بده‌و تو با کشتن اون بیچاره. کارها رو خراب تر کردی. 
اگه یک درصد هم احتمال داشت از روی‌دلسوزی بیژن 
روراضی کنم و تورو بفرستم پیششبا این غوغایی 
که راه‌انداختی. پشیمونم کردی.» می‌دانستم بهادر 
مزخرف می گوید. او می‌خواست با این خزعبلات دل 
مرا بسوزاند. دلم می‌خواست او و بیژن را به خاک سیاه 
بنشانم اما چون دستم به جایی بند نبود. از حق خودم و 
گناه آنها گذشتم وغیابی طلاق گرفتم. آری. من زند گی 
و جوانی‌ام رامفت و مجانی باختم. هر چند خودم مقصر 
بودم که فریفته پول وثروت بیژن شدم وباچشمانی 
بسته وبدون سنجیدن جوانب امر بااو ازدواج کردم و 
خانه‌ام راروی اب ساختم... 


زیر نظلر متخصص ترعیم عو از کانادا 
تهران- خضادان ولی کح - حتب ستما اقفر نفا - لقه سوم Ry‏ 
ثلتین ‏ ۸۸۸۹۳۱۳۳ - ۸۹۹۳۸ — AAA<* ‘TA. - AAA -AYTT‏ 7 


زير نظر: علی کیانی موحد 


وایل فعالیت تان, آناهیتانعمتی بود ید چه شد 
که اسمتان را به آنا تغییر دادید؟ 

دلیلش تشابه اسمی‌باخانم آناهیتاهمتی بود که 
قبل‌ازمن‌ودرسال YY‏ وارداین عرصه‌شده‌بود. 
درحالی که من‌سال ۷۶ وارد سینما شدم. خب خانم 
همتی قدیمی تر از من بود. اسمشان هم جاافتاده بود 
و شناخته شده‌بودند. سه -چهار سال اولی که وارد 
این عرصه شدم.اغلب مصاحبه هایی که از من چاپ 
می شد.اطلاعات غلط داشت !در حقیفت اطلاعات 
خانم همتی جای من نوشته می شد!از سال تولد بگیرید 
تا اطلاعات فیلمها و سریالها. و همینطور عکس!حتی 
گاهی در تیتراژهاهم این اشتباه‌پیش می آمد. به 
همین خاطر احساس کردم که باید یک تفاوتی 
ایجاد شود. از فیلم «پبارک وی» به بعد بود که 
تصمیم گرفتم اسمم رابه آنا تغییر دهم. 

× کمی از دوران کود کی ونوجوانی وشرایط 
خانواد گیتان بگویید. 

پدر ومادرم هر دوفرهنگی بودند. مادربزر گم 
هم همینطور. در کود کی بسیار شیطنت می کر دم و 
درفضای‌ورزش ونقاشی وخطاطی سیر می کردم.چون 
پدرم همزمان نقاشی و خطاطی هم درس می دادند. 
ولی زیاد در فضای نمایش و باز یگری و... نبودم. بیشتر 
علاقه‌ام سمت موسیقی بود. موسیقی های مختلف و به 
خصوص موسیقی‌های شر قی. کنکور دادم ودر حقیقت 
انتخاب پنجم من هنرهای د راماتیک نوشهر بود و 
قبولی ام در آنجاشاید یک جرقه برای ورود به عالم 
بازیگری. البته چون شهرستان بود نرفتم و در تهران 
دوره‌هایی مثل کلاسهای بازیگری استاد سمندریان 
و...رادیدم. حدودا۸ ۱۷-۱ سالم بود که وارداین حوزه 
شدم وبه صورت حرفه ای با فیلم «هیوا»ی مر حوم 
ملاقلی پور به سینما معرفی شدم. وقتی وارد فیلم هیوا 
شدم تابلویی رااز آقای ملاقلی پور کادو گرفتم که 
انگیزه ام رابیشتر کرد 


یک مقدار اطلاعات غلط در موردشمادر 
ویکی پدیاودیگر منابع اینترنتی وجود دارد.مثلا 
اینکه در سال ۷۲ وارد عر صه ی نمایش شد ید با... 
بله... متاسفانه این اشتباهات وجود دارد.اين 
اطلاعاتی که گفتید هم مربوط به خانم همتی است 


که امیدوارم در منابعی که گفتید تصحیح شوند.حتی 
گاهی سال تولد من را ۱۳۵۲ می زنند که باز هم اشتباه 
نمی شود ؟! (می خندد) در حالی که من تیر ماه ۵۶ به 
دنیا آمده‌ام.در ۶ ۲"سالگی نقش جند سال بز ر گتر از 
خودم را در پار ک وی بازی کرده ام. در زن دوم اجازه 


درسن و سال خودم بازی کردم اغلب تعجب کر دند 
فیلم‌های آخرم‌با گریم های‌سنگین حاضر شدهامیا 
در «یکی می خواد باهات حرف بزنه» که ۷-۸ کیلو 
اضافه وزن پیدا کر دم برای‌اینکه بتوانند گریم خوبی 
روی صورتم اجرا کنند و از این قبیل مسائل. 

ولین‌بار که جلوی‌دوربین ر فتید روی 
صحنه‌ی تئاتر چه حسی داشتید ؟ 

اولین بار که روی صحنه ی تئاتر رفتم مثل یک 
سقوط ازاد بود! آن هم در سالن چهار سو در جشنواره 
تئات ر فجربا آن ازدحام جمعیت,خانم ثمینی, زمانی 


آنا نسمنی و سوولیت مادر بودن 


وقتی جمعیت رااز پشست پر ده ديدم ناخود آ گاه‌دیگر 
نتوانستم قدم بر دارم. چند بار بلند شدم ونشستم و 
نفس عمیق کشیدم اما باز هم نشد و دیگر نتوانستم 
بلند شوم. به قول معروف کپ کرده‌بودم. نور صحنه 
هم‌داشت‌می امد.به‌هر حال‌با کمک دوستان‌و 
شوم احساس یک سقوط آزادراداشتم انگارپاهایم 
روی زمین نبود و هیچ استقامتی نداشتم. وقتی قد م 
برمی داشتم, خدا خدامی کردم که بتوانم استقامتم را 
حفظ و ضربان قلبم را کنترل کنم تابتوانم شروع کنم 
به دیالوگ گفتن. خیلی حس عجیبی بود! هر طور بود 
توانستم به خودم مسلط بشوم وروی صحنه حاضر 
شوم.ولی برای سینماء آنقدر سخت نبود وراحت با 
دوربین و... کنار آمدم. یادم می آید وقتی اولین بار که 
دوربین را گذاشتند و من قرار بود در یک پلانی از 
هیواحاضر شوم.باید یک ری | کشن می دادم به 
یک پایی که از قبر در امده‌بود. اقای ملاقلی 
پور جلوی من نشست ودستش راجلو آورد 
و گفت:«دست من رامی بینی, فکر کن همین 
۱ پایی ست که بعد از سال هااز قبر بیرون کشیده 
اند جه کسی نیت به آن دار ری استت 
به آن چیست؟ خب» من تصور می کردم که الان 
خیلی باید چندشم بشود و حالم بد. صورتم رابه هم 
ریختم وخلاصه یک ری اکشندادم. | تبلا پسیانی 
سریع آمد و گفت: «نه» نه... اصلا اینطوری نیست. 
دارند از تو کلوزآپ می گیرند ولازم نیست اووراکت 
بکنی و...» توضیحاتی زاين قبیل داد وتا کید کرد که 
باید یک برداشت این پلان رابازی کنی. بااینکه کم 
سن وس ال بودم اما حبلی ساپورتم می کر دند. ثمی 
گذاشتند بتر سم. همه در پشت صحنه به من امیدواری 
می دادند. ان ژی می دادند. درهر حال, راهنمایی های 
درست آقای پسیانی باعث شد راحت تر باشم و از پس 
نقش بربيايم. بایک بر داشت اجرا کردم و بعد همه 
دست زدند و تشویقم کردند. از آنجا به بعد بود که 
شور وشوقی درونم ایجاد شد وهمش می گفتم پس 
کی نوبت من می شود (می خندد) خلاصه سعی کردم 
حرفه‌ای باشم» حرفه ای بر خور د کنم. هميشه اخلاق 


بشتر دوست دختر م هسنم نامساد رش 


آنانعمتی بازیگری است که به قول خودش زند گی‌اش چهار چوب خود رادار د و اصولا تر جیح می دهد همه زمانی در همه جا 
دیده‌نشود.البته شاید بهتر باشد بگوییم آنانعمتی در وهله اول‌مادری است که همه صحبت‌هایش در همه ز مینه‌هاناخود آگاه 
به دخترش رایکاختم می شود واورا بزر گترین انگیزه زند گی خود می‌داند. با آنا نعمتی از اینکه چرا اسمش راعوض کرده 
گفگوراشروع وبه وظایف مادر بودن وار تباطش بادخترش رسیده‌ایم.موضوعی که کمتر باز یگری درباره آن 


رامدنظر بگیرم.درسینمای‌ایران‌ودر کارم‌همیشه 
مدیون هیوا و عوامل حرفه ای آن هستم. 

لاشماد ر حر فه‌های مختلف هنر ی دستی بر اتش 
دارید.از مزون‌لباس گرفته تاطراحی د کوراسیون 
ودیزاین.اين کارها رابرای در آمدزایی انجام می 
دهید یاعلاقه ی شخصی؟ 

نمی شود گفت درآمدزایی جرا که مثلا در 
د کوراسیون با تعدادی از جوانان تحصیلکر ده داخل و 
خارج کار می کنم وبه نوعی در کتار آنهاهستم. خب, 
حرفه ی اصلی من هم نیست و تخصص های لازم رامی 
خواهد وبه واسطه ی سفارش هایی که می گیریم. کارها 
را تقسیم بندی می کنیم و انجام می دهیم. در مورد 
مزون لباس عروس هم باید بگویم که‌الان به دلیل وقت 
کمی که دارم بیشتر کارها راواگذار کرده ام. چرا که 
طرح ها ولباس‌هااز آن طرف می آمد ورسید گی 
زیادی رامی طلبید. در حال حاضر بیشتر تمر کزم را 
روی سینما گذاشته ام و امیدوارم آن اتفاق و آن نقشی 
را که دوست دارم برایم پیش بیاید. محقق بشود. 

هل ورزش هم هستید؟ 

بله, خیلی زیاد.از کود کی همه اش در حياط و کوچه 
بودیم وورزش می کردیم. دوچر خه سواری و والیبال 
حتی فوتبال! الان رایکا راهم سعی می کنم همین گونه 
تربیت کنم.چند رش ته همزم آن البته نه به‌ صورت 
تخصصی که حرفه اش بشود. از کود کی دوست داشتم 
ورزش ه ای مختل_ف رادر حد بلد بودن‌یاد بگیرم. 
بعد از فیلم «هدف اصلی» رفتم کیک بو کسینگ کار 
کردم و.. ۱ ۲ 

ینط ور به نظر می ید که «آنانعمتی» خیلی 
علاقه به شر کت در مراسم وبرنامه‌های تلویزیونی 
مثل «شام ایر انی »یا «رالی ایرانی»‌ندارد.برای فرار 
از حواشی به این سمت کشیده شده‌اید؟ 

زند گی من یک زند گی خانواد گی با حضور دخترم 
و خانواده‌ام است. چون ماهمگی در کنار هم زند گی 
می کنیم.ناخودآ گاه وقتی در کنار خانواده و مسائل 
روزمره یک مسئولیت بز رگ( که برای من د ختر م 
هست)رابهعهد هداری»اینکه فکر کنی می‌توانی 
برنامه‌های متفاوت داشته باشی» به نوعی در 
زند گی کمرنگ‌تر می‌شسود. مگر اینکه 
یک موضوع یا سوژه جذاب باشد. 
مسئولیت‌هایی که به عنوان یک ‌مادر. 
به عنوان یک زن خانه, یک جاهایی 
به عنوان یک پدر و... روی دوش شما 
قرار می گیر د باعث می‌شود خیلی 
نتوانی برنامه‌هاو تفریحات دیگر را 
به زند گی‌ات اضافه کنی. 

فکر می کنم شم بای د خیلی اهل 
سفر باشید. این سفر کردن برای شماحکم 
آرامش وجداشدن و کوتاه‌مدت اززند گی‌روزمره 
رادارد یبادوست دارید فرهنگ‌های مختلف را 
تجربه کنید و با آنها آشنا شوید؟ 

من از بچگی در خانواده‌ای بز رگ شدم که پدر و 
مادرم حتی برای اخر هفته‌های ما خواهر برادرها ( که 


از لحاظ سنی هم خیلی به هم نز دیک بودیم). هميشه 
برنام ه داش تند.اکثر| آخر هفته‌هاما خارج از شهر 
بودیم ویک مکان جدید راتجربه می کردیم. همیشه 
به پیک‌نیک می‌رفتیم و مدام در سفرها و جاده‌های 
E‏ 
می گشتیم. این موضوع که یک جاثابت نباشم. همیشه 
در خون من بود واصلا من این باور رادارم که سفر 
ادم راپخته می کند. من همیشه به سفر خیلی علاقه 
داشته‌ام و سعی کرده‌ام شرایط آن رابه وجود بیاورم 
تابتوانم گاهی اوقات سفر کردن راجزوبرنامه‌هایم 
داشته باشم. 

× به نظر می رسد دختر تان قسمت خیلی مهمی 
از ذهن تان رامشغول خودش کرده. علاوه بر آن 
گفتید که در کنار پدر و مادر خود زند گی می کنید. 
این دو موضوع می تواند به هم مرتبط باشد؟ اينکه 
یک نگرانی از تنهایی بز رگ کردن‌دختر تان‌دارید 
دوست دارید در کنار پدر وم ادر وبه اصطلاح 
خانواده این کار راانجام دهید؟ 


همیشه آرزوداشتم «رایکا»رابه دیزنی لند 
ببرم و اولین بازی که به دیزنی لند رفتیم. 


خود من آنقدرهیجان زده شده بودم و آنجا 
جیغ‌می ز دم که‌اوبه‌من‌می گفت‌مامان‌خودت 
راکنترل کن مردم دارند نگاهت می‌کنند. 


من خیلی آدم تنها زندگی کردن نیستم. غیر از 
اینکه خانواده‌ام همیشه با من هستند. دوستانم هم 
همیشه در کنارم هستند که آنها هم بعد از مدتی 
جزوخانواده من می شوند. همانطور که من بچه پدر 
ومادرم هستم. بعضی وقت‌ها می‌بینم که «رایکا» هم 
دختر آنهاست واگر من خواهر وبرادری‌دارم که 
در کار هم زند گی می کنیم.احساس می کنم خواهر و 


برادر «رایکا» هم هستند. فکر می کنم در حال حاضر 
این موضوع که من بخواهم زند گی در کنار خانواده را 
از دست بدهم واز آن دور باشم, می‌تواند بزرگ‌ترین 
غصه و ناراحتی من در زند گی باشد. حضور خانواده 
برای من به گونهایست که شاید اگر من دختری به اسم 
«رایکا» هم نداشستم. باز هم باخانواده‌ام بودم همانطور 
که همیشه اینگونه بوده و هیچ‌وقت به برنامه مجردی 
حتی فکر هم نکر ده‌ام.رایکاالان مثل خواهر کوچک 
من می‌ماند. بااین تفاوت که شاید یک مقدار بیشتر 
روی من نفوذ و تأثیر دارد (خنده). مخصوصاالان که 
احساس می کند بز رگ شده است؛ نصیحت می کند. 
انتقاد می کند. 

ل(دختر تان الان چند ساله است؟ 

۲ اسال.سن کمی داشتم که خدا«رایکا» رابه 
من داد و اختلاف سنی کمی باهم داریم. برای همین 
رابطه ما خیلی مثل رابطه مادر ودختر نیست.البته 
یک جاهایی بالاخره من مادر هستم. چون بچه باید 
احساس کند که یک بزر گتر داردو کنترل می‌شود.اما 
خب خیلی باهم مسافرت می‌رویم؛ من هميشه آرزو 
داشتم «رایکا» رابه دیزنی لند ببرم و اولین بازی که 
به دیزنی‌لند رفتیم. خود من انقدر هیجان زده‌شده 
بودم و آنجاجیغ‌می‌زدم که اوبه من می گفت مامان 
خودت را کنترل کن مردم دارند نگاهت می کنند. مثل 
اینکه تو بیشتر دوست داشتی خودت به‌اینجا بیایی تا 
من رابیاوری (خنده) حتی خیلی وقت‌ها به من مامان 
نمی گوید واسمم راصدامی کند. خیلی‌باهم دوست 
هستیم وباهمد یگر به ورزش می‌رویم.اویک جورهایی 
مثل‌خودم است:چیزهایی که در زند گی می‌بیند را 
خیلی خوب درک می کند وبا آنها کنار می‌آید.سعی 
می کند خیلی از غصه‌ها را کنار بگذارد و بگوید اینها 
چیزهای مهمی نیستند و موضوعات مهمتری هم در 
زند گی وجود دارند. شاید شرایطی که داشتیم او راهم 
کمی پخته‌تر از سن و سالش کرده باشد. 

لاشماجزو آن دسته افر ادی‌هستید که‌به آرامش 
جسمی وروحی خود خیلی اهمیت می‌د هید. ورزش 
می و 
از زمانی که من کود ک بودم. پدرم 
مربی ورزش بود و خیلی به سلامت 
غذااهمیت می‌داد. به یاد دارم که 
تاده, دوازده سالگی شاید ماسه 

ماه یک‌بار می‌توانستیم یک لیوان 
نوشابه بخوریم! ورزش همیشه 
چیزی بود که در خانه ما خیلی مهم 
بود. فکر می کنم این موضوع از کود کی 
برای من در خانه فرهنگ سازی شد. 
نمی‌دانم چراهمه فکر می کنند که وقتی 
کر مادم ا 
باید پیر وداغون شسود و گوشه خانه بنشیند وفقط 
بشورد وبیزد ؟!! این مادر بودن و خانه‌داری در زند گی 
من وجود دارداما الان که ۲۷ساله هستم فکر نمی کنم 
باید خودم راول کنم.اصولا یکی از نکات مهم برای‌بدن 
که تغذیه سالم است را بسیار مدنظر قرار می‌دهم. 
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E درناحسین‌زاده‎ 


وقتی مصاحبه حاتمی کیابامحمږد گبرلوروی آنتن 
شبکه‌سوم سیمارفت.همه چیز بر نامه چنان چیده 
شده‌بود که به نظر برسد. این دو در بر نامه‌ای زنده‌در 
حال گفت و گو هستند. مساله‌ای که در روزهای بعد 
از پخش برنامه عکس آن اعلام شد. خبرهای جدید 
و تایت از آن‌داشت که مصاحبه ضبط شده پود.اما 
بیش و پیش ازاین‌ها. صحبت‌های حاتمی کیابود که 
توجه رسانه‌ها و مخاطبان رابه او جلب کرد. او که بعد 
از ساخت«چ» ونمایش آن‌در جشنواره‌فیلم فجر بیشتر 
بانوع ادبیاتی که در صحبت‌هایش به کار می‌برد در 
اخبار جای می گرفت. بعد از مدتی سکوت پس از پایان 
اکران فیلمش این بار در آستانه‌هفته دفاع مقدس ودر 
جریان جشنواره فیلم مقاومت باز هم آن شیوه صحبت 
راییش گرفت.حاتمی کیا در برنامه «هفت» در جایی 
که در موردبه تعبیر خود هم قبیله ای هایش صحبت 
می‌کرد. چنین گفت: «بنده خدا قرار بود شهید شوی, 
چراعوض شده‌ای, چراباید معاشت رابه سینما 
ببندی قرار بود پله پله بالا بروی.»اودر بخش دیگر 
سخنانش سراغ مبحث سیاه‌نمایی در سینما رفت و 
گفت:«من خودم کتک‌اين حرف ه اراخورده‌ام.ما 
8 سازها پر از اشتباه‌هستیم. افتخار می کنیم که از 
نسل حضرت آدمیم واشتباه هم می کنیم. برخی از 
فیلم‌ه ای من بارس ول ملاقلی‌پور در نیامد و اشتباه 
کرده‌ایم.مگر مسئولان اشتباه نمی کنند.اصلا کسی 
#ست که اشتباهتکرده باشد تامتوقع باشد که ما هم 
نباید اشتباه کنیم ؟» اوبااشاره‌به اوایل انقلاب گفت: 
«یکی می‌شود رییس جمهوری که در می‌رود ویکی هم 
شهید می‌شود.» حاتمی کیابه فیلم نر گس آبیار «شیار 
۳ شاره کرد و گفت: «در این فیلم با مادری مواجه 
هستیم که تنها پسرش رابه جبهه می‌فرستد و بچه‌اش 
[ ثم گردد ودر طول‌فیلم اومدام منتظر است.از دیدن 
لم اما من نوعی احساسم این نیست که عجب 
غلطی کردیم. رفتیم جبهه و جنگیدیم.» 

او در مقابل این فیلم مثال دیگری زد و گفت: «امافیلمی 
هم‌هست که می گوید. ما اشتباه کردیم جنگیدیم. 
مثلافیلمسازی می آیدفیلم می‌سازد در مورد 
آبادان. شبیه‌فیلم «دز د ودوچر خه» ویتوریودسیکا. 
فیلم «دزد و دوچرخه» محصول جامعه فاشیستی و 
در نقد موسولینی است. مگر من موسولینی داشته‌ام 
که این فیلم راشمامی‌سازید؟این آبادان ومردمش 
همان‌هایی هستند که نگذاشته‌اند این شهر سقوط کند 
و روزهابادست خالی مقاومت کردند.این آقااگر این 
مقاومت رانمی‌سازد به خاطر این است که آن راندیده 
چون‌اولین گلوله که شلیک شده گذاشته آمده‌تهران. 
همین فیلم رامی‌خواستند بفر ستند لو کارنو, من رفتم 
فارابی اعت راض کردم.هر چند اصلا شیوه‌من این نیست 
که بخواهم جلوی کاری را بگیرم اماسر این فیلم رفتم 
و گفتم نکنید این کار را مسئولان وقت گفتند امسال 


منافقان شروع کرده‌اند. مهم است که پر چم مابالابرود. 
من بادادوفریاد انجاراترک کردم.چراباید سینما 
در ذیل سیاست تعریف شود.»حاتمی کیا سینمای 
ام روز ایران راورشکسته نامید و گفت: «چراباید 
فیلمس‌ازی که مسئله دار د به سراغ زدن حرف‌های 
پایین تنه‌ای بر ود تاسینما پراز تماشا گر شود.الان 
چهاتفاقی افتاده‌یاداردمی‌افتد که‌به‌این سمت 
می‌روند برخی ؟ ما باید مواظب خودمان باشیم و 
حرف خود مان رابزنيم.»وا کنش به‌اين حرف‌های 
حاتمی کیا همان شب و در بخش‌ه ای بعدی بر نامه 
«هفت» آغاز شد و در طول هفته ادامه پیدا کرد. 
جنجال در جشنواره مقاومت 

امابار دیگر وقتی سخن از حرف‌های حاتمی کیا به میان 
آمد که‌یادداشتی از اودر جریان جشنواره فیلم مقاومت 
انتشار یافت. او در بخشی از این یادداشت نوشت:«آیا 
کسی هست کهاز فاخر بودن بدش بیاید و آنرابد 
بداند. واژه و صفتی زیبا که منتسب شدن آثرهنری به 
آن لقب خوبیست. خداراشکر که تنگ نظران فرصت 
طلب به این واژه حمله کر دند و آنرادر جامعه‌هنری 
به ناسزایی تبدیل کرده‌اند که دیگر نمی شود به آن 
افتخار کرد. الان سینمای فاخر متر ادف شده‌است با 
فیلمه ای چند میلیاردی. فیلمهایی که به دلیل هزینه 
بالای آن قطعاً بیت‌المال هزینهاش راپر داخته وبالمآل 
کسی دغدغه فروش وباز گشت سر مایه آنراندارد. 
یعنی از همانابتدا تکلیف فیلمس از روشن است که 
چون امید باز گشت مالی وجود ندارد. پس دیگر دلیلی 
هم برای اقناع کردن مخاطب وجود ندارد. فاخر بودن 
لقب بوداریست.فاخر بودن ‌بوی دلار می‌دهد.بوی 
بریزو بپاش‌های عجیب وغریب وبوی دستمزدهای 
آنچنانی.به اعتقاد من سینمای مظلوم جنگ ما نیاز به 
فاخری ندارد. مگر سالیان قبل که این عنوان نبوده. 
سینمای فاخر وجود نداشته است. مگر فیلمهای امثال 
مرحوم ملاقلی پور و تبریزی از این قماش نبوده‌اند.» 
در همان مقطع بود که متن یادداشت سردار سلیمانی 
به‌حاتمی کیاکهبعد از تماشای«چ»به نگارش 
در آورده‌بود منتشر شد. سر دار سلیمانی در بخشی از 
نهراسید و به سیمرغ‌های دنیوی‌هم فکر نکنید واين راه 
را ادامه دهید. سیمرغ شما وجدان‌های بیدار شده در 
اثر این حقیقت ارزشمند ارایه شده و اشک‌های غلتانی 
است که بر گونه‌ها جاری ساختید.» 

ماجرای خبرهای اطراف حاتمی کیازمانی داغتر شد 
که فیلمی از صحبت‌های عباس کیارستمی, کار گردان 
ضاعبتاه ینای اسر در واکان به خاش که 
حاتمی کیا در مورد فیلم‌های او گفته بود منتشر شد. 
حاتمی کیا که در جریان جشنواره فیلم مقاومت روی 
صحنه رفت. از فرصت به وجود آمده‌برای پاسخ‌دهی 
به کیارستمی استفاده کرد و چنین گفت: «عزیزی با 


تون 
الاعات کل یره ۳۹۱۲۶ 


۱ I 
عزیز کرده‌ای حرف‌هایی زد وشهداراقربانیان جنگ‎ 
دانست.مصاحبه این فرد راچند بار ديدم که نکند‎ 
اشتباه کرده‌باشم.البته من از قبل می‌دانستم یک‎ 
جریانی‌هست که نسبت به جنگ ب ی اعتنااست.من‎ 
معتقدم آن کسانی که به‌عنوان مسئولین وقت هستند از‎ 
استاد خودم | قای بهشتی که من رابه سمت جنوب راهی‎ 
کرد واو رابه سمت شمال فر ستاد. او راتشویق کرد که در‎ 
شمال باشد و من در گرد و غبار جنوب در جنگ باشم.او‎ 
همواره‌عزیز کر ده جشنواره‌ها بودند و هستند وهمیشه‎ 
پرچم‌ایران رادر جشنواره‌های مختلف بالا برده است.‎ 
وزارت خار جه همیشه به عنوان نفری که قد رت داشته‎ 
از فیلم‌ه ای او دفاع می کرد. یک بار به‌خاطر فیلمی من‎ 
به فارابی و سراغ آقای حسین حقیقی رفتم و گریه کردم‎ 
تابه‌عنوان نماینده‌ایران به خارج نروداما او گفت که‎ 
وزارت خارجه وقت اصرار دارد که این فیلم حتما باید‎ 
برود.»حاتمی کیا گفت:« نچه | کنون رخ داده‌است‎ 
به دست بچه‌هامیزان می‌دهد. به دست آن عزیزانی‎ 
که باید بفهمند.برادران آن‌هایی که‌باخون | مدید‎ 
به این رشته! به قصدی آمدیم که فکر کردیم اینجا‎ 
آن‌چیزی را بگوييم که دیده‌ايمالان استاد اعظم‌ما‎ 
نسبت ونگاهش نسبت به شهد این گونه است. من از‎ 
وزیر: رئیس جمه ور ایوبی و جعفری‌جلوه توقع دارم‎ 
نظر شان رانسبت به این نگاه به صراحت بگویند. اینجا‎ 
جشنواره مقاومت است.رنگ وبوی آن مشخص است‎ 
واینجا خانواده شهدا هستند که من قربان قدم‌هایشان‎ 
بروم.امیدوارم خدااین قوت و امید رابه من بدهد و‎ 
دعای خیر این عزیزان پشت من باشد که‌اعتنابه این‎ 
حمله‌هانکنم. چرا که من عز تم رااز این‌ها که نمی گیر م.‎ 
من توقع دارم به‌عنوان آدم‌هایی که در جنگ بوده‌اند.‎ 
آقای ایوبی شما در جنگ بودید! شما بچه‌ها را دیده‌اید‎ 
و شهدا را می‌شناسید. اگر نظر ندهید و نگاه خود تان را‎ 
مشخص نکنید.اگر این میزان و فرقان مشخص نباشد‎ 
من معتقدم در دولتی حرف می‌زنم که‌در آن‌نفاق‎ 
است. دعا کنید که به خون همین شهدا ان افرادی که‎ 

این خون‌ها را نمی‌بینند. رسوا شوند.» 


بزرگترین گاف سینمای ابران چه بود؟ 


آن موقع است که به زعم عده‌ای,«بز رگترین گاف 
تاریخ سینمای ایران» رخ می‌دهد. شهین تسلیمی که 
ره ابر 
بیشتر به واسطه سریال‌های تلویزیونی اش شناخته 


"۳ می‌شود.البته اودر سینما هم تجربه بازیگری داشته و 


1 5 در فیلم‌های «طلا ومس»۰«یکی می خواد باهات حرف 


بدون شک برای‌هر سینما گر ایرانی بر گزیده 
شدن‌یاحتی نامز د جایزه شدن در جشنواره فیلم فجر 
بی‌اهمیت نیست. چه بسا بر ای عده زیادی ارزشی 
کمت راز فتحقله‌ای عظیم ندارد. در چنین اوضاع و 
احوالی وقتی بازی یک بازیگر به چشم گروه داوری 
جشنواره‌می آید واو درخور کاندیداشدن یادریافت 
جایزه معرفی می‌شود. گویی «سیمرغ» سعادت بر 
دوشش نشسته است.اماامان از روزی که شانس 
با آن‌بازیگر همراه نباشد وداوران اسم او راندانند. 


مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشادایر ان‌از بابت 
ممانعت از ورود حسین علیزاده و گروهش به هواپیما 
<به دلیل حمل ساز > عذرخواهی کرده و گفته که 
«این وظیفه مدیران ارشد ایران ایر و کارمندان آن 
پرواز است که عذرخواهی کنند.» 

پی روز ارجمند مدير کل دفتر موسیقی وزارت 
ارشادبه خبر گزاری مهر گفته که «به عنوان نماینده 
دولت در دفتر موسیقی از رفتار و بر خورد نامناسب 
هواییمایی ایر ان ایر باهنر مندان ارزش مند موسیقی 
کشورمان در گروه«هم آوایان» به ویژه استاد حسین 
علیزاده عذر می خواهم.» 

هفته گذشته‌بود که حسین علی زاده‌واعضای 
گروه«هم آوایان» به دلیل ممانعت مسئولان شر کت 
هواییمایی ایران‌ایر نتوانسته‌اند سوار هواییمای 
ف 


یکی از مھم ترین جوایز عکاسی جهان, در پنجمین 
سای را را 
نیوشا تو کلیان رسید. بنیاد کارمینیک در چهار سال 
گذشته جایزه ۰ ۵هزار یورویی فتوژور نالیسم خود را 
بارعا مرد اروا ادا ایک میا 
عکس‌های یک عکاس زن‌ایر انی‌نظر داوران این جایزه 
رابه خود جلب کرد. اما ظاه راخبر به همین جاختم 
نمی‌شود. تو کلیان این جایزه را بعد از دریافت برای اين 
بنیاد به دلایلی پس فر ستاد وبالطبع بر گزاری نمایشگاه 
مجموعه عکس‌هایش تو سط این بنیاد هنری فر انسوی 
و همچنین چاپ کتاب این مجموعه لغو شد. 


بزنه» و «فصل فر آموشی فریبا» که هنوز اکر ان نشده 
بازی کرده است. 

اواین روزهافیلم«آذر.شهدخت, پر ویزودیگران» 
رابه کار گر دانی بهر وز افخمی بر پرده‌سینماها دارد؛ 
فیلمی که در آن نقش خواهر گوهر خیراندیش رابازی 
می‌کردوبااجرای آن.نامزدبهترین‌بازیگر نقش 
مکمل زن در سی‌ودومین جشنواره فیلم فجر شد. هر 
چند به دلیل اشتباه‌سهوی داوران وعوامل فیلم.در 
اعلام اسم این بازیگر,نام نعیمه نظام دوسست(دیگر 
بازیگر این فیلم) به جای وی در مر اسم اختتامیه مطرح 


راه‌ندادن ساز های حسین علیز اده به هواییما 


اصفهان به شی از شوند. محمد معتمدی, خواننده 
ایرانی, به خب ر گزاری فارس گفته بود که «مسولان 
هواپیمایی اير آن‌ایر به خاطر همراه داشتن ساز اجازه 
سوار شدن ما به هواپیما را ندادند.» 

آقای‌معتمدی گفته بود که سر مهماندار در وااکنش 
به شکایت آنها گفته بود که نیازی به پاسخگویی ندارد. 
به گفته مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد«این 


ماجرای نبذ برفتن جایزه ۰ ۵هزار دلاری 


چرا تو کلیان جایزه را پس فرستاد؟ 

توکلیان درباره دلیل پس فرستادن جایزه 
می‌گوید: اسم این مجموعه باید به «نسل سوخته» 
تغییر پیدامی کر د. عنوانی که به گمان من بسیار 
کلیشهای وسرشار از قضاوت بود و به هیچ وجه با نگاه 
من به عنوان خالق اثر همخوانی و سنخیت نداشت. 
در بر گزاری نمایٌ پشگاه‌هم مشکلاتی داشتیم؛ از بین 
این مجموعه آنها ۰ ۲عکس رابه انتخاب خودشان 
ادیت کرده بودند که باز هم با آن موافق نبودم.ترجیح 
می‌دادم عکس‌هایی از این مجموعه در نمایشگاه به 
معرض دید گذاشته شود که هر چه بیشتر و بهتر 


٩‏ کر ٩۳‏ الاعات ی سس 


شد.این‌نکته راهم بایداشاره کرد که سیمرغ بهترین 
نقش مکمل زن راهم در نهایت شبنم مقدمی(بازیگر 
فیلم «امروز») دریافت کرد. 

تسلیمی که حضور در فیلمی به کار گر دانی 
ری را ای عل ی واک را 
اتفاق گفت: ماجرارا بعد از پایان جشنواره از مرجان 
(شیر محمدی بازیگر فیلم و همسر بهر وز افخمی) 
شنیدم: یعنی مرجان به من زنگ زد و گفت که چه 
شده البته من به جشنواره فجر هم دعوت شده 
بودم.اماچون سر کار بودم نتوانستم بروم و وقتی 
دیگر پیش آمده‌بود و کاری نمی‌توانستم بکنم. بعد 
بانعیمه نظام دوست هم صحبت کر دم و چون اورا 
دوست دارم ازاینکه‌این‌آتفاق برای آوپیش آمد 
خوشحال بودم. 

اسیا راان کردا کف ای جا 
شسدن در جشنواره فیلم فجر برایم مسئله مهمی بود. 
امانکته اینجاست که کاری نمی توانستم بکنم هرچند 
شاید همین که موضوع مطرح شد هم بد نبود. 


آن که به ساز ش می اند 


دیبید» 


هه 


هنر مندان از نخبگان فرهنگی کشورمان هستند. من 
4 تا 
سازهابمب نیستند و باید رفتاری باسازها شود که 
احترام امیز باشد.» 

آقای‌ارجمند تاکید کرده که امنیت وسایل 
مسافران در ابتدای ورود به ترمینال فرود گاه بر عهده 
نیر وهای سپاه یاسداران مستقر در فر ود گاه‌است 
ولی«این رفتار عجیب پس از عبور از گیت ونظارت 
نیروهای امنیتی بوده است واین نشان می دهد که 
محموله سازها مشکلی نداشته اند.» 

بعد از ان اتفاق گروه موسیقی «هم آوایان» 
تصمیم گرفتند که زمینی به شیر از بروند تا کنسرت 
خود را بر گزار کنند. 

آقای علیزاده به خبر گزاری فارس گفته است: 
«تابه حال این تجربه رانداشتم که در فرود گاهی 
چنین بر خورد توهین آمیزی با ما داشته باشند.» 


می خندد 


۵ ,بل الوار 


مفهومی که در ذهن داشتم رابه مخاطب منتقل کند. 
دراین سه ماهو چندین جلسه گفت و گو برای رسیدن 
به یک نقطه مشتر ک. آزادی هنری من که بالاترین 
ومهم ترین عنصر در زند گی حرفه‌یی من است زیر 
سوال می‌رود. به این نتیجه IE‏ 
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غیرقابل تحمل بود. 


کا رآگاه نوبخت در دفت ر کارش جلو کامپیوتر 
نشسته بود و با یکی از بازی‌های ساده مشغول بود. 
هر وقت می‌خواست اعصابش را آرام کند و به 
تم رکز برسد.ا زاین بازی ساده کمک م یگرفت زیرا 
را 
می‌نشست وبه ذهنش آرامش می‌داد. پس از اینکه 
سه بار بازی کرد. به آبدارخانه رفت و نسکافه‌ای 
شیرین و غلی ظآماده کرد و پشت میزش نشست. 
تلفنش زنگ زد. دختری جوان با هیجان زیاد برای 
کا رآگاه نوبخت توضیح داد که اسمش "زرینه" و 
نوه‌ ی آقای گوهرشناسان" طلافروش معروف است 
و می‌خواهد کا رآ گاه را با مزدی بسیار خوب استخدام 
کند تا باد یگارد مادرش شود زیرا جان او در خطر 
است. نوبخت گفت: "شما باید ا زکلانتری محله‌تون 
کمک بخواین چون کار من حل کردن معماهای 
جناییه." دخت رگفت: "جالبه! کار شما خیلی مضحکه 
چون به جای پیشگیری از قتل.صبر م یکنین قاتل 
کارشو بکنه بعد برین دستگیرش کنین و خوشحال 
TS‏ 

نوبخت درنگی کرد و پرسید: "چرافکر 
م یکنین جون مادرتون در خط ره؟" دخت رگفت: 
"زاین که تند حرف زدم.معدرت می‌خوام... دو 
شبه که مادرم خواب می‌بینه یه هیولا مياد و خفهش 
می 5 نوبخت گفت: این پرونده کار من نیست. 
بهتره برید پیش یه خوابگزار." وگوشی را گذاشت. 
اوبرای کارش نیازی به تبلیغ و جذب مشتری 
نداشت زیرا ه رکس که روزنامه خوان بود. نوبخت و 
کارهایش رامی‌شناخت و می‌دانست در حل کردن 
معماهای پلیسی بی‌مانند است. برا یآخری ن کارش 
که پسربچه‌ی پنج ساله‌ای رااز دا م گر وگا نگیرهای 
حرفه‌ای نجات داده بود روزنامه‌ها نوشته بودند: 
"کا رآ گاه نوبخت بوی جنایت راحس م یکند "اما 
اران ار ای بلس اواز کار فا ور ابو 
روز پس از اینکه زرینه‌ی نوجوان ا زا و کمک خواست. 
باخبر شد که خانم لیلا گوهرشناسان", کشته شده. 
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روزنامه‌هانوشته بودند: "دیشب ساعت ده و نیم. 
سرایدار ساختمانی که خانم لیلا گوهرشناسان د رآن 
ساکن بود. جسدش را در موتورخانه‌ی ساختمان پیدا 
کرده. طب ق گزارش پلیس, قاتل پس از خفه کردن 
مقتول, گردنبند بسیا رگرانبهای او را ربوده و..." 
نوبخت افسوس خورد که چرا به حرف‌های زرینه 
آهمیت نداده بود. پشت کامپیوتر نشست و پس از 
چند دست بازی به زرینه زنگ زد ولی ا و گوشی را 
برنداشت.بی‌درنگ آدرسش را به دست آورد و 
به دیدارش رفت. زرینه دختربچه‌ای سیزده ساله و 
درشت اندام و بلند قد بود که با مادربز رگش زندگی 
م یکرد. پدرش سال پیش هنگام پرواز با کایت. 
به دیواره‌ی کوه خورده بود. کمی بعد مادرش, لیلا 
گوهرشناسان بامردی به نام "صیدارجبی" ازدواج 
کرده بود. پدر بزرگش, گوه رشناسان بز رگ اجازه 
ا رجبی زندگی کند 
واورابه خانه‌ی همسر اول خودش. "ملیحه گیوه‌چی" 
که مادربز رگ زرینه بود. فرستاده بود. نوبخت از 
زرینه پرسید: "چراباباب زرگ شما مخالف بود با 
مادرتون و صیدا زندگی کنین؟" زرینه جلواشکش 
راگرفت وگفت: "من یه دختر منطقی هستم اونقدر 
ا اال رو بیدا کنین.من 
اونقدر منطقی هست م که نذارم مرگ دلخراش مادرم 
روحیه‌م رو خراب کنه و نتونم زندگی کنم. و بازم 
اونقدر منطقی هست مکه حق رو ناحق نکنم" نوبخت 
گفت: این خیلی خوبه اما متوجه نشدم منظورتون از 
حق و ناحق چیه." زرینه نفس عمیقی کشید و گفت: 
"بابا بز رگم معتقده "صیدا" نظربازه و صلاح نیست 
من جلو چشمش باشم. من هفته‌ی یه بار ی که می‌رفتم 
دیدن مامان, رفتار صیدا خیلی نجیبانه و محترمانه 
بود. حق روناحق نم یکنم واعتراف م یکن م که بابام. 
من ومامانم رود رک نم یکرد. یه مرد زن‌باره وعیاش 
بود. از وقتی که یادمه. هفته‌ای چند روز خونه نبود و 
با دوس دختراش می‌رفت دنبال لذت‌های خودش 


+ 
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ولی صیدا تموم وقتشو وقف مامان کرده بود..." زرینه 
خاموش شد. پنجه‌هايش رادر هم فشرد و سراسر 
بدنش منقبض شد. نوبخت گفت: "منطق خوبه ولی 
گاهی بد نیس تآد مگریه کن4. انگار زرینه منتظر 
شنیدن چنین پیشنهادی بود زیرا سینه‌اش ت رکید و 
رگباری از هق‌هق و اشک او را فرا گرفت. 

نوبخت از انجابه خانه‌ی مقتول رفت وبابرخی 
از همسایه‌ها حرف زد. در برج مجلل ی که مقتول در 
طبقه‌ی دوا زدهمش می‌نشست. کسی چیزی ندیده 
بود. سرایدار م یگفت حدود ساعت ده ونیم به 
موتورخان ه رفته‌بودتامشک لآ بگرم راک هآقای 
صیدارجبی به آن‌اعتراض داشت»برطرف کند.وقتی 
وارد موتو ر خانه‌می‌شود. خان مگوه رشناسان رامی‌بیند 
که باگردن ی کبود.افتاده.به پارتمان آقای‌صیدا 
زنگ می‌زند ول یا وگوشی رابرنمی‌دارد.می‌خواهد 
با اسانسوربالا برود و خبر بدهد, اسانسور در یکی 
از طبقا ت گی رکرده‌بوده.از پله‌هاب الا می‌رود.در 
طبقهی یازدهم می‌بیند که د رآسانسو رگی رکرده. 
به طبقه‌ی بالا تر می‌دود و بارها زنگ | پارتمان مقتول 
رامی‌زند تاسرانجا مآقای صیدا رجب یکه خودش را 
در حوله‌ی حمام پیچیده بوده, در را باز م یکند و خبر 
رابه اومی‌دهد."...نوبخت به آپارتمان مقتول رفت و 
اطلاعات دیگری به دست آورد. صیدا که حال روحی 
خوبی‌نداشت, به کا رآ گا ه گفت: "ساعت حدود ده بود 
که خواستم برم حموم..." نوبخت در حرف اونشست 
و پرسید: "قبل از ده بود یا بعد ش؟" صیدا آهی پردرد 
کشید وگفت: "فک رکنم بعد از ده شب بود چون همسرم 
داشت سریال "دو شاپ رک دلداده" رونگاه‌م یکرد. 
عاشقاین سریال بود.من‌رفتم حموم و دید مآب 
ولرمه.قبلاً به سرایدا رگفته بود مآ بگرم‌مااشکال 
داره. فک رم یکردم مشکل روح لکرده.از حموم به 
لع لگفتم‌ای نآب هنوز سرده .کاش زبونملال می‌شد 
وحرفی نز ده بودم چون از قرائن معلوم ميشه که لیلا 
سریالشوول م یکنه و میره پایین تاخودش مشکل رو 
حل کنه اخه تحصیلاتش مهندسی مکانیک بود واز 
ای ن کاراسر درم یآورد.گمان من اينه که وقتی رفته 
بوده پایین, قاتل هم به دلیل ی که هنوز معلوم نیست. 
توی‌موتورخون ه بوده‌وبادیدن لیلا که گردنبندی 
قیمتی به گردن داشته.وسوسه ميشه وزن عزیزم رو 
خفه م یکنه و گردنبند رو می‌دزده و فرار م یکنه." 

صیدااین حرف‌ها را با اشک و اه‌به زبان آورد و 
پس ا زکمی هق‌هق از قوطی سیگار زیبا وگرانبهایی 
که روی‌میز بود یک نخ سیگا رکاپیتان بلک بیرون 
آوردوپرسید: شماهم م یکشین؟" نوبخت گفت: 
"نه... سیگارهای معطر سینه‌مواذیت م یکنه... چیز 
دیگه‌ای‌هست که بخواین بگین؟" صیدامئ ل کس یکه 
توه مگرفته باشد. با همس رش مشغول حرف زدن شد. 
نوبخت گفت: "شما رو به حال خودتون میذارم ورفع 
مزاحمت م یکنم.اگه بازملازم شد.میام خد متتون." 
کا رآگاه مدتی در راه‌پله‌ها و موتو ر خان هگشت سپس 
به کوچه رفت تاد رآنجاهم سر وگوش یآب بدهد. 
اقا کمال.صاحب‌سوپر ی کوچک یکه‌نزد یک خانه‌ی 


مقتول بود.م یگفت: "کار کا این یار وکا رتن خوابهس! 
چند با راعلا مکردیم‌بیان ببرنش ول یکس یاهمیتی 
نداد ات خرش" 

نوبخت دوقوطی نوشابه و چند پیراشکی خرید و 
به‌جایگا هکارتن خواب محله رف ت که د رفرورفتگی 
درخانهای‌مت روک بود.اومردی چهل وچند ساله 
بودبا موهایی بلند وژولیده وپوست ی که ا زکثیفی سياه 
شده‌بود .کیس هگونی چ رکینی زیر سر شگذاشته بود 
وب هآسمان نگاه م یک رد. نوبخت سکه‌ای به او داد و 
پرسید: چرانمیر یگرمخونه؟"اوبه نوبخت نگا هکرد 
وپرسید:"سیگارداری؟" نوبخت دوسیگار روش نکرد 
و یکی رابه‌اودادوپرسید: اسمت چیه؟" کارتن‌خواب 
پس از چند پک عمیق گفت: "اسمم انگله... گاهی هم 
میکروب صدام م یکنن.بچه‌یاینجا نیستم.بند رکه 
بودم.من و قدرت" صدام یکردن.بهم"تراکتور" 
همم یگفتن .آخه زورم‌خیلی زیاد بود" نوبخت 
پیراشکی‌ها و یکی از نوشابه‌ها را به او داد و گفت: "خبر 
داری همسایه‌تون رو کشتن؟" او به حرف کا رآ گاه 
آهمیتی نداد و مانند گربه‌ا ی گرسنه به پیرانشکی‌ها 
حمله کرد وهمه را بلعید. نوشابه راهم س رکشید و به 
سیگارش که هنوز دود م یکرد. پک زد. وقتی مشغول 
بلعیدن بود. نوبخت از قتل خان مگوه رشناسان حرف 
می‌زدولی اشکار بود که مرد کارتن خواب فقط به 
پیراشکی‌ها و نوشابه‌ی خنکش فکر م یکرد. نوبخت 
نوشابه‌ی خودش راس رکشید و بسته‌ی سیگارش را 
به او داد ورفت. 

فرداشب سرهنگ شعبانی به کا رآ گاه خبر داد 
کهقاتل‌رادستگی رکرده‌اند.نوبخت خودش رابه 
دایره‌ی جنایی رساند و به بازداشتگاه موقت رفت. از 
دیدن کارتن‌خواب حیران شد وبه سرهنگ شعبانی 
گفت: این قاتله؟ آمکان نتازه ,سر هنگ بالبخند 
گفت: کا رآ گاه نوبخت عزیزا بااحساست فک رنکن! 
گردنبند مقتول رو پیش همین جناب کارتن‌خواب پیدا 
کرد یم" نوبخت گفت:" شاید حق با شما باشه... بايد یه 
خورده باهاش حرف بزنم." سرهنگ گفت: فایده‌ای 
نداره چون حتی يه کلمه هم حرف نمیزنه. حرف اصلی 
روهمو ن گر دنبندی زده که پیش این‌انگل پیداشده. 
مردک در جواب هر سوّالی فقط میگه سیگار داری؟ 
ستوان صمدی رو حسابی کفری کرده بود." 

وقت یکه نوبخت با کارتن خواب تنهاشد .کنارش 
نشست وبه اوسیگار داد.سیگار راد سکوت کشید 


وبا زهم سیگار خواست.نوبخت سیگار د یگری به او 
داد وپرسید: اون گردنبند روا زکجا آورده‌بودی؟" 
کارتن خواب او رانگا هکرد وچای خواست. نوبخت 
گفت برایش چا یآوردند. جای راداغ‌داغ خورد و 
گفت: "بازم‌می‌خوام." نوبخ تگفت: اول بگ وگردنبند 
روا زکجاآ وردی. گفت: پیدا شکردم.از جیب یه نفر 
افتا د که برام چل وکبا بآ ورده‌بود. آنوبخت چای دوم را 
به‌اودادوپرسید:""چه شکلی‌بود؟" چای رانم‌نم خورد و 
گفت:" نمی‌دونم تاریک بود. نوبخت پرسید:" صداش 
چطوربود؟" کارت ا 22 02 ا 
پرسید: سیبیل داشت یا... ‏ کارتن خواب حرف او را 
برید ‏ وگفت: 'سیگار داری؟" کا رآ گاه به او سیگار داد و 
پرسید: از قیافه‌ش چی یادته؟ موهاش چطوری بود؟ 
بلند قد بود یا کوتاه؟ چاق بود یالاغر؟" کارتن‌خواب 
گفت: "صو رتشو پوشونده بود. خوشبوبود. بویزن 
می‌داد.همه‌ی پولدارایه شکل دارن. همه‌ی بدبختام 
يەشكل دار ن 
خدای پولدارابا خدای بدبختافرق م یکنه....سیگار 
داری؟ "نوبخ ت گفت: سیکارت هنوز لا ی انگشتاته." 
اوبه سیگارش نگا هکرد وگفت: "ساندویچ‌داری؟" 
نوبخت پرسید: ازاو نآقاهه‌سیگارنگرفتی؟ سیگارش 
چطوری‌بود؟" مر دگفت: بگوبرام ساندویچ بیارن... 
مناز همه سیگار م یگیرم. زاون مگرفتم.سیگارش 
ازاون‌باه خصتتابود فاه نی ازاون غار ۱ 
بوی عطر زنونه می‌داد. وقتی چل وکباب و سیگار بهم 
داد و رفت ,»از جیبش يه چیزی‌افتاد. نگا کردم دیدم 
گردنبنده.بردمش ز رگری سر خیابون. طلاهاروجمع 
ک رده بودن ومی‌خواستن برن خونه‌شون. در زدم باز 
نکردن.گردنبند رواز پشت شیشه نشون دادم.باز 
کردن وبهم چای وش وکولات وسیگار دادن بعدشم منو 
آوردن اینجا. پس ساندویچ چی شد؟ سیگار داری؟" 

نوبخت از با زداشتگاه به خانه‌ی صاحب ز رگری 
رفت.اومرد جوانی بود که نوبخت راباخوشرویی 
پذیرفت واو رابه پذیرایی برد وگفت: "می‌تونیم ضمن 
دیدن این سریال جالب» درباره‌ی قتل ناگوار خانم 
گوهرشناسان حرف بزنیم" نوبخت گفت: "حواسم به 
ساعت نبود... یه ربع به یازده‌س.مزاحم‌نمیشم... فردا 
میام‌فروشگاه‌تون." ز رگ جوا نگفت:"به من‌میگن 
رضا چها رگو ش!اگه فکر م یکنی حواسم به سریال 
پرت میشهباید بگم من مثل دایره نیست مکه فقط یه 
م رکز واسه تم رکز داره. من بیضی هستم و دوتام رکز 


× پاسخ معمای سفری تا انحنای مر گ و برنده: 
بیشتر مسائلی که در این معما مطرح شده بود, برای رد گم کردن بود وفقط یک مدرک هست که ثابت 
| م یکند مهدی مجرم است. کا رآگاه نوبخت از لهجه‌ی نوشتاری مهدی به این موضوع پی برد. در فیلم دوربین 
مداربسته, او به صفا گفته بود "کا رکردن با دستگاه برش رانشانت دادم" در نامه هم نوشته بود "تا بعدانشانت بدهم 
آن را چطور به من برسانی".به زن فربه ه مگفت : "طرز کارشه نشانت مید م" در لهجه‌ی کرمانشاهی به جای "یاد 
دادن م یگویند "نشان دادن" ونوبخت این لهجه راد رگفتار ونوشتار مهدی کرمونشاهی تشخیص داد وفهمید 


اوست که فرزان را ربوده. 


برنده:من نیز قبول دار م که معمای سفری تا انحنای م رگ دشوار بود اما نه برای شما که هوش خوبی دار ید.از بین 
کسان یکه پاسخدرست‌داده‌بودندندامحمد ی ازاصفهان با تلفن ۲۷( ۰ ۰( ۸۰ 7« برنده‌شد. یا دگاری خود را 


برایشان پست خواهی مکرد. 


٩‏ کر ٩۳‏ الاعات ی 


دارم" کا رآ گاه گفت: "من زیاد اهل سریال نیستم. 
بیشتر دوست دارم برنامه‌های علمی و مستند نگاه 
کنم." رضا(ز رگر جوان) به نوبخت سیگار تعارف کرد. 
نوبخت رد کرد.اوسیگارش راروشن کرد وگفت: 
"سیگارش معطره.ریه روهم‌اذیت نم یکنه.قطران و 
نیکوتینش خیل یکمه " نوبخت از سیگارهای خودش 
یکی روش نکرد وبالبخن د گفت: "ای به قربان تواشنو 
که ت وکنت‌الفقرایی!همین سیگارارزون قیمت خودم 
خوبه." وبهتلویزیون‌نگا هکرد وگفت: "این مکه‌انگار 
تکراریه."رضاگفت:" پس معلومه که شماهم‌این 
سریال عاشقانه رونگاهم یکنین|داداش بشین باهم 
نگا شکنیم چون دیشب واسه پخش مستقیم فوتبال. 
ڈوو ادرالا ایآ خر اه 
بشین ببینیم وحرف بزنیم. تازه قاتل هم که پیداشده 
و دیگه نباید دغدغه‌ای داشته باشین" 

نوبخت خواه ناخواه تن به تماشای سر یال داد. 
رضاوسط پیام‌های باز رگان یگفت: "وقت یکه يارو رو 
بااون گردنبند ديدم فهمیدم‌قاتله چو ن گردنبند رو 
می‌شتاختم,مال مرحوم خان مگوه رشداسان بود. چند 
روز پیش آورده بود تعویضش کنه. هر دو سه ماه یه 
بار جواهراتشوعوض م یکرد. ما یکی از شعبه‌های 
را ار 
ی ۳ 
خیلی زیاد بود. وقتی شنید یم بااین اقا ازدوا جکرده. 
همه‌مون افس وس ‌خوردیم...." بعد باجزئیات داستان 
ورود کارتن‌خواب رابه ز رگری و نحوه‌ی تحویل دادن 
اورابه پلیس تعریف کرد.صبح روز بعد نوبخت 
جلوز رگری در ماشینش‌نشست وهمی نک ه کا رکنان 
زرگری آمدند وک رکره‌ها را بالا زدند. داخل شد وبا 
آنهاحرف زد. یکی‌ا زکا رکنان که مرد ی کهن‌سال 
بود به موضوعی اشاره کرد که برای نوبخت جالب 
بود:" کاش مرحوم خان مگوهرشناسان قبول م یکرد 
وزن مدیر ماء اقارضامی‌شد. یا کاش به نصیحت من 
پیرمرد که غلام خونه زاد این خونواده هستم,گوش 
م ی کرد ونا ےآ قا عدا جاب لدی واک ماکاے 
رترب ر م ری عدن جار کر در رید 
ا ا ا 
دک کارا ز کار گذشته وی اگه یه روز بفهمه کهآقا 
ا 
خانم هم محکم زد ت وگو شآقا رضا."... مرد کهن‌سال 
که مانند هم‌سال هایش فکی نی رومند وپ رحرف داشت» 
بیشتراز نیم ساعت حرف زد واز خاطرات کو د کی 
مقتول.از همس راولش که مر دی عیاش بود.از زرین هکه 
دختری حسود وکینه‌توز بود و تا زگی‌ها سیگاری شده 
بود.حرف‌ها زد.ازاین ه مگفت که انگار تا زگی‌ها کار 
بد ی کرده بوده زیراچند روز پیش که با مادرش برای 
تعوی ضگوشواره‌اش آمده‌بودند.مادرش تهدیدش 
کرده‌بود که اگ رآدم‌نشود.ماجرارابه پدربز رگش 
خواهد گفت." نوبخت مدتی به پرچانگی‌های ا وگوش 
کردوازز رگری‌بیرو نآمد وبه سرهنگ شعبانی 
را ار 


بقیه در صفحه ۵۷ 
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یه 


کے 


ایی است.۱ کر ار ها بکذ ار ند 


© اسیینه و۱ 


شب زنده‌داری کشاورزان؛ چنای-فرانسه: کشاورزان و باغداران در اولین روز از 
را مشعول جیدن خوشه‌های انگور باغشان هستند. طبق سنتی 
۹ باعذاران اتگورهای خود رادر ساعات پایانی شب می‌جینند زیر| 
۳ بان ر است و اعت می‌شود انگور تازه‌تر بماند. 


کدو تنبل‌های جشن؛لدی-آلمان:»هارالد ونسکی» که کشاورزی قدیمی است. با 
قایقی پر از کدو تنبل‌های بز رگ وخوشر نگ از روستای محل زند گی‌اش به مر کز شهر 
می رود تا آنها رابرای جشنی که پیش روست. آماده کند وبفر وشد. از این کدوتنبل‌ها 
در جشن‌ها برای ساختن اشکال زیبا و فانوس‌های متنوع استفاده می‌شود. 
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مزاحسم نشسوید؛ چونگ کنیگ_چین:دولت چین طرح جدیدی برای پیاده‌روهای 
برخی شسهرهایش از جمله چونگ کنیگ. اجرا کرده است. در این طرح, پیاده‌ر وبا 
خط ممتد به دو بخش تقسیم می شود که در یک مسیر استفاده از موبایل ازادودر 
مسیر دیگر ممنوع است. این طرح برای کاهش بر خورد افراد با همدیگر در حین 
صحبت با موبایل است زیر گاهی به اطر اف دقت نمی کنند. همچنین خودشان نیز 
راحت تر در مسیر حر کت می کنند و میزان مزاحمت تر دد کمتر می‌شود.افرادی 
موبایل ممنوع حرکت کنند. 


۶ رو 


ر“ 
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رطلاعات شم 
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۳۱۲۶ رو‎ ٤ 


نگرانی برای طبیعت؛ نیو یوک -آمریکا: کمی قبل از نشست جدید ملت‌ها درباره 
محیط زیست. مر دم بسیاری در خیابان‌های نیویور ک جمع شدند تا به فعالیت‌های 
اعتراض کنند. این مرد نیز با پوشیدن لباسی مانند خرس قطبی (یکی از حیواناتی که 
در لیست قر مز خطر انقراض قرار دارد) با دیگر شهر وندان همراه شد. 


گلستان غول پدکر؛ پکن_چین: کار گران در حال نصب گل‌های بسیار بز رگ در 
میدان تیانانمن شهر پکن هستند تا تزئینات آن رابرای مراسم روز اول اکتبر که روز 
ملی کشور چین است. آماده کنند. امسال شسصت ویتجمین سالگ د شکل ۰ ۳ 


رسمی جمهوری خلق چین است. 
Of ۰ ۳۳‏ رکه و“ ید 
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سالروز مقاومت؛ تهران-ایران:سربازان نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در 
سالروز ۸سال دفاع مقدس ایران در جنگ با عراق در حال رژه هستند. رئیس جمهور 
نیز در آغاز مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس, از ایستاد گی ایران در برابر تجاوز 
بیگانه و تروریست‌ها صحبت کرد. 


gobi‏ ص 
۱ 


کار گری دست بکشند و گرنه جان خانواده‌شان 
به خطر خواهد افتاد. بعد از اين حادثه. خشم 
کار گران بیشتر شد و اغلب آنها اعتصاب کر دند. 


پرولتاریای جهان متحد شوید! 

فعالانی مانند چانگ مدام در خطر هستند و 
بسیار آسیب‌پذیرند. در چین اتحادیه‌های کار گری 
وجود دارداما تمام آنها زیر پرچم دولت قرار دارند 
وهم ان طور که کاملا پیداست. برای احقاق حقوق 
اعضای خود کمترین کوششی نمی کنند. همچنین 
تلاش‌های مستقل برای تشکیل اتحادیه قدغن است 
وپیگرد قانونی دارد. فعالان کار گری زیر ذره‌بین 
دولت قرار دارند و حتی گاهی مجبورند ماه‌ها حبس 
راتحمل کنند. جالب و البته عجیب اینکه حزب 


نصا ۰ 

بابات راضی‌نباشه. گفت «راضی میشه.» بعد از 
کیفش يه موبایل در آورد وبه باباش گفت «داریم با 
ماشین مامان میریم به وبلایی که اطراف اوشان فشمه. 
اجازه میدی؟» وقتی به وبلا رسیدیم. مهندس یواشکی 
بهم گفت «اگه صابر بفهمه دختر شوبایه مرد غریبه 
آوردی ویلاءمی‌تونه شسکایت کنه. منم هیچ حوصله‌ی 
کلانتری رفتن‌ندارم.» گفتم خب واسه‌این دوسه‌روزی 
که اینجا هستیم.به هم محرم شیم. گفت «پیشنهادت 
هم معقوله هم وسوسه انگیز ولی من به این قصد بهت 
نز دیک نشدم.» می‌دونستم نباید همچی حرفی می زد م 
ولی دیگه گفته بودم و نخواستم کم بیارم. باهاش بحث 
کردم تاقانع شد. رفتیم پیش یه آق ای روحانی و 
شناسنامه مونشون دادم وماروسه روزه‌عقد کرد. 
اون سه روز خیلی بهمون خوش گذشت. من دوباره 


داره؟ کا رآ گاه‌برایاوتوضیحاتی داد وسرهنگ 
راقان عکرد. نوبخت در اتاق باززجویی, روبه‌روی هر 
سه نشست و به رضاً گفت: "این امکان هست که شما 
به‌دلیل رفتار یکه مقتول با شماداشته .کینه‌توز 
شدین وایشون ر وکشتین.انگیزه‌ی آقای صیداهم 
می‌تونه این باشه که به خاطر ثروت مقتول. همسر شو 
کشته باشه. زرینه هم غی را زاینکه نسبت به مادرش 
حس ود بوده» ترس داشته که مادرش رازش روپیش 
بابابز رگش‌فا شکنه پس‌انگیزه‌ی‌قتل داشته." 
و را 
احمق‌هستی نکه نمی دونم چرا به باهوشی مشهور 
شدین. من بهترین وکیل دنیا رو میگیرم و شما رو به 


کمونیست چین این کار گران را تهدیدی جدی 
برای خود می‌پندارد و می‌ترسد همان اتفاقی که در 
لهستان در دهه ۰ رخ داد. در چین نیز تکرار 
شود. در این دوران کشور لهستان با بحران عمیق 
اقتصادی مواجه بود. اعتصاب‌های کار گری که به 
دنبال مشکلات اقتصادی این کشور به وقوع پیوست. 
منجر به درخواست‌های گسترده‌تر سیاسی شد و 
سرانجام تغییر اتی سیاسی رادر پی داشت. دولت چین 
حالا به شدت نگران این موضوع است که کار گران 
اتحادیه‌های خودشان را داشته باشند و فعالیت این 
اتحادیه‌ها چنان گسترده و خطرناک شود که حزب 
کمونیست راواژگون سازد.با این وجود آشکار است 
که هر چه به تعداد این اعتصاب‌ها و اعتراض‌هاافزوده 
می شود سختگیری و آزار واذیت مقامات هم بیشتر 
می‌شود. در هفته‌های اخیر فعالان کار گری می گویند 
حال روحی دولت نسبت به کار گران چندان خوب 
نیست و فشار را بر معترضان افزایش داده تا هرچه 


حس می کردم زنی‌هستم که دختری وشوهری داره. 
از مهندس هم خیلی خوشم اومده‌بود. طوری که اون 
مدت کاملاً زنش شدم. روزی که قرار بود بر گر ديم دلم 
خیلی گرفت. به خودم گفتم وقتی رسیدیم تهر ون» بهش 
میگم مدت نکاح رو تمدید کنیم. من جلو نشسته بود م 
وبه کلکل لیلاو مهندس نگاه‌می کردم.لیلاپشت سر 
مهندس نشسته بود وهی از ش می‌پر سید «چرآماشین 
مادرم وبر داش تی‌ونمیذاری‌بابام ماروببره گردش: 
چرانمیذاری مامانم بر گرده پیش بابام». مهندس هم 
نمی‌دونم روی چه حسابی, بهش می گفت تو و بابات 
کی ب کی کرد ین ما سین امات زوا رش رین 
به مهندس‌اشاره‌می کر دم که نگواماادامه می‌داد. لیلا 
عصبی شده بود و حر فای تندی می‌زد. مهندس هم عین 
به‌بچه.لج کر ده‌بود وبالی لا کلکل می کر د.یه‌هولیلا 
گردن مهندس روچسبید و گوش‌شوگاز گرفت. یک 
ماه‌طول کشید تابه هوش اومدم. می گفتن ماشین شده 
بوده آهن‌پاره.لیلااز پنجره‌برت شده‌بوده‌ووقتی‌پیداش 


فضاحت م یکشم آقای صیدااو رابه آ رامش دعوت 
کرد وگفت: "عزیزم ناراحت نشواای نآقایون پلیس 
دنبال قاتل نیستن. چشم شون به‌ث روت ماافتاده و 
می‌خوان‌ماروتلکه کنن...جناب کا رآ گاه نوبخت چقدر 
می‌خواین تادست از سرمون بردارین؟ البته نباید از 
من باج زیادی بخواین چون شاهد دار مکه وقت یکه اون 
کارتن‌خواب لعنتی داشته همسرم روم یکشته, حموم 
بودم." آقا رضا گفت:"ولی‌اتگار از من باید پول ز یادی 
بگیرن چون شاهدی ندار مکه ثاب ت کنه وقت‌قتل .کجا 
بودم."زرینه که از بقیه عصبی‌تر بود.مانند دشمنی 
دیرینه به نوبخت نگاه‌م یکرد .کا رآ گاه خواس تآنها 
راآرا مکند وتوضیحاتی بدهد. زرینه گفت: "من از شما 
به دودلیل شکایت م یکنم: یک یاینکه ا زتون خواستم از 
جون مادرم مراقبت کنین, نکردین و کشته شد. دیگه 
اینکه خود من روبه قتل متهم م یکنین." کا رآگا هگفت: 


٩‏ کر ٩۳‏ اطلاعات ی 


سریعتر آنها راسر کوب کند. شاید این هم بخشی 
از تلاش «بی‌جینگ» باشد برای زیر فشار گذاشتن 
انول مخالفت‌ها با این جال با چند دهه نارضایتی و 
شکایات حل نشده و بی‌پاسخ و عدم وجود اطمینان 
لازم برای حل آنهاءاین احتمال وجود دار د که کار گران 
چینی دست به اعتراض‌های بیشتری بزنند اگرچه 
و ارفا ا واه 
گذاشت. کار گران چینی متحد شده‌اند و بار دیگر 
پس از سال‌ها این شعار قدیمی سوسیالیستی را بانگ 
می‌زنند: پرولتاریای جهان متحد شوید. پر ولتاریا 
یعنی کار گران. و این شعاری بود که کمونیست‌ها در 
اا سرت داد وحالت ات لر اا 
در چین کمونیست ممنوع شده‌اما کار گران معتقدند 
همین شعار نوید تحول, آن هم تحولی حقیقی را 
می‌دهد و ممکن است برای انهاچندان هم دور از 
دسترس نباشد زیرا اتحادهای کار گری و اصولاً هر 
اتحادی می‌تواند موفقیت آمیز باشد. 


می کنن ملاجش متلاشی شده‌بوده. مهندس پشت 
فرمون له شده بود. همه جای من شکسته بود. توی 
بیمارستان تنهامریضی بودم که ملاقات کننده‌نداشت. 
قبل ازاین که به هوش بیام.صابر آومده‌بوده‌اونجاو 
درباره‌ی من حر فایی ز ده‌بود. پررستارها و خدمتکارهای 
بیمارستان باانز جار به من نز دیک می‌شدن.روزی که 
مر خص می‌شدم؛بهشون گفتم بامن طوری بودین که 
انگار جذام‌داشتم.یکی‌شون گفت: «جذام روحی داری. 
نزدیک شدن به تو کفاره‌داره!» ای خواننده‌ی اطلاعات 
هفتگی!حالامدتی گذشته ومن توی برزخ زندگی 
می کنم. هر روز نقاب خوشبختی به صورت می‌زنم وهر 
نیمه شب چنان آه‌هایی می کشم که مپر س!و فکر نکن از 
این همه بد بختی و فریب درس گرفتم و آدم شدم. نه! 
هنوز هم اشتباه می کنم واز تنهایی و بدبختی به گرگ 
بیابون پناه‌می‌برم. کاش در حدی بودم که می‌تونستم 
بگم: «دخترا! از سرنوشتم عبرت بگیرین.» 
پایان 
"موضوع‌اینه که یه نف خان مگوه رشناسان ر وکشته 
وگردنبندشوانداخته جل و کارتن‌خواب. هواتاریک 
بوده:قاتل هم روی خود شوپوشونده بوده‌بنابراین 
کارتن‌خواب نمی‌تونه به ما بگه چه کسی رفته بوده 
اونجا اما خود قاتل یه جااشتباه یکرد ودروغی به من 
گفت و دستشور وکرد. من قاتل رو می‌شناسم ولی هر 
سه‌تون ر وآوردم اینجا 6 
هوشازمایی 
شای د کا رآگاه‌نوبخت هر سه رااحضا رکردتا 
شماخوانن دگان باهوش "اطلاعات هفتگی" تشخیص 
بدهید قاتل کیست وچرا؟ جواب خود رابه شماره‌ی 
۹ ۶۶۴۰ > پیامک کنید ولطفافقط یک بار 
جواب بد هید. کس ی که با یک شماره دوبا رجواب بدهد. 
حذف می‌شود.لطفاًهمراه جواباسم ونام شه رتان را 


هم بنویسید. 


تسس مر چه که از زمین به آسمان رود دوباره باز خواهد گشت 


,بو هان اشتو اوس 


/ ورزشی 


ڪچ 


× آقای لطیفی ما تقریبادو سال پیش با شما 
گفتگویی‌داشتیم؛زمانی که‌د رآ کادمی استقلال 
بودیدوبه عنوان کارشناس تلویزیون فعالیت 
می کر دید؛وشاید خیلی هم به مربیگری فکر 
نمی کر دید... 

البته که فکر می کر دم؛چون‌به شدت علاقه 
مند به این کار هستم. این موضوع مربوط به آمروز و 
دیروز نیست. از زمانی که بازی می کر دم؛به جهت 
این که دید گاه بدی نداشتم؛ مربیانم به من می گفتند 
که تو روزی مربی خوبی خواهی شد. در دوره مد نظر 
شماهم بیشتر غرق در فعالیت کارشناسی تلویزیونی 
_رادیویی و مطبوعات مختلف بودم. با توجه به این 
که من در آن دوره معاون آکادمی فوتبال استقلال 
بودم و هنوز سرمربی تیم ب وامیدهای استقلال 
نشده‌بودم؛ وقت این راداشتم که در رسانه فعالیت 
کنم:امابعد از آن, کمتروقت‌این کارراپیدامیکردم. 
جالب است بدانید که علاقه من به مربیگری و 
انگیزه‌ام خیلی بیشتر از زمانی است که خودم فوتبال 
بازی می کردم؛به نوعی عشق به مر بیگری‌ام چندین 
برابر شده است. 

×در دوره‌ای که بازی می کر دید نیز این حس 
راداشتید که در آینده. مربی خواهید شد؟ 

زمانی که در اروی اب ازی کردم به دلیل 
مصدومیت‌های زیاد؛ ماشینم راروشن می کر دم و با 
همسر ودختر یک ساله‌ام به تمرینات اکثر تیم های 
معتبراروپایی‌می‌رفتم.برای‌مثال‌در المان,تمرینات 
بایرن مونیخ, لور کوزن و دور تمند؛ در اسپانیاء رئال و 
بارسلونا؛ در هلند آژاکس و آیندهوون ودر فرانسه 
پاریسن ژرمن ومارسی رامی‌دیدم ونت برداری 
می کردم. یکی از دلایل پیشرفتم؛ همین موضوع 


بعد از تمرین تیم راه آهن به همراه علی لطیفی باز یکن سالهای نه چندان دور 
استقلال و تیم ملی کشورمان به پار ک پر وازرفتیم و گپ و گفتی‌درباره‌وضعیت کنونی 
تیم راه آهن, برنامه‌های این تیم برای آینده وهم چنین موقعیت کنونی و آتی تیم ملی 
فوتبال کشورمان داشتیم.. از همکاری خود باحمید استیلی واین که بیشتراز بعد 
معرفتی او را دوست دارد و مسایل فنی در اولویت بعدی قرار دارد صحبت کرد... 


زیر نظر: علی کیانی 


اسست:در عین حال خیلی باسرعت وارد سطح اول 
مربیگری فوتبال کش ور نشدم و باخواست خودم؛ 
خیلی پیوسته و پشت سر هم مراتب مربیگری را 
گذراندم. من از نونهالان کمپ استقلال شروع کردم 
و ترجیح دادم ازمون و خطارا ان جا انجام دهم نه با 
حضور دریک تیم بزرگتر:؛ دوست داشتم زمانی که 
در کارم پخته‌تر شدم به جایگاه‌های بهتری بر سم؛به 
نوعی در تمام پایه‌های تیم استقلال,جز بزر گسالان 
کار کردم. زمانی استعداد من خیلی نمود پیدا کرد 
که سرمربی امیدهای استقلال شدمادر نیم فصل 
که تیم. چهاردهم جدول بود و در خطر سقوط. تیم 
راتحویل گرفتم وبایاری خدادو کار مهم صورت 
گرفت. در نیم فصل پیکان با اختلاف تقریبابیست 
امتیاز در صدر جدول بود و ماهم که چهاردهم 
بودیم؛در پای آن فصل پیکان قهرمان شد وماهم 

لاشمادر همهرده‌های پا یه استقلال کار 
کردید؛ قاعد تااین باید پیش می آمد که حالادر 
رده بزر گسالان فعالیت داشته باشید... 

حقیقت اش را بخواهید سال قبل آقای قلعه نوعی 
این پیشنهاد رابه من داداما به دلایلی که قابل 
گفتن نیست من حاضر به همکاری نشد م: امسال هم 
ایندای قصل آقای قلعه‌توعی دوباره با من ضحبت 
کرد که به عنوان دستیار بااوهمکاری کنم امادر ادامه 
اسم مرابه عنوان آنالی_زور اعلام کردند که باز هم 
من قبول نکر دم تا این که چند روز مانده بود با حمید 
استیلی به راه آهن بیاییم؛ آقای قلعه نوعی از طریق 
کریم بوستانی به من اطلاع دادند که حضور مهدی 
پاش ازاده‌در استقلال منتفی است و به عنوان دستیار 
باهم هم کاری کنیم.اما من با حمید استیلی قرار 

لایس کلارفیق باز هستید؛در مصاحبه قبلی 
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گفتگو:ایمان کوچکی 


عکس: دربا صابونیها 


گفته بود ید که به خاطر یکی از دوستانتان یک نیم 
فصل رااز دست دادید.. 

(با خنده) درست است؛ آن جاهم گفتم که اشتباه 
از شوخی هنوز هم این رفیق بازی رادارم اما کمی 
پخته‌تر شده‌ام.من در ۶ ۱سالگی مادرم رااز دست 
دادم و تاالان که کنار شمانشستهام؛ ۵ خواهرم 
رابه خانه بخت فر ستادم وبرادرم هم در شرف 
ازدواج است: در این سال‌ها خیلی هوایشان راداشتم. 
می‌خواهم بگویم که نسبت به آن سال‌ها تجربه 
بیشتری در زند گی دارم.حالاهم آن‌دوستی‌ها 
هست؛من جانم راب رای حمید می‌دهم:دیگر می‌دانم 
دراین سن باید باچه کسانی رفاقت کنم. حمید 
معرفتش رابه من ثابت کرده‌است. شم باورتان 
می‌شود که استیلی فنی‌ترین مربی ایران است؟ نه 
این که‌الان دوست وهمکار من در راه آهن باشد؛ 
بخواهم این حرف رابزنم.اودر این سال‌هاچوب 
رفاقت و رودر بایستی‌هایش راخورد؛دوستان حمید 
به اوخیانت کر دند.اوامسال در انتخاب کمک‌هایش 
به شدت وسواس داشت و محتاط تر عمل کر د؛ضمن 
این که خودش مالک باشگاه‌است وقرار نیست کسی 
زیر پایش راخالی کند. 

لبته امسال ‌هم نتایج خوبی گرفته نشده 
است:درادامه فصل شرایط مهیاست که خوب 
نتیجه بگیرد؟ 

من‌وحمید درراه آهن مکمل‌های خوبی برای 
هم‌هستیم وامید وار م بتوانیسم نتایج خوبی بگیریم؛ 
انستیلی کارهایی بیرون از فوتبال دارد که من بیشتر 
به خاطر این کارهای انسان دوستانه با او کار می کنم: 
آدمی که بیرون زمین این طوری است در فوتبال هیچ 
گاه به من خیانت نمی کند؛حمید امسال همه چیز را 
چشم بسته به من سپر ده است؛ وقتی من رفتم قرار 


داد ببندم اصلا متن قرار داد رانخواندم. البته نتایج 
فعلی چندان چنگی به دل نمی زند اما به این موضوع 
توجه کنید که تیم ما ۶ مصدوم‌دارد تاجایی که 
از مهاجمانمان در خط دفاع بهره بردیم. در کنار اين 
هاتقریباباکثر تیم های بالا نشین جدول هم مسابقه 
دادیم وبدون شک این بذری که پاشیده‌ايم وبه جوان 
هامیدان دادیم در آین ده‌ای زود نتیجه های قابل 

ګاراه آهن تیم پر تماشاگری نیست اما خیلی 
تیم ريشه دار و معتبری است چه طرح و برنامه‌ای 
برای پویایی این تیم دارید؟ 

اصلادلیلی که استیلی و گروه ش این تیم را 
خریدند همین عقبه باشگاه بوده‌است؛ این باشگاه ۷۶ 
سال قدمت دارد و بازیکنان زیادی را تحویل جامعه 
فوتبالایران داده‌است. راه آهن در سال‌های گذشته 
بیشتر بازیکن سازی می کرد و به فکر سقوط نکردن 
بود؛آما امسال در کنار امر بازیکن سازی به شکل 
وسیع تر. تیم برای رده‌های بالای جدول می‌جنگد. 

این فصل خریدهایی که می‌خواستید را 
انجام دادید؟ 

خیر.مادیر شروع کردیم؛اما باز هم به پاری خدا 
توانستیم مهرههای خوبی جذب کنیم. محمد غلامی 
پارسال حدود یک میلیارد گر فته امادر تیم ما ۰ ۵ 
میلیون قرارداد دارد؛ایران نژاد با یيشنهاد ۸۰۰ 
میلیونی‌با ۰۰ ۴ میلیون به تیم ما آمد. این با یکنان به 
خاطر کار با حمید استیلی به این تیم آمده‌اند. 

۲ کار با بازیکنانی که کم حاشیه نداشته‌اند 

شیث هم اگر در گذشته مشکلاتی را داشته قرار 
نمی‌شود بامن و حمید استیلی هم مشکل ساز شود؛ 
(با خنده می گوید:) جایی که صحبت لات بازی باشد 
من ازهمه‌لات‌تر هستم.ببینید سواد و تحصیلات 
کادر فنی مابالااست. به زعم بازیکنان؛,قوی‌ترین 
کادری که تا به حال کار کر ده‌اند همین کادر راه آهن 
است.امسال‌حتما در جام ملت‌ها نماینده‌ای از راه 
به فوتبال ایران معرفی خواهیم کرد. 

)لاراستی اگر حمید استیلی در این تیم نتیجه 
نگیرد؛ خودش را بر کنار می کند؟ 

شخصیتی که من از اوسراغ دارم اگر روزی نتایج 
دلخواه گر فته نشود و بداند که فرد دیگری می‌تواند 
بیشتر به تیم کمک کند؛خودش این کار راانجام 
می‌دهد. حمید استیلی یک بر نامه ۵ساله ارایه کرده 
است که پایان این ۵سال قدر تمندی در فوتبال آسیا 
است. سال اول ر تبه تک رقمی در لیگ بر تر؛سال 
دوم آسیایی شدن؛ سال سوم قهرمان شدن در لیگ؛ 
سال چهارم حضور قد ر تمندانه در آسیا و سال پنجم 
قهرمانی در آسیا البته در کنار این برنامه اصلی. 
امسال قهرمان جام حذفی شویم. 

(قطعاعلی لطیفی در این بر نامه ۵ساله به 
عنوان دستیار در تیم راه آهن کار نخواهد کرد 


صادقانه می‌گویم که به حمید استیلی گفته‌ام تا 
روزی که شما صلاح بدانید به عنوان دستیار در این 
تیم کمک می کنم؛حتی با تشخیص خودم هم این کار 
رانمی کنم وفقط زمانی که اوصلاح بداند این کار را 
انجام می‌دهم. 

×به عنوان کارشناس مطبوعات و تلویزیون 
به نظر شما تیم ملی در جام جهانی موفق بوده 


است؟ 


ابتداتعریف موفقیت رابا ز گو کنیم. موفقیت 
باید ببینیم آیا تیم ملی ما از زمان ورود کی‌روش این 
پیشرفت راداشته است یا خیر ؟ از نظر من هم بله و 
هم خیر؛ بله از این جهت که ساختار دفاعی ما با آقای 
کی روش خوب شکل گرفته است به خصوص در این 
یک سال گذشته:امامادر دور مقدماتی جام جهانی 
اصلا خوب نبودیم واگر بخواهیم باخودمان روراست 
باشیم بر اساس شانس و اقبال صعود کر دیم. در جام 
جهانی‌هم در فاز دفاع خوب بودیم امادفاعی خوب 
است که منجر به حمله شود و یک‌هار مونی وجود 
داشته باشد. ما در فاز حمله موفق نبودیم و صادقانه 
بگویم که کی روش رااصلا مربی بزر گی نمی‌بینم. در 
کردند ومردم‌هم توجهشان مثبت شده است.ای 
خارجی و خوب داخلی هم حمایت می کردند. در 
زمان ماء مطبوعات با تومیسلاو ایویچ به شدت 
بد برخورد کردند؛ من اعتقاد دارم اگر یک تیم 
کی روش رامی‌خواست اومی‌رفت. فقط هر روز 
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حرف از تاتنهام ومنچستر و آفر یقای جنوبی شد؛او 
مربی حرفه‌ای است؛اگر تیمی یک دلار بیشتر به او 
می‌داد؛ مطمئن باشید که می رفت. شک نکنید الان 
اگر کی روش نتیجه نگیرد؛ همین حامیانش به شدت 

یا ما مربی داخلی داریم که می‌توانست 
جای کی‌روش را بگیرد؟ 

ببینید مادرزمینه بازیکن هم به یک فقر 
رسیده‌ايم اما با همین پتانسیل حداقل باید مقابل 
تیم های آسیایی نتیجه بهتری می گرفتیم. اعتقاد 
دارم سرمربی خوب ایرانی در حد تیم ملی داریم 
اماباید یک مربی بز رگ خارجی به عنوان دستیار 
در کناراوباشدهاگر هم کسی قبول نکد این کار را 
انجام دهد در حال حاظر مربیان به علم روز فوتبال 
دسترسی دارند ودر این بابت مشکلی وجود ندارد؛ 
امایک مربی تمرین دهنده و بدنس از خوب نیاز 
انبست: 

× به نظر تان کرانچار گزینه بهتری نبود؛ با 
توجه به این که چند سال در ایران کار کرد؟ 

من کر انچار راخیلی قبول‌دارم. هر چند ساختار 
باشگاه سپاهان هم سازمان یافته است و حالاباید 
ببینیم به چه دلایلی از این تیم جدا شد اما اودر این 
تیم. کنار این که بازیکن پرورش داد؛خوب هم نتیجه 
گرفته است.قاکتور اصلی که‌اودارد این است که 
هر بار تیمش وارد بحران شد بامدیریت تیم رااز 
بحران خارج کرد. 

لانظر تان در مورد کل بازی‌های جام جهانی 
چیست؟ 

کیفیت کل بازی‌ها به مراتب بهتر از دوره‌های 
قبل بود. معتقدم که آرژانتین می‌توانست قهرمان 
بازی‌ها شود. بازیکنان این تیم مرحله به مرحله با 
هم هماهنگ‌تر شدند و تنها تیمی بودن که آلمان را 
تحت فشار قرار دادند؛حتی در فینال بهتر از المان 
بودند. حدس من بر این بود که مسی هم می تواند 
مثل‌مارادون اتیمش رابه قهرمانی برساند.البته 
جذاب ترین تیم جام, شیلی بود که می توانست بیشتر 
ازاین‌ها پیشروی کند وحتی در بین چهار تیم باشد. 
بهترین تیم‌های آسیای هم استرالیا و ژاپن بودند. 

)لو موقعیت ایران در جام ملتهای پیش رو.. 

اگر قرار باشد ماهمین طوری بازی کنیم در این 
بازی‌ها نتیجه نمی گیریم؛ کی روش هم نشان داده که 
در فاز حمله خیلی موفق نیست:؛اوهیچگاه سرمربی 
خوبی نبوده است. 

×نظر تان در رابطه با حضور علی کر یمی به 
عنوان دستیار کی‌روش چیست؟ 

حق علی کریمی خیلی بیشتر از این هاست. به 
نظر من اگر از دید گاه‌فنی این انتخاب صورت گرفته 
باشد مشکلی نیست:؛امافکر می کنم که کی روش 
می خواهد باحض ور او در تیم ملی از محبوبیت اش 
استفاده کند و نظرها رابیشتر به سمت خود جلب 
کند. امیدوارم که علی کریمی پاسوز کی روش نشود 
و بتواند از این موقعیت به نفع خودش بهره ببرد. 


۱ ان هز ار ها مشار د همچون ژمین دار ۵ ولی دمن : ت‎ N 


ان ډیشتر ندارد 


@ روسینى 


/ ورزشی 


سح ڪڪ 


ارهای‌ال یک ایا ارال ی ار کر 
نخستین دوره آن در سال ۱ دردهلی نوبر گزار 
شلد که فابه عال ۱۶ دورهبر گرار شد وصاحبان مدال 
راشناخت وامسال هفدهمین دوره آن در شهر اینچه 
اون کره‌جنوبی در حال بر گزاری است.ایران در 
سیزده‌دوره‌بازیها حضور داشت و تنهادر سال‌های 
۶۴ و غایب بود. کاروان ایران در 
مجموع از بیش از ده هزار و هفتصد مدال توزیع شده 
تاسال ۲۰۱۰ توانست بیش از ۲۰ ۴مدال کسب کند 
که ۱۲۵ عدد آن طلابود. بیشترین مدال در بازیهای 
تهران به دست آمد که به نایب قهرمانی ایر آن انجامید 
وبدترین نتیجه هم به المپیک ۲۰۰۲ بوسان کره 
جنوبی برمی گردد که‌ایر ان با طلا: ۴ ۱نقره‌و ۱۴ 
برنز به مقام دهمی بازیها اکتفا کرد. 
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کر و cn saree‏ ورن 
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تا به حال هندوستان ۲دوره(۵۱و ۸۲) اندونزی فیلی 
پین قطر وایران (یک دوره) تایلند ۴دوره(۶۶ ۷۰ 
۰ زاین دودوره( )۵۸:٩۳۴‏ جین‌دودوره( ٩۰‏ 
و۲۰۱۰) کره‌سه‌دوره(۰۸۶ ۲۰۰۲ ۲۰۱۴)میزبان 
این بازیها بودند. در زیر توجه شما را به نتایج کاروان 
انراق درالمییک‌هاتامقعع بازیهای آسیایی تهران 


جلب می کنیم وهفته آینده با پایان بازیها آن‌راادامه | 


می‌دهیم. 

دوره اول 

در اولین دوره ۱۹۵۱ دهلی نو در رشته 
وزنه‌برداری 

محمود نامجو جعفر سلماسی.حسن فر دوسی»فیر وز 
پژمان. محمد حسن رهنوردی, سید رسول رئیسی و 
لئون کور کچیان طلا و علی میرزایی, جلال منصوری و 
هوشنگ ار دوبایی نقره گر فتند. در فوتبال, مدال‌نقره. 
در دو و میدانی علی باغبانباشی یک طلا و یک نقره در 
بسکتبال مدال برنز, در شیر جه تقی عسگری یک نقره 
ویک برنز به دست آوردند. 


دوره‌دوم و سوم 

در ۱۹۵۴ مانیل فیلی پین ایران غایب بود و در سومین 
دوره که در ۱۹۵۸ درتو کی وژاین بر گزار گردید. در 
وزنه بر داری جلال منصوری, محمد حسن رهنوردی و 
فیروز پژمان طلا گر فتند واسماعیل علم خواه. محمود 
نامجو.علی صفاستیلی و ابر اهیم پیروزی نقره گر فتند 


وهنریسک تمرز برنز گرفت. در کشتی آزاد امامعلی 
حبیبی, غلامر ضا تختی و عب اس زندی طلا گر فتند. 
جهانبخت توفیق, خلیل رعیت پناه و نبی سروری نقره 
وغلامحسین زن دی وناصر گیوه‌چی بر نز گرفتند. 
والیبال به مقام دوم رسید ونقره گرفت. در مشت 
زنی قازاریان جانیان و خاچاطوری ان نقره گرفتند و 
ایلخانوف ویاوری و اکبر خوجینی به مدال برنز دست 
یافتند. در دو ومیدانی خلیل رضوی یک طلا ویک 
نقره گرفت وباغبانباشی دو بر نز در شیر جه اعظمی و 
فصیحی برنز گر فتند و تنیس روی میز مردان نیز سوم 
شد وبرنز گرفت. در دوچرخه سواری هم جعفر گل 
طلب دو نقره گرفت. 


دوره چهارم و پنجم 

درچهارمین‌دوره که ۱۹۶۲ درجا کار تای‌اندونزی 
داشت که در وزنه برداری باز هم قدرتمند ظاهر شد 
ونصیری وجلایر وبرومند طلا ناصحی, درودیان. 
استکی وعامی بر نز گرفتند.در کشتی نیز موحد.مهدی 
زاده و فیلابی طلا گر فتند. حیدری, سیف پور, فر خیان» 
تهامی و معزی پور نقره گر فتند. تیمور غیاثی در پرش 
ارتفاع برنز گرفت.جلال کشمیری یک نقره‌در پر تاب 
دیسک ویک بر نزدر پر تأب وزنه ومیرحسینی یک 
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طلا گرفت وجلال کشمیری دو نقره در پر تاب دیسک 
و پرتاب وزنه به دست آورد. تیم دوچرخه سواری در 
یکصد کیلومتر تایم تریل تیمی نقره و در چهار کیلومتر 
تعقیبی تیمی بر نز گرفت. در مشت زنی هم محمد حاتمی 
نقره و ساروخانی و پاک منش برنز گرفتند. 


دوره هفتم 

المپیک ۱۹۷۴ در تهران بر گزار شد وبیشترین 
مدال‌ه ای تاریخبازیهای آسیایی برای‌ایران در 
این بازیها رقم خورد.در کشتی فرنگی, علی آبادی, 
تورانیان, یداللهی, دلیریان» قنبری. کریمی. مشتاقی 
و فیلابی طلا و نظافت دوست نقره گر فتند. در کشتی 
آزاد نیز جوادی.فرح وشی.برز گر علیدوستی و فیلابی 
طلاءروحی, محمد خرمی. سوخته سرایی و رضاخرمی 
نقره ومحمدرضانوایی برنز گر فتند.در دوومیدانی 
تیمور غیاثی در پرش ارتفاع یک طلا جلال کشمیری 
۴طلا در پر تابهای وزنه وپر تابهای‌دیسک. محمدرضا 
انتظاری دونقره‌در ۰ متر ودونقره‌در ۸۰۰متره 
سلمان حسام در پر تاب دیسک وفرامرز اصف در 
پرش سه گام بر نز گر فتند ودر چهارصد متر امدادی 
تیمی نیز یک برنز نصیب ایران شد. 

درمشت زنی دلارام.هامبارسومیان وانداوه‌طلاء 
انصاری و جبارفعلی, نقره میناسیان انتقامی. 
پورافتخاری و پارسائیان برنز گر فتند. در وزنه پرداری 
نصیری والی, کار گر نژاد و شکراللهی طلاءدهنوی: 
پوردژم و حسنی نقره و عطار اشرفی برنز گرفتند. 


| در واترپل ووفوتب ال اول شدیم و طلا گرفتیم. در 


دوچر خه‌سواری ۱۸۰ کیلومتر جاده‌تیمی و ۱۰۰ 


| کیلومتر تایم تریل تیمی طلا ۴ کیلومتر تعقیبی تیمی 


نقره و در چهار کیلومتر انفرادی توسط حق گشا بر نز 
گرفتیم.در شمشیر بازی سابر تیمی طلا گر فتیم و 


2N‏ آدمیت دراپه انفرادی و پاشاپور در فلوره‌انفرادی نقره 


نقره‌در ۳ هزار متر به دست آورد. والیبال‌مردان وزنان 
ایران نیز هر کدام یک برنز گرفتند واسماعیل حسینی 
در دوچرخه سواری یک برن زدر ۴ کیلومتر تعقیبی 
گرفت ودر تایم تریل یکصد کیلومتر تیمی نیز ایران 


سوم شد و برنز گرفت. هوشنگ برز گر در تنیس‌روی | 


میزوتقی اکبری در تنیس انفرادی وایرانی. طالبی. 
عباسی و فتحیان پور در مشت زنی برنز گرفتند. 


دوره شم 

را ای ال درل ۱۳ 
بر گزار شد ودر وزنه برداری نصیری و دهنوی طلا 
گیور گیز نقره ناصحی,پوردژم و کار گرنژادبرنز گر فتند. 
در کشتی آزاد جوادی, قربانی سید عباسی, موحد. 
ذاکری وفیلابی طلا فرهنگدوست وحاجیلونقرهو 
ابوالفضل نوری بر نز گر فتند. تیمور غیائی در پر ش ار تفاع 


الاعات ی ارو ۳۹۲۶ 


گرفتند وفتحی در سابر انفرادی به مدال بر نز رسید.در 
شمشیر بازی زنان نیز برای نخستین بار در فلوره واپه 
تیمی صاحب طلا شدیم. مهوش شفایی در فلوره نقره و 
گیتی محبیان هم در همین رشته برنز گرفت. در تنیس 


مردان تقی اکبری نقره انفرادی و علی مدنی و کامبیز 
درفشی جوان در دوبل مردان نقره گرفتند. 
در شماره آینده دنباله مطلب 
تقد یم شما عزیزان خواهد شد 


رالی سیر خاور میانه ثربانی داد 
ابتدای هفته و بعد از لو کیشن اول پیست مسابقه های 
رال کاردا که درش را در ال بر کزاری لست 
«آرش رامین یکتا», نقشه خوان خودروی تیم سایپا 
ایرال ار ل 
رجایی شیر از,بر اثر شدت صدمات وارده‌در گذشت. 
وا گونی خودروی ریو شماره ۵مربوط به تیم«سایپا 
ایران» که در لو کیشن‌یک 
مسابقه هامشغول رقابت بادیگر أذ 
تیم های حاضر در کلاس ۱۶-۰۰ 
بود منجر به این حادثه شد. در این 
حادثه. «حسین قدسی» راننده 
خودروشماره پن ج نیز مجروح و 


دیداردوبازیکن 

اسنغلال یاکود کان محک 

را << 
خیریه محک با کود کان بیمار دیدار کردند . 


بیمارستان محک از کود کان سرطانی دیدار 


طلا: ۱۷ نقره:۸ برنز:۶ 

نجمه خدمتی(تیر اندازی) نرجس اماقلی نژاد( تیر اندازی) سجاد عباسی(وشوو) 

محسن محمد سیفی (وشوو) تیم ملی بانوان در رشته تیراندازی تیم ملی بانوان در رشته قایقرانی روئینگ 
محسن شادی(قایقرانی روتینگ) حمیدرضا دلاور (وشوو) سولماز عباسی(قایقرانی روئینگ) 

محمد دانشور(دوچرخه سواری) الهه منصوریان(وشوو) تیم ملی مردان در رشته قایقرانی روئینگ 


بهداد سلیمی(وزنه برداری) تیم ملی مردان در رشته شمشیربازی تیم ملی مردان در رشته تیروکمان r‏ 
اسماعیل عبادی( تیرو کمان) کیانوش رستمی(وزنه برداری) ارس 
رضا یزدانی(کشتی) لیلار جبی(دومیدانی) 

آروین معظمی(دوچرخه سواری) 


به بیمارستان انتقال یافت. به گفته شاهدان این حادنه. 
خودروی‌تیم‌سایپادر نز دیکی روستای«اسماعیل آباد» 
در مسیر مشخص رالی در حال تر دد بود که پس از 
پرش وبه‌هنگام فرود. تعادل خودرواز دست داد ودچار 
حادثه شد. به دنبال این حاد ثه. تیم سایپااز ادامه مسابقه 
ها انصراف داد.نقشه‌خوان که وضعیت خوبی نداشت. 
توسط بالگرد به بیمارستان شهید رجایی شیر از منتقل 
شد و «حسین قدسی» راننده خودرواز ناحیه گردن 
مصدوم شده و هم‌اکنون در 
بیمارستان شهید رجایی شیراز 
تحت درمان است.همچنین 
در نخستین روز از مسابقه 

را 
| خودروی«حسناکبرنژاد», 


تجدید میتق ورزشکاران تبروهای مسلح با نبانگذار کبیر نلاب اسلامی 


در ادامه برنامه های فرهنگی ورزشی گرامی داشت سی و یکمین سالگرد هفته دفاع مقدس ورزشکاران 
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همراه با سایر ورزشکاران کشور با رهبر کبیر انقلاب اسلامی تجدید 
میثاق نمودند. در این حر کت فرهنگی ورزشی که با حضور ورزشکارانی از ارتش, سپاه پاسدارن. نیروی 
انتظامی و وزارت دفاع بر گزار شد. در پایان به همراه مسولین عالی رتبه ورزش کشور معاون وزير ورزش 
و جوان ان امیر سرتیپ مج دآرا رئیس ۲ 1 


ن عپسگری(دو چرخه سواری) هړېم 
کب 
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یکی از اتومبیل‌رانان عضواین تیم در مسیر مسابقه 
دچار تر کید گی شد.سرپرست تیم اتومبیل‌رانی «بیمه 
رازی» به گفت:« به دلیل اند ک بودن فرصت برای 
رفع این مشکل.اکبر نژاد ناگزیر شد ۱۸ کیلومتر از 
مسیر مسابقه راروی رینگ حر کت کند به گونه ای 
که رینگ آن شکل مربع به خود گرفته بود. اما باوجود 
ار ار ای دند 
بود توانست در زمان تعیین شده اتومبیل رابه خط 
لان وا رال را 
تیم داخلی و خارجی از روز پنج شنبه در تخت جمشید 
شیراز آغاز شد و شر کت کنند گان پس از طی مسافت 
۰ کیلومتر و عبور از شهرهای مر ودشت.زرقان. 
ری تا ی 
فارس به کار خود پایان دادند. 


1 


مدال آوران بازیهای آسیایی تا روز دهم ۰ 
مسابقات آسیایی اینچتون کره جنوبی در حال پیگیری است وتیم اعزامی‌ایران ‏ مسابقات‌جزنتایج دورازانتظار کاروان‌ایران‌بوده‌است.ازسوی‌دیگروالیبال, 
به مسابقات تا روز دهم در برخی رشته های عملکرد در خشان و در برخی دیگر بسکتبال و هندبال جور فوتبال بی دروپیکر مان را کشیده و هر کدام با درخشش 
عملکرد بسیار ضعیفی داشته است. نتایج روز اول کشتی آزاد و حذف هر دو خود به دور بعدی و جز چهار تیم بر تر مسابقات صعود کر ده‌اند. نکته دیگر این 
نمایندهایران( گر چه کشتی در روزهای بعد خیلی خوب جبران کر د.یزدانی دوره‌از مسابقات درخشش دور از انتظار بانوان مدال | ورایران‌بود که در چند 
SL‏ ی 1 روراول حورمر دان را کشیدهو امدالهای طااو هر ان دل ملت راشاد کر ند 
طلا در وزنه برداری توسط کیانوش رستمی و حذ ف نواب نصیر شلال از دور با هم مدال آوران کاروان اعزامی رامرور می کنیم... زین 


ان هر کس به اندا ی روش و تاری 


قاب 


او ده 


* 
ین 
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دا تا 


د است 


© مار کت تدای 


سازمان تربیت بدنی ارتش آقای مشحون 
رئیس فدراسیون بسکتبال و جمعی از 
روئسا و مسئولین فدراسیون های ورزشی 
در صحن مطهر رهبر کبیر انقلاب حاضر 


دیدار دو لباسش 
رابه کود کان‌هدیه 


داد. 


۲ ت | و ضمن ادای احترام و نثار گل, باردیگر 
I‏ آمادگی خود را جهت اجرای فرامین مقام 
بازیگر سه ]] عظمای ولایت و دفاع از مرزها و ارزشهای 
نیز در این دیدار 


۱ میهن اسلامی اعلام 5ا 
حصور د ست. 


پیام از شما جاپ از ما 


زیرنظر:شیماملکی عع 


نوشتن نام فامیلیالزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۶ شایسته جان.امروز روز توست. روز تولدت.عزیزم توهدیه گرانبهای زندگی 
ی عاشقانه دوستت دارم تولدت مبار ک همسرت مجید زمانی -تهران 
فاطمه جانم.ماند گار ترین و زیباترین آهنگ زند گی من تپش قلب پاک توست 
و به لطف خدا قشنگترین روزهایمان با هم بودن است. تولدت مبارک 
محمد حسین بی‌همتا 
۶ علیر ضای مهربان.از اینکه لحظات زند گیم رابا توسپری می کنم خداراشکر 
می‌کنم. دومین سالگرد ازدواجمان رادر ۸مهر تبریک می گویم 
همسرت مرضیه آرام‌پور 
۶ همسر عزیزم. غلام عباس جان,یاز دهمین سالگرد ازدواجمان را که مصادف 
شده‌باسالروزازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه (س) با تقد یم چهار سبد 
گل یاس تبریک می گویم همسرت اعظم مه ر آزمایی -لارستان فارس 
نس وگل عزیز دختر نازم »هلناجان» ۱۴ مهر زیباترین گل زند گیمان شکفت. 
هلنای مهربان. دومین سالروز تولدت رابا تقدیم دو سبد گل سرخ به شما ناز گل 
هستی مان تبریک می‌گوییم. دوستت داریم 
پدر و مادرت حسین و صد بقه استاد - تهران 
حمیده عزیز: همسر مهربانم۱۰ ۱ مهر دومین سالر وز پیوندمان‌مبار ک»دوستت 
یرای ھی واا همسرت محسن کاشف رشت 
همسر عزیزم» سمانه جان.از روزی که تو پای در زند گی من گذاشتی تنها بهانه 
آرامشم و تکیه گاهم در برابر ناملایمتهایم بوده‌ای و همیشه خواهی بود ۸مهر 
تولدت مبارک همسرت نصیر و پسرمان امیرحسین نادری-اهواز 
جناب آقای مهندس علی نتاج:تولدت آغاز زیبایی‌هاست. هزاران گل یاس 
سپید تقدیمت می کنیم. بهترین‌ها را برایت آرزومندیم. تولدت مبا رک 
2 آیینه وند و بذرپور 
۶ فاطمه جانم.ماند گار ترین و زیباترین آهنگ زند گی من تپش قلب پاک توست 
و به لطف خدا قشنگترین روزهایمان با هم بودن است. تولدت مبارک 
محمد حسین بی‌همتا 
۶ پدر و مادر مهربان»٩‏ مهر دومین سالروز ازدواجتان مبار ک» دوستت دارم 
دخترتان زهرا سلمانپور -اهواز 
۶ پسر خوبم سهیل جان.دومین سال ورودت رابه دانشگاه در رشته مهندسی 
پتروشیمی تبریک می‌گوییم. امیدوارم همیشه موفق و موید باشی 
پدر و مادرت محمود و شایسته نیکوکار-رشت 
تیمور جان,توبهترین ونیکوترین همسر دنیایی ۰ ۱مهر سالروز شکوفاتر شدنت 
را | تبریک می گویم همسرت ناهید توپچی -گرگان 
۶ اعظم خانم خاله مهر بان برای تولد توباید سبد سبد گل چید وروی سرت مثل 
ستاره آسمان گلبارانت کرد ۱مهر سالروز تولدت مبارک 
خواهرزاده‌ات نیلوفر صمیمی -تهران 
*#همسر عزیز علیرضا جان,تولد تو همه زیبایی‌هاست تو راعاشقانه دوست دارم نهم 
مهر بیست و هشتمین سالروز تولدت مبار ک همسرت ریحانه کیانپور -شیراز 
۶ الیاس مهربانای فرشته مهربان.ای کسی که هميشه بهت مد یونم خیلی دوستت 
دارم ۱۳ مهر سالروز تولدت مبارک همسرت اعظم محسنی -ورامین 
#مهزادم پسر گلم.امیدوارم همیشه در زندگی موفق باشی, افتخار ماء سعی و 
شش و موفقیتت در زند گی و تحصیلاتت است.اولین سال ورودت به دانشگاه را 
در رشته پزشکی تبریک می گوییم 
پدر و مادر و خواهرت. عبدالرضاء محبوبه و مونس زاهدی-مسجد سلیمان 
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همسر مهربانم معصومه جان. رقص زیبای بر گهای ر نگ رنگ در ختان در هوا 
برای من یاد | ور به کمال‌رساندن مهربانی خداوند است که تورابرای‌عاشق شدن 
آفرید. »نهم مهر روز میلادت را تبریک می گویم مهدی اسماعیلی -تهران 
#۶ همسر عزیزم مریم خانم.با توزند گی من به رنگ واقعی عشق درمی آید وبا تو 
زند گی‌ام معنا می‌شود عزیزم میلادت مبارک 
همسرت جعفر چکینی راد-قزوین 
طیبه خانم. زن عموی مهربان.از لطف و مهربانی شما و عمو جان نهایت تشکر و 
قدردانی را دارم امیدوارم هميشه در پناه خدای بز رگ باشید امین 
حسین فرح بخش -دزفول 
سیر وس خویم برادر عزیزم. ٩مهر‏ نوزدهمین سالروز میلادت مبار ک دوستت 
داریم تاابد خواهرت سودابه مهری -تهران 
۴ ینازم دختر گلم۸۰مهر چهار د همین سالر وز تولدت فرخنده‌باد خداوند تبارک 
و تعالی هميشه پشت و پناهت باشد مادرت نسرین پوبان-اصفهان 
همسر عزیزم زهرا جان.مهرت. مهربانی را به قلبم هدیه داد مهربانم ۸مهر 
یازدهمین ماه پیوند قلبمان مبارک همسرت مهدی سر پرست -تهران 
*#*همسر عزیزم زینب جان .هزاران گل تقدیم به وجود نازنینت ۱۲ مهر سالروز 
فولدت رابه قما یر یک می گویم همسرت محمد اسدزاده-تهران 
*#خواهر عزیزم حمیده جان, »می دانستی اشک گاهی از لبخند باارزش تر است؟ 
چون لبخند رابه هر کسی می‌توانی هدیه کنی اما اشک را فقط برای کسی می‌ریزی 
که نمی خواهی از دستش بدهی واين راهم بدان خواهر عزیزم جای هیچکس راء 
هیچکس دیگر نمی تواند پر کند. تولدت مبارک خواهرت سیده‌برهانی-تهران 
۶ دختر گلم حمیده جان.آرزویم این است که بهاری بشود روز و شبت. که ببارد 
به تمام رخ توبارش شادی و شعف ومن از دور ببینم که پر از لبخند از چشم ودنيا 
و دلت. تولدت مبا رک مادرت صدبقه عالمی -تهران 
جناب آقای مهدی کیماسی و خانم دوستی.تمام گلهای زیبا رادر سبدی از 
محبت جمع کردیم تا در شب عروسی تان تقدیمتان کنیم . پیوندتان مبار ک 
داوود و امید و حسین کیماسی و خانم دوستی. 
سر کار خانم بانوهاشمی,ورودتان رابه عرصه بازیگری تبریک گفته و برای 
حضرت عالی آرزوی موفقیت از خدای بز رگ راداریم 
رضاعبدی ملک واهب -فاطمه ایزدی -جوادهاشمی -اصفهان 
۶آ رژیک اختر,چه زیباست روز ۱۴ مهر روز شکفتن, روز خوشبو بودن خانه ما 
عزیزم روز چشم گشودنت مبارک 
پدر و مادر توماچ و رزیتا قمر-تهران 
همسر عزیزم اشرف جان.میلاد توشیرین‌ترین بهانه‌ای است که می‌توان با آن 
به رنجهای زند گی هم دل بست تقدیم به تو که شکفتن هیچ گلی زیباتر از لبخند تو 
نیست. ٩‏ مهر سالروز تولدت مبار ک همسرت فرشاد مردانی-اسلامشهر 
##لعیای من همسر خوبم؛ ۸مهر دومین سالروز پیوند عشقمان مبار ک. عزیزم 
همیشه شاد و خندان و تندرست باشی همسرت موسی نصیری -زنجان 


پاسخ های با موش خودکلنجار بروید ..بیدسس»» 


تالف در تضویر شکلہای پنبان د ر تصویر بازی روی در خت 


/ پیغامهای روشنایی 
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می گوییدایده‌های خوبی در موارد مختلف دارید. 
چیزهای پایدارتر سرمایه گذاری کنید واین نتیجه‌ای 
نر نیست که ساده‌به دست بیاید. البته قبول دارم که 
مدتهاست تحت فشاری هستید که هر کسی رامی‌سازد. 
مشکلات از سمت و سوی شما بگریزند. 

در مورد چند نفر نگرانی دارید و دونفر آنهابیشتر 
ذهنتان رامشغول کرده‌اند. ولی یقین بدانید تااینجای کار 
را کوتاهی نکرده‌اید واین سیار ارزشمند است. 


در ذهن خودتان ماجرایی شگرف رامی‌پرورانید و 
معتقدید دردی‌بز رگ در سینه دارید.اماوقتی کمی 
پیشتر دقت می کنید اطرافیانتان بیش از شما در فشارند 
وآنگاه‌است که به نتیجه می‌ ر سید بهتر است.به خالق یکتا 
تکیه کنید ورنج‌ها رابه شیرینی بدل سازید. ناگفته نماند 
که می دانم انسانی سخت کوش وپرر مز و راز هستید و 
توصیه من به شمااین است که اگر آرام بگیرید ومهر بانی 
کنید اینده‌ای روشن راپیش رودارید. در ضمن اینکه 
می‌بینم موضوعی جالب را می‌خواهید در زند گیتان پی 
بریزید خوشحالم و امیدوارم موفق باشید. 


س فرداد 
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می خواهید سر وسامانی به‌ماجر ای پیچیدهپیر امونتان 

ببخشید و در صدد کاری هستید که بسیار سخت است 
ودر دل آرزوم ی کنید که‌ای کاش علایق وسلایق‌شما 
با چیزی که در ذهن دارید همخوانی داشته باشد. ولی 
باید از همین حالامنتظر مخالفت‌هاو کش مکش‌ها باشید 
مواردی که البته ریشهای نیستند. اما می توانند تامدتها 
ذهن وروح شماراباهم در گیر کنن د. در مورد نگرانی 
فردی که از نظر شماخانه نشین است هم باید بگویم 
گاهی یک انتظار طولانی مدت باعث می شود تا میوه‌هایی 


حواشی به اصل شوید. 


معمولاً سعی می کنید منطقی تر و روراست‌تر عمل 
کنید. ولی همیشه گلایه دارید که از همین ناحیه ضربه 
خو رده اید و باز ر وزاز نوو روزی از نو در حالی که قبول‌دارم 
کمتر کسی چون شما تحمل چنین سختی‌ها وملامت‌هایی 
راداشته‌باشد. در ضمن یقین بدانید که دلشکسته بودن 
از اين و آن دردی رادوانمی کند, بلکه بهتر است با آدم‌ها 
آدمیت کنید و در مقابل دلتان رابه کسی بسپارید که 
هیچگاه دل نمی‌شکند و او همیشه با شما همراه است. چه 
در سختی‌ها وچه در شادی‌ها. در مورد انتظار تان هم باید 
شما چنین فر دی نیستید. درست نمی گویم ؟! 


از:د کتر نويد خدادوست 
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در یک زمینه بسیار خوب عمل کرده‌اید وبه خودتان 
آفرین می‌گویید. اما در مورد نز دیک شدن به چیزی که 
هستید و گاه آنچنان به خود می‌پیچید که گویی زند گی 
کلید بر گشت دارد. اما خوب می‌دانید که حتی اگر زمان 
برمی گڈ گشت هم خیلی ر فتار شما متفاوت نبود. با همه‌اين 
تیره هم نشان از صبح روشن و زیبا دارد وهم نشان پشت 
سر گذاشتن شبی‌نچسب.اماامیدوارم‌دقت کنید زیر 
چنین شرایطی کم پیدا می‌شود که باشید. اما نباشید! 


‌شمریور مه ۰۰02 60 


پرقدرت وباعظمت پیش می‌ر وید وبه خودتان 
می‌بالید که توانستید یک واقعیت رابه حقیقت تبدیل 
کنید. در حالی که خودتان هم خوب می‌دانید باوجود 
همه مولقیت‌هایی که داشتهاید یک دنا پیچیدگی ریز 
پیش رودارید واز همه بااهمیت تر مبارزه‌بادرون خود تان 
است.همان خودی که گاه آنچنان قدرت می گیر د که 
می‌تواند از شمایک انسان دیگر بسازد. در مورد تغییر 
وتحولی که در ذهن دارید هم توصیه من محتاط عمل 
کردن است. تابتوانید به‌نوعی‌عمل کنید که‌بعدها 
خودتان راپشیمان نبینید. هر چند که همین حالا هم 
وضعیت خوبی دارید! 


° a 


از یک سوذهنتان به شدت د ر گیر موضوعی است 

که خیلی برای شمامی تواند استرس و نگر انی به همراه 

یک دنیا حرف تازه برای گفتن دارد و می‌تواند تا مدت‌ها 

روح شمارا بسازد و برای شما نتیجه مثبت در پی داشته 

باشد.درهمین گیر و دارهم موضوعی| ست که با تکیه 

بر مشکل همیشگی شما بروز کرده‌و آن گذاشتن کارها 

برای دقیقه نود است و نگرانی اینکه چه بشود و جه نشود 
کنید که پیش آهنگ تلخی نباشید. 
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بان 

فقط کافیست بااحتیاط وحساب شده‌عمل کنید و 
هر آنچه را که برای خود نمی‌پسندید برای دیگران هم 
نپسندید آنگاه‌می‌بینید شیوه‌ای که معتقد بود ید به هیچ 
وجه برایتان خوشبختی به همراه نخواهد آورد. چه شگفتی 
را برایتان خواهد ساخت. 

درم ورد رویداده اهم معتقدم اگر در کلیات آن 
نقشی نداشتید که این کار سختی است. نگران عواقبش 

نباشید. 

گفتم کار س_ ختی اسست:چون کم اتف اق می‌افند که 
بتوانی د خودتان را کنترل کنید و آ رام بگیرید.اماا گر 
چنین شود هنر است. 
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دوباره آتشی را که روشن شده بود خداوند مهربان 
خاموش کرد و به یکباره شرایطی جدید راپیش رویتان 
بگذارید واجازه‌ندهید که به عاملی بر ای بد بینی بدل شود. 
در ضمن نکته‌اساسی این است که خود تان راجدای از 
به قول شما مهمترین بحران زند گیتان می‌دانید. در حالی 
ببخشدد تا بخشیده شوید. نکته نهایی هم این که همیشه 
این گونه تلخی به شیرینی تبدیل نمی‌شود. پس سعی 
کنید لحظه‌های زند گیتان راقدر بدانید و بپذیرید که 


af °‏ 
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در گی ر ودار تفاهم بین عقل ودل‌هستید کاری 
که خیلی هاسعی کر دند بر آن کنترل کنند و نتوانستند 
بنابراین امیدوارم خودتان راقربانی فراز ونشیب‌های 
موجوددرمسیرزند گیتان نبینید زی رااین‌بالاوپایین 
رفتن‌ها خود قربانی تفکر انسانی هستند و دراین میان 
شمابهتر است قدر لحظات باارزش عمر خودتان رابدانید 
که بدون این عوامل تعیین کننده ذهن شما هم به سرعت 
خوب می‌دانید. لحظه‌های نا کامی و تلخی هم فانی است 

و ماند گار نیست. 


خیلی‌هم خوب می دانید که با یک حادثه وی ماجرا 
نباید روحیه شیرین و لطیف خودتان راد چار تغییر کنید 
ولی گاه به قول شما خستگی‌ها و بی‌خوابی‌ها و گاه‌هم 
عواملی که کهنه‌اند وهر لحظه رنگی تازه به خود می گیر ند 
سعی می کنند کنترل زند گی رادر دست بگیر ند وهمه 
چیزرابه شکل زمینی تغییر دهند.در حالی که خوب 
می‌دانید روح انساآن از نوع اسمانی است و می‌تواند با 
تکیه بر مهربانی خدا کاری نشدنی راشدنی کند. در 
مورد فر دی که می خواهد بر ذهن شفاف شما نفوذ کند 
هم سخت نگیرید چون کاری از اوساخته نیست واين 
دانستن‌ها می‌تواند مانع ندانستن‌های آینده شود! 


>5 


بسیاری از خانواده‌ها معتقد ند که قصد شان سر و 
سامان دادن به آشفتگی‌های کو چک زند گی است. ولی 
در عمل می‌بینیم که حر کتشان دقیقا خلاف جهت آب 
است و چه هزینه سنگینی را برای اطر افیان به همراه 
دارد. بنابراین امیدوارم شما که به این گونه عملکرد ايراد 
می‌گیر ی د. حداقل خودتان متفاوت عمل کنید و اجازه 
ندهید در آینده عوامل بیرونی بر درون شماتاثیر بگذارد 
واین مستلزم ساختن در ونی محکم و بی کم و کاست است 
وحالا وقت آن است بگذریم از اینکه شما برای هر چیزی 
وقت می گذارید مگر ساختن درون! 


همه چ دستگی ده شماد ار ۱۰۵ گ 


شما 


زد 


ت دا 


شید مسئله کو چکت واگر کو 


۰ 


چک دانشید مسئله 


لاد گت است 


۵ اور سون اسوت ماردن 


#به بأد دستپخت عد 
ت ۰ کی مصطفی گلیاری 
سے مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 
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۴ * * اینجانهران است 


شد خزان موسم اشنایی 

"محمدعلی بهوند یوسفی "از رامهر مزاین عکس رافرستاده. آن رااز موزه 
گرفته یااز اینترنت یااز کلکسیون خودش, توضیح نداده. هر چه که هست. سه 
وسیله رانشان می دهد که اگر از بچه‌های امروزی بپر سیم اینها چیستند. شاید 
جواب درستی ندهند. این گر امافون‌ها کو کی بودند وبرق وباتری نداشتند. 
آن‌تلفن هم‌هندلی بود وباباتری مینی بوس کار می کرد.اول به مر کزوصل 
می‌شد بعدش هم مر کز خط رابه مقصد اتصال می‌داد. آن رادیوهم آخرین‌نسل 
رادیوهای لامپی است. وقتی که روشنش می کردی یک دقیقه طول می کشید 
تاگرم شود.نمی‌دانم حالا که از اينها نداریم و همه چیز دیجیتالی وسریع 
شده, افسوس 
بخوریم یا 
نخوریم اما 
, از گنجشکی 
می‌گفت: 
خت زت 
چیزی را 
که از دست 


دادی. نخور و 


گوشی‌اپل وعابربانک 

"آزیتا آرام "از کرمان این عکس جالب و معمایی رافرستاده. من همین که 
عکس رادیدم.یاد خربزه‌افتادم زیر اهم خر داردهم بز بعد دیدم بزه‌دارد آستین 
صاحبش رامی کشد. شاید می خواسته به خر کچی بگوید: "هی آقا...! مفتکی جلو 
دوربین وانستا! تو یه سوژه‌ی پنجاه هزار تومنی هستی. این عکس اصل خربزه‌ی 
قندهاره .خرش‌هملام‌تاکام‌عرعرنمی کندوس رش از یرانداخته‌ودراین‌رویاست 


پلی س بعلاوه‌ی 
دهی که تلفنش 
۳۹ راروی آن دیوار 
O‏ عقبی نوشته‌اند. 
۱ 4 ببرد و گذرنامه 
بگیردوبه 

۱ ۱ ۱ 
4 قبرسی سفر کند 
تست که می‌گویند 
خره_ایش از 
اهوی کشمیری 


سندش توی ماشین است! 

این عکس. سند همان عکسی است که دو هفته پیش چاپ شد. توی ماشینی 
که درش رآ می‌بینید. شر یک‌های دود مشتر ک نشسته‌اند و منظر نوبتند. البته 
اگر منکراتی‌ها و پارک‌بان‌ها آن اطراف نباشند. حالا من به داغان شدن ریه‌ی 
دختران کار ندارم وفقط می گویم هر آدم نیمه عاقلی که از کناراین بساط بگذرد. 
بااهوش خدادادیش می‌فهمد این دو جوان و ان دو دختری که آن تونشسته‌اند. 
در کار دود مشتر کند. در تمام سفره‌خانه‌ها هم از فر حزاد گرفته تا دماوند و 
از در که و دربند گر فته تاشوش وشهرری,پر است از دختران وپسرانی که 
در محیطی امن نشسته‌اند وهی تنبا کوی دو سیب سفارش می‌دهند. (البته با 
عابربانک دختر). پس چطور است که فقط در پا رک هاممنوع است چرا وزير 
اقتصاد و دارایی به فکر عابر بانک د ختر ها نیست و دود مشتر ک رادر پا رک ھا 
آزاد نمی کند تا هزینه اش بیاید پایین‌تر و دخترها مجبور نشوند برای پر کردن 
عابرشان در مترو جنس بفر وشند. چی ؟ این موضوع به وزیر اقتصاد ربط نداره؟ 
دست بچه‌های بالاس؟ متوجه شد م. به بگو سیب هم ربط نداره. پس بزن بریم 
این دود ابوقراضه رو کوفتشون کنیم. 


پنج شش سال پیش کسی بانام "عکاس حرفه‌ای "این عکس رابرایم فرستاد. 
گمان کنم از اهواز بود. درباره‌ی پسری که در عکس است., نوشته بود: "وقتی که 
این پسرک داشت 
سواراتوبوس می شد 
دست ننه‌ی پیرش 
راگرفته بودومانند 
مردی به تمام معنی. 
او راجای امنی نشاند 
سپس خودش هم 
این طوری نشست 
به تخمه خوردن. 
خدا می‌داند از پشت 
عینکش چه دیدی به 
دنیادارداماهر چه 
هست. پر از اطمینانی 
است که به خودش 
دارد. خوش به‌حال 
دختری که زن او 
خواهد شد!" آقا بزن 
اون دس قشنگه رو. 


رتم رواب خوابگزار: مصطفی گلیاری 
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دو یاد آوری مهم :۱ )همه اسم هامستعار است وا گر مشخصاتی که برای بینند گان خواب 

می‌نویسم.مانند مشخصات فر د د یگری بود. تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد خوابش 

چاپ‌نشود.حتماتاً کید کند که چاپ نشود! ۲)دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن 

می کنند.لطفافقط پنجشنبه‌هابین ساعت ۱۲ تا ۶ ۱باشماره ۴ ۲۹۹۹۳۳۳ تماس بگیر ند 
و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


پاک وناپاک کنار هم بودند 
آتوسا زر گر. ۲۶ ساله. لیسانس خانه دار. تهران. قصرالدشت 

خواب دیدم زیر دوش هستم. زیر دوش. کاسهی توالت هم بود که آب 
دوش رویش می‌ریخت.روی کاسهی توالت مصحف بود. با خودم گفتم: وا؟ 
این کتاب چرااینجاس؟ آن را پرداشتم و بیدار شدم. 

تعدیر : این خواب دارد می گوید شمابه ناامیدی تیره‌ای دچار شده‌اید. 
مشکلاتی داشته‌اید و نخست کوشیده‌اید آنهارایرطرف کنید وبه خواسته‌های 
خود برسیدامانشده‌زیر امسیر راغلط رفته‌اید. بعد به دعا ونذر ونیا متوسل 
شده‌اید وطبق‌قانون لیس للانسان |لاماسعی "وقانون "باتو کل زانوی‌اشتر ببند » 
از هزار تیر دعایی که روانه کر دید.حتی یکی به هدف نخورد وبه حالت "بد بگوییم 
به مهتاب اگر تب داریم /دچار شد ید و به دین و اعتقادات و مقدسات خودتان بد 
گفتید واز خداوند روی گرداندید و نومید شدید. آن دوش گرفتن نماد این است 
که می‌خواهید تطهیر شوید. آن کاسه‌ی توالت, نماد این است که حس می کنید 
زند گی جالبی ندارید. آن مصحف. یعتی اعتفادات خود رابه زوال کشانده‌اید. 
برداشتن مصحف و بیدار شدن. نماد این است که هنوز امیدی هست و می‌توانید 
خود راو اعتقاداتتان را نجات بدهید. شما به مشاوره و راهنمایی نیاز دارید. 


تخم مرغ عجیب 
مهسا زاگرسی. ٩۱ساله.‏ دانشجو دماوند 

خواب دیدم در اتاقی بودم. دیوارش چوبی سیاه بود. مامانم پشت سرم بود. 
خواهرم. آ توسا جلوم بود. بعد دیدم تخم مرغی در دست دارم که پایینش سفید 
وبالایش رنگ رنگی بود. آتوسا گفت تخم مارماهیه. گفتم تخم مار مر جانیه. 
مادرم گفت نکنه تخم مار کبراباشه؟ من از ترس آن را انداختم و شکستم. 
یکی از تعبیرهای خواب شما همین است که چون مشکل بینایی داشته‌اید. 
خود تان نتوانستید چیزی را که در د ست داشتید, تشخیص دهید. تعبیر دیگرش 
به‌حادثه‌ای اشاره‌می کند که جالب نیست وبیم دارید در خانواده‌ی‌شماروی 
دهد.شاید مر بوط باشد به اثر های بسیار مخر بی که اختلافات پدر و مادر در 
شما گذاشته‌اند. 


از گورستان می‌ترسم به خدا! 
محمود محمودی مستعار, ۳۰ ساله. متأهل» شاغل, کرمانشاه 

ماهی چند بار خواب می‌بینم ارواح خبیثه یا شاید اجنه مرابه گورستان 
می‌بر ند و وادارم می کنند به مرده شوی خانه بروم و مرده‌ها را بشویم. من خیلی 
می ترسم ومثل بید می‌لرزم. گاهی‌هم مراوادار می کنند در قبری که مرده‌ای در 
آن است. بخوابم. به خاطر این ترسم نمی توانم در مراسمی که در بیداری پیش 
می‌آید. شر کت کنم و بین دوست و آشنابه آدمی بی‌عاطفه مشهور شده‌ام. 

تعببر: باتوجه به سوال‌هایی که کردم و جواب‌هایی که دادید. ریشه‌ی 
این وحشت معلوم شد. شماچهار ساله بود ید که مر حوم پد رتان در تصادفی جان 
باخت واطرافیان بی آن که توجهی به عواقب کار خود داشته باشند. شما راب مر ده 
شوی‌خانه برده‌اند تاباجسد آش ولاش آن مرحوم وداع کنید وشماراواداشتند 
رخسار سر دش راببوسید. بعد هم در یکی دو مراسم خاکسپاری دیگر که در هفت 
و حدود ده‌سالگی شما بوده» دیده‌اید که بر خی از بازماند گان» خود رادر گورانداخته 
و گریسته و آه و فغان کرده‌اند. اینها روحیه‌ی ناز ک و لطیف کود کانه‌ی شمارا 
خراشیده‌اند وتر سی که‌از چهارسالگی در شمارخنه کر ده‌وظاهر از یادش بر ده‌اید. 
هراز گاهی در خواب نمایان می‌شود تابه شما بگوید بر واین ترس راريشه کن کن. 
جاره‌ی شما این است که با نز دیکانی که شما را بهتر درک می کنند. حرف بزنید و 
واقعیت را بگویید تاانگ بی عاطفگی از دوش شما بر داشته شود ضمناً اصرار نداشته 
باشند در مراسم گورستان شر کت کنید.بر خی از درمانگران معتقدند برای درمان 
فوبیا(ترس) باید بیمار را با چیزی که از ان می ترسد. روبه‌رو کنند برای مثال او را 
به گورستان و مر ده شوی‌خانه ببرند و قدم به قدم از او بخواهند در گور دراز بکشد 
و تن مرده‌ها رالمس کند. من این روش را برای جامعه ی خودمان مناسب نمی دانم 
و معتقدم تا مدت‌ها از شرایطی که بیمار را می‌تر ساند. دوری کند. گاه برخی از این 
شرایط. نا گزیر ند و نمی‌توانیم از آنهادوری کنیم.برای مثال شغل ماایجاب می کند 
در ارتفاع باشیم ضمناً از ارتفاع می‌ترسیم. این نیز راه حلی دارد که توضیحش 
کمی طولانی است. محمودی مستعار دو مشکل دار د:هم از گورستان می‌تر سد. 
هم از انگی که به اوزده‌اند مضطرب است. راه حل اولی را گفتم:باید با نزدیکانش 
حرف بزند. راه‌حل دومی هم این است که اول کمی تمرین مدیریت فکر و تمر کز 
کند, بعد به شکل علمی و علت و معلولی به جهان نگاه کند: هر معلولی؛ علتی دارد. 
حرارت بالا و بنزین وا کسیژن مساوی است با آتش. جوشاندن آب در ار تفاع صفر 
به صد در جه گرمانیاز دارد. آدمی که مرد.جسدش‌هیچ کنشی و وا کنشی ندارد 
زیر امغزش مرده و تا مغز زنده نباشد نمی تواند به عضله‌ها فر مان حر کت بدهد. 
تقریباً مثل وقتی که روی صندلی خوابمان می‌برد وسرمان ناگهان خم می‌شود و 
می‌افتد. چرا؟ زیر ابیشترین قسمت مغز در خواب است و دیگر به گر دن مادستور 
نمی دهد که ماهیچه‌هایت را منقبض نگه دار. وقتی که علم الیقین پیدا کردیم. 
ترسمان از گورستان کمتر می‌شود. و اگر به حق‌الیقین علمی هم برسیم. مثل مرده 


شوی‌ها که از میت نمی تر سند. نترس می‌شویم. 


سید گزارشهای زندان 


بقیه از صفحه ۱۷ سس 


بر گشتم سر کار و کاسبی‌سابقم.همچنان‌هروتین 
قاچاق می کردم و می‌فروختم. حالا دیگر مشتری‌های 
ثابت داشتم. مشتری‌هایی که کثر ‏ شرایط مالی خویی 
داشتند ومی‌توانستند از پس خر ج اعتیادشان بر بيایند. 
خیلی از آنها اعتباری جنس می‌بر دند. یعنی دو-سه 
بار جنس می گرفتند وبعد تسویه‌می کردند.یاجنس 
یک هفته رامی گر فتند و بعد یک جا پولش رامی‌دادند 
و چون مشتری‌های دائم و ثابت بودند شرایطی جنس 
می گرفتند و من هم با این موضوع مشکلی نداشتم. اما 
یک روز ناگهان در یک اقدام ضربتی طرح مبارزه با 
مواد مخدر در محل اجراشد ونا گهان مآمور از در و 
دیوار در محل ریخت. مشتری‌های من هم که حسابی 


ترسیده بودند جنس‌هایشان را ریختند داخل توالت و 
جوی آب و سینک ظر فشویی و خلاصه مجبور شد ند 
قبل از آن که مآمورها سروقت‌شان بروند, هر چه را 
داشتند معدوم کنند. وضع جوری شد که من خودم 
خجالت می کشیدم بگویم پول جنس‌ها را بدهید. دیگر 
نمی‌شد نه جنس را گرفت و نه پولش را. 

این قانون مواد فروش‌هاست که پول جنس از بین 
رفته رانمی گیر ند. به هر حال هر شغلی برای خودش 
مرامی دارد.مرام قاچاق فروش‌هاهم این است که از 
کسی که جنسش راباد بر ده پول نمی گیرند. یا باید پول 
رااول بگیری یا اگر جنس از بین رفت پول نمی گیریم. 
امامن‌باید یول جنسی را که ورده بودم می‌دادم. 
خلاصه کنم وضع به آنجا کشید که ناچار شدم قید پول 
و مواد و کار قاچاق فروشی رابزنم و کار کنم. نمی‌دانم 
از خوش شانسی بود یا بدشانسی که خیلی زود کار 


۹ کم ٩۳‏ فلاعات مکی 


پی دا کردم و دریک کارخانه مشغول کار شدم اما 
چون عمل داشتم. کار کار گری کفاف خرج عمل و کار 
کار گری رانمی‌داد. تصمیم گرفتم خدمت بروم و بعد 
از خدمت کار جدیدی راشروع کنم. دو سال خدمتم 
بد ترین سالهای زند گی‌ام بود.وضعیت مالی خیلی بدی 
داشتیم. آنقدر بد که یک بار وقتی مر خصی رفتم پول 
نداشتم بر گردم.ناچار حدودیک ماه‌رفتم سر کار تا 
پول جمع کردم و توانستم دوباره‌بر گردم پاد گان. اما 
همین که بر گشتم به خاطر غیبت از مر خصی مستقیم 
رفتم حبس! 
به هر بدبختی بود دو سال خدمتم تمام شد. بعد از 
اینکه از خدمت آمدم فصل جدیدی در زند گی‌ام آغاز 
شد. فصلی که با جوانه زدن یک عشق و علاقه, باعت 
شد تا زند گی‌ام تغییر کند. ۱ 
ادامه و بایان در شماره اینده 


بږ ای افشاندن نهد دو راه یشت و جود نداد د 
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دادادد شحح ډو 
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۱۱.۵ دنه‌ای که شیع 


د ادا تاب می دهد 


۵ اادت 
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د ټون 
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The Airline of tho 
Islamilo Ropubllo of Irani 


آغازسال تحصلی ٩۳-٩۳‏ و قرا رسسندن ماد مهر 


رانمانهای‌اق ا ر اکا اد ب آتا دد دتو سلهاآذرمد ده دمت 
3 صا ر ماش ب رر ر و9 


مرینان مرب رح 


تشکر و قدردانی نه حمل آزو رريم. 


تقدريم به آقلب رمه راتان ` گم" 


از طراف دد رو ماد رسبهیرسلیمانزاده 


حسین میهن دوست محمد میهن‌دوست 


هراسم عفد روعي و چشن تولد شعاراباغتتو عتردن مر ییا و امو ام كدكيا 


۲ 1 »1 3 ‌ 
در عدلچای جددد جاو داده می‌عنار در 


ا هھ 
اطاعات کک سارو ۳۹۱۲۶ آدرس د غیابان بهبونی نیش دصرت ۰۴۷۹۷۹ ۳۸-۶ ی ۶و 


۳ اوش ار اس ج رال P7‏ وس 
س ت 5 بای ۷ f ê‏ سا 


1 ١ a 1 


ر س ١‏ 
حط ی ماود کی 


ا ی ارو ی اغلا روا لاس س را 
ف # اس ۳ اس 0 ل ة a‏ 
a i‏ چ ۳ [ 
مرح مالل اعاداوا کی سرام ور 
E ۱‏ 
به شمر 8٩‏ 
فلم هر شمند قرائت آ بات 
8 قوط قاریان برجته جهان 
و لرانت ترجه فازرسی 
و توانمندی طای فراوان 


۰ ٩ ۷ ۲ ۲ ۷۳ ۲۴ N N ۱ ۶ 


برای اشنایی بیشتر با وبرگی های قران نستعلیق 
از وب سایت زیر دیدن لوا لین 
WwW. 23 ۲ 111 8 ۱ ۳۲ Em‏ 


بانکداری مجازی بانک پاسارگاد 
> مشاهده جزثبات سپرده و صورت حساب مرهواست سدور الواع کارت 
> ال وجه بین بای € خسدمات کارت افتباری 
+ الاح الواغ خساب‌ها 7 خسدسات سک 
4 #رخواست صدور چک بانگی وجک بین بانکي . .۰ + پرداخت افساط تلات 
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